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  راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله
  
  

فصلنامه تحقيقات تمثيلـي در زبـان و ادب فارسـي    
منتشر  بوشهردانشگاه آزاد اسلامي واحد  توسط

بـه   1401فصلنامه از شماره سوم سال  شود. اينمي
نجمن علمي تحقيق و تصـحيح  ا بعد با همكـاري 

 ايـن . گـردد منتشـر مـي   هاي خطي ايـران نسخه
تمثيلي نامه با شرايط زير، در مباحث تحقيقات فصل

  پذيرد:زبان و ادب فارسي، مقاله مي در
هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1

هاي داخلي و خارجي چاپ و يا به ساير مجلّه
ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط 
در تحقيقات زبان و ادب فارسي است و با 

  تمثيلي است.رويكرد 
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي   .2

  و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل   «حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد  » نام محفــوظ اســت و نويســندگان، نباي

هاي خود را در نشرية ديگري بـه چـاپ   مقاله
  برسانند.

ها و تقدم و تأخّر آن در بررسـي و  چاپ مقاله .4
  شود.حريريه، تعيين ميتأييد هيأت ت

هاي ارسالي، بايد تحقيقي و حاصل كـار  مقاله .5
  پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا      .6
  هاي پژوهشي و تأليفي است.مقاله

ــب    .7 ــحت مطال ــا و ص ــؤوليت درج گفتاره مس
مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و حقوقي 

  يسنده است.و ... به عهدة نو
ها، نخسـت  هاي مستخرج از پايان نامهمقاله . 8

با ذكر نام دانشجو و سپس با ذكر نام استاد 
  راهنما بلامانع است.

ص  مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
  داوري خواهد شد.

  هاي ارسالي:* ضوابط مقاله
  مانند نمونه زير در جدول قرار داده شوند:. اشعار مقاله 1

ــي   ــرگ و رجعت ــر لحظــه م ــرا ه  ســتا پــس ت
  

ــود  مصـــطفي   ــاعتي  فرمـ ــا سـ ــتا  دنيـ  سـ
  

 )56، 1: د 1371(مولوي،    
  
چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد. . 2

ــه، اســم    نويســنده(گان)، ســمت(شــامل اســم مقال
  نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.

 . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و انگليسـي (در  3
كلمه، واژگان كليـدي   160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالات واژه)، مقدمه،  5(سه تا 

نتيجـه و فهرسـت   تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ناً آدرس پست الكترونيكي و ضم .منابع و مĤخذ باشد

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
  شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات، 4
  بدين گونه عمل شود:

  عنوان كامل مقاله (در وسط صفحه) -
نام نويسنده يا نويسندگان. (در سمت چپ صفحه،  -

  در دو نيمه سطر)
  ه يا مؤسسه محلّ اشتغال.رتبة علمي و نام دانشگا -



نشاني كامل نويسنده، شامل: نشاني كامل پسـتي،   -
  شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.

هـاي ديگـران   ها و ذكـر نوشـته  . محدودة نقل قول5
بايد در درون گيومـه قـرار داده و پـس از آن آدرس    

  درون متني در پرانتز درج شود. 
ون پرانتـز و بـدين   . ارجاعات در متن مقالـه، در در 6

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال 
  )14:  1387انتشار: )، براي مثال: (اسلامي ندوشن، 

  . در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.7
. منابع و مĤخذ، در پايان مقاله، به ترتيـب حـروف   8

  الفبايي و بدين گونه تنظيم گردد:
(سـال انتشـار)، نـام    الف ـ كتاب: نام خانوادگي، نام،  

كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار.     
  محل نشر. نام ناشر، چ ...

نام خانوادگي، نام، (سال انتشار)، عنـوان   ب ـ مقاله:
مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل. نـام نشـريه.     

  دوره يا سال. شمارة نشريه. شمارة ص( : )
 ـج ـ مجموعه  ام، (سـال انتشـار)،   ها: نام خانوادگي، ن

عنوان مقاله. نام گرد آورنده يا ويراستار. نام مجموعة 
  مقالات. محل نشر. نام ناشر. شمارة ص( : )

د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت  
از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب. نام پايگاه و نشـاني  

  پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.
رده: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.     هـ ـ لوح فش 

  عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.
ــام9 ــاهيم و ن ــز هــاي خــارجي . معــادل مف در پرانت

در روبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    
  نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي

ــا، جــدول10 ــا و تصــويرها در صــفحات . نموداره ه
هاي مربوطه، به صورت گويـا و  جداگانه ارائه و عنوان

  روشن در بالاي آنها نوشته شود.
  

  الگوي فني تنظيم مقالات 
) و متن B lotusمتن فارسي با قلم بي لوتوس (

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic .نوشته شود  (  
  ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه  16عنوان مقاله با  
 11ها با قلم متن چكيده و كليد واژه 

 نازك

 12فرعي در متن با قلم  و عناوين اصلي 
 سياه 

  نازك  12متن مقاله با قلم 

  كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
   10با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم 
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

شود. نحوه كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود:ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين  11منابع با قلم
ترتيب: (نام خانوادگي نويسنده، نام 

عنوان كتاب، محقق ، نويسنده، سال
 ناشر، چاپ)  :كان انتشار(مترجم) كتاب، م

 
  

در زمان بارگذاري مقاله و ثبت نام در سايت مجله اطلاعات تمام نويسندگان به صورت 
  امكان تغيير وجود ندارد. بر روي سايت، كامل ثبت گردد، بعد از نمايه شدن مقاله
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و৯د    جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
  سردبيرسخن 

  
 زمستان پوستين افزود بر تن كدخدايان را

 لاقبايان راوليكن پوست خواهد كنَد ما يك

 پرسدسراي ما ندانم از كه ميره ماتم

 سرايان رازمستاني كه نشناسد درِ دولت

 آيدبه دوش از برف بالاپوش خز ارباب مي

 نوايان راوبرگكه لرزاند تنِ عريانِ بي

 م كه آيد سر فرود آردبه كاخِ ظلم باران ه

 وليكن خانه بر سر كوفتن داند گدايان را

 مروت كي به بالينِ فقير آيدطبيبِ بي

 دوايان راكه كس در بند درمان نيست درد بي

 به تلخي جان سپردن در صفاي اشك خود بهتر

 صفايان رامرد اين بيكه حاجت بردن اي آزاده

 شودبه هر كس مشكلي برديم و از كس مشكلي نگ

 گشايان راكجا بستند يارب دست آن مشكل

 نقاب آشنا بستند كز بيگانگان رستيم

 چو بازي ختم شد بيگانه ديديم آشنايان را

 يدتبه هر فرمان آتش عالمي در خاك و خون غل

 خدا ويران گذارد كاخ اين فرمانروايان را

 به كام محتكر روزي مردم ديدم وگفتم

 اين اژدهايان راكه روزي سفره خواهدشد شكم 

 به عزت چون نبخشيدي به ذلت مي ستانندت

 چرا عاقل نينديشد هم از آغاز پايان را

 حريفي با تمسخر گفت زاري شهريارا بس



  كه ميگيرند در شهر و ديار ما گدايان را
  شهريار اي اززمستانه

 

  
رسيد و پوششي از بـرف بـر سـتيغ كوهسـاران برجـاي گذاشـت،        ازمستان با سرماي هيولايي خود فر

ها جمع و به افسانه گـويي و شـعر خـواني    هاي زمستاني گرداگرد آتشان و دلنوازان در يخبندانيشيدا
  پرداخته و دهگانان هم فارغ البال در اين ايام شور و نشاطي دگردارند.

 شــب از عنبــر جهــان را كلـّـه مــي بســت     
  

ــا    ــود و ب ــتان ب ــي جســت/نظامي زمس ــرد م  د س
  

  داند.اني را از براي خنداندن و نشاط آدميان ميسني سرشك ابر :مولانا
 انيسدم سرد زمستاني سرشك ابر ني

  

 پي اين بود كه عالم را بخنداند  
  

اما سعدي در انديشة بي برگي آن درويشي است كه در تنگ سالي زمهرير زمستان در برابر خداوندان 
  كشند:عذابي ميمال چه رنج و 

 زمســــتان درويــــش در تنــــگ ســــال   
  

ــال       ــد مـ ــيش خداونـ ــت پـ ــهل اسـ ــه سـ  چـ
  

هـاي زمسـتان بـا ممارسـت قلـم در      چه نشاط آور است براي صاحبان انديشـه كـه در درازنـاي شـب    
كه در ايـن   شوند. جاي آن استور ميادبيات روزگار غوطهدر پردازند و خلوتكدة انس به نگارش مي

هايشان به ثبـت و ضـبط رسـانند. از صـاحبان     نوشته واپسين سال شرح روزگاران را با ديدة تحقيق در
دانش و انديشه انتظار دارد در ضمن مطالعات و تحقيقات خود مقالاتي نيز در زمينة تمثيلات در قلمرو 

نشر آن تجلّي معرفت افزايـي دوچنـدان   علم و ادب به منصة ظهور و به نگارش درآورده تا با چاپ و 
  نمايان گردد.

  با احترام

  ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی
  اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی

  وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 
  ١۴٠٢    زീज़تان
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 Adaptation of allegorical and symbolic 
concepts of cow in epic, lyrical and mystical works 
(Relying on Ferdowsi's Shahnameh, Nizami's 
Khamsa, and Maulawi's Masnavi) 
Hamid Ayaz1*, Reza Keshtgar2 

Abstract 
The metaphor is one of the arrays that play a prominent role in Ferdowsi's Shahnameh, 
Khamsa Nizami, and especially Masnawi, and it is one of the cases that gave a new soul to 
the body of these works, and thus made them immortal throughout history. In the meantime, 
Rumi has considered the most use of similes and his Masnavi is an excellent example in this 
regard. In this article, which was compiled with the theme of applying the allegory of "cow" 
in the mentioned works, first, explanations are given about the allegory, then some of the 
allegories of the mentioned works are classified and explained. Molvi, Nizami and Ferdowsi 
have tried to solve mystical, moral and... express to the general public in simple language. 
The necessity and purpose of this research is to examine the allegory in the above works 
which the authors have examined using documentary and library method and analytical-
comparative method. And they want to answer these questions: What is the attitude about 
cows in Avesta and Pahlavi texts? In what allegorical concepts is the cow used in each of the 
reviewed works? Which concept is epic, which is lyrical and which is mystical? The general 
result of this research is that Ferdowsi, Nizami and Maulavi used allegory as the most 
important tool for understanding and clarifying mystical, epic, etc. and made their works 
immortal in the history of Persian literature. 
Key words: parable, cow, Ferdowsi's Shahnameh, Maulawi's Masnavi, Khamsa Nizami 
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در آثار حماسی، غنایی  تطبیق مفاهیم تمثیلی و نمادین گاو    
عرفانی مثنوي    و  و  نظامی  خمسۀ  فردوسی،  شاهنامۀ  بر  تکیه  (با 

  مولوي) 
  2، رضا کشتگر*1حمید ایاز

  
 چکیده

تمثیل از جمله آرایه هایی است که در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و به ویژه مثنوي معنوي نقش ممتازي دارد و از جمله  
کالبد این آثار بخشیده ،و از همین رهگذر آنهارا در طول تاریخ جاودانه ساخته است . در  مواردي است که روح تازه اي به  

  در    . مدنظر قرار داده و مثنوي وي نمونه اي عالی در این باب به شمار می آید  را   این میان مولانا بیشترین استفاده از تمثیل 
ن شده است ، ابتدا درباره تمثیل توضیحاتی داده شده ، سپس  تدویآثار مذکوردر  «گاو» تمثیل  تطبیقاین مقاله که با موضوع  

مولوي ، نظامی و فردوسی با این تمثیل ها سعی نموده اند    برخی از تمثیلات آثار مذکور طبقه بندي و تشریح شده است . 
وهش بررسی تمثیل در  ضرورت و هدف از این پژ .مسائل عرفانی،اخلاقی و .... را براي عامه مردم با زبانی ساده بیان نمایند

می  و    .تطبیقی مورد بررسی قرار داده اند   - آثار فوق است که نویسندگان به روش اسنادي و کتابخانه اي و شیوه ي تحلیلی 
د : در اوستا و متون پهلوي در مورد گاو چه نگرشی وجود دارد؟ گاو در هریک از آثار  نبه این پرسش ها پاسخ ده  ندخواه

نتیجه  هیم تمثیلی به کار رفته است؟ کدام مفهوم مایه حماسی، کدام غنایی و کدام مایه عرفانی دارد؟ مورد بررسی در چه مفا
کلی این پژوهش این است که فردوسی ، نظامی و مولوي از تمثیل به عنوان مهمترین ابزار براي تفهیم و روشن شدن مطالب  

  ذر در تاریخ ادب فارسی جاودانه نموده اند. عرفانی، حماسی و ... بهره برده و آثار خود را از همین رهگ
 : تمثیل، گاو، شاهنامه فردوسی، مثنوي مولوي، خمسه نظامی هاي کلیديواژه 

  atf.teimoori@gmail.comآموختۀ دکتري زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران دانش  -1
  takhtehsiyah_1@yahoo.comآموختۀ دکتري زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر ایران  دانش  -2
  

  لطفاً به این مقاله استناد کنید: 
تگر، رضـا، (   ایاز، ی، غنایی و عرفانی.   ).1403حمید، کشـ فصـل نامه تحقیقات تمثیلی در تطبیق مفاهیم تمثیلی و نمادین گاو در آثار حماسـ

  .1-91 ،15)58(  زبان و ادب فارسی
  

   
    نویسندگان.  © مؤلفحق

  1-19 صفحه از / 1402 زمستانم/ هشتشماره پنجاه و  / دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرناشر: 
 20/02/1403 تاریخ انتشار بر روي اینترنت:                    29/12/1402 اریخ پذیرش:ت       28/12/1402 تاریخ دریافت:

https://sanad.iau.ir/journal/jpll
mailto:atf.teimoori@gmail.com
mailto:takhtehsiyah_1@yahoo.com


 ...  برشاهنامه فردوسی، تطبیق مفاهیم تمثیلی و نمادین گاو در آثار حماسی، غنایی و عرفانی (با تکیه                        3

https://sanad.iau.ir/journal/jpll / 

  مقدمه 
آن «تشبیه» بوده و با ي  یکی از برجسته ترین عناصر و ارکان بلاغت فارسی است که ریشه    »تمثیل«

  یک بیت شعر، حکایت و ... نمود یافته است.  :اشکال مختلفی در متون نظم و نثر از قبیل
غرض اصلی شاعران و نویسندگان از کاربرد آن،تفهیم و ساده کردن مطالب مهم عرفانی،دینی و... بوده  

غالبا در تمثیل شاعر یک امر حسی را براي روشن شدن   و یا سعی در آموزش نکته اي خاص داشته اند. 
بسیاري از مسائل عرفانی را    ،مثال ،مولانا به کمک این اصطلاحبراي    یک امر غیر حسی به کار می برد. 

و   شاگردان  براي  آن  فهم  بودهعامه  که  دشوار  و    ،مردم  «طوطی  هاي  تمثیل   . است  داده  توضیح 
مرگ  ي  به زیبایی و سادگی هرچه تمام تر مسئله    که   بازرگان»،«طوطی و بقال» و «فیل و خانه تاریک» 

    . مقایسه ظاهري میان دو پدیده و نیز پرهیز از قضاوت شتابزده را بیان نموده استاختیاري و پرهیز از 
از رهگذر آیات همین کتاب آسمانی  تمثیل در قرآن مجید نیز به وفور یافت می شود و به احتمال زیاد  

  گفتنی است برخی از صاحب نظران علوم بلاغی بر این عقیده  که متون فارسی راه یافته است .به است 
اند که میان تمثیل و تشبیه نباید تفاوتی قائل شد و هردو در اصل یکی هستند ؛ اما عده اي دیگر نیز آنها 

  را مجزا از یکدیگر می دانند. 
یوانات مقدس به شمار می آمده و هنوز ح  از  –به ویژه هند و ایرانی  -«گاو» از دیر باز در نزد برخی اقوام

نموده است.در کتاب اوستا مکرر از نقش و تقدس این حیوان یاد   هم در هندوستان این جایگاه را حفظ
شده و از همین رهگذر جنبه اسطوره اي یافته است. در غالب متون دینی و عرفانی از کشتن گاو به  

کشتن «نفس» یاد شده و شاعرانِ عارف این مضمون را به کرات بیان نموده اند.  اهمیت تمثیلی از  عنوان  
شد در عصر هخامنشی توجه ویژه اي به آن شود و به دستور شاهان این سلسله،  و تقدس گاو باعث  

  یعنی «زمستان»  نقش آن در دیوار هاي تخت جمشید حک شود و از آن به عنوان یک نماد اصیل ایرانی
    .یاد شود

اقوام   از  برخی  بسیار آن حیوان    به دلیل  –به ویژه هندوان    – این حیوان در نزد  مقدسی  منفعت هاي 
به سبب اهمیّت گاو در اوستا و متون پهلوي   شمرده می شود زیرا زندگی آنان وابسته به آن بوده است .

ترین گاوي که در اوستا از آن سخن  پردازیم. اوّلین و معروف به بیان مطالبی از این آثار در مورد گاو می
لـوي، اهورامـزدا بعـد از آفرینش آسمان،  به میان آمده، گاو یکتا آفریده است. بر اساس اوستا و متـون په

زند؛ این گاو که منشأ پیدایش تمامی چارپایان مفید است، به  آب، زمین و گیاه، دست به خلقت گاو می 
ي گاو یکتاآفریده از روشنی و سبزي آسمان آفریده شده است.  شود. نطفه نام گاو یکتاآفریده معروف می 

 رود. نوري مقدّس به شمار می گاو یکتاآفریده در آیین زرتشتی جا
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، iجهی هاي اهورایی، با همراهی اهریمن که همواره به فکر تبـاهی بـوده است، به دنبـال خلقت آفریده
لاف میل اهریمن، این مرگ سبب حیات و خلقت موجودات  برد؛ ولی برخ گاو یکتاآفریده را از بین می 

(اعم از گیاهان مفید دارویی و   ي گاو در آثار مورد بررسی بسامدي  واژه  .شودچارپایان) می اهورایی 
ي نظامی نود و چهار بار و در مثنوي معنوي نزدیک به هم دارند؛ در شاهنامه صد و بیست بار، در خمسه 

صد و چهل و سه بار به کار رفته است. این جانور که در اوستا و متون پهلوي موجودي اهورایی است،  
    نمادین همراه شده است.تمثیلی و ا این مفاهیم در آثار مورد بحث ب

  
  مسئله:   بیان  ١-١

در این پژوهش سوال اساسی این است که : «تمثیل گاو در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و مثنوي  
  معنوي چگونه است؟»

  
  پیشینه پژوهش: 1-2

تطبیقی انجام شده، بر آن است تا به این پرسش ها پاسخ دهد که :    -این پژوهش که با روش تحلیلی
از آثار مورد بررسی در چه مفاهیم   ي    به کار رفته است؟ کدام کدام یک مایه   تمثیلی«گاو» در هریک 

  ي عرفانی یا حماسی دارد؟ غنایی و کدام مایه 
ادب انجام شده است. از آن    هایی   یات فارسی تحقیقات و پژوهشدر مورد تمثیل گاو و مفاهیم آن در 

شاهنامه ،جمله: «گوشورون اساطیري گاو در  ي حسینی    ي فردوسی» نوشته   بررسی سیماي تمثیلی و 
) به چگونگی استفاده  1395(  »تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسیمجله  در  «کازرونی و متوسلی  

  فردوسی از حضور توتمی گاو در داستان هاي خود پرداخته اند. 
ین مهر و چگونگی بازتاب آن در مثنوي  یسهیلا ذوقی نیز در مقاله اي باعنوان «سیماي تمثیلی گاو در آ

ه است که  ) به این نتیجه رسید1399مولوي » در «فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی »( 
  مولوي کشتن گاو نفس را به کمک نیروي عقل ، به عنوان یک اصل انسان ساز تلقی می کند. 

«نقد و بررسی تطبیقی کارکرد نمادین شیر و گاو» در مجله «زبان و ادب   ي  اختر پاریاد نیز در مقاله 
اما    . ی نموده است) نماد شیر و گاو را  در آثار اوستایی ، پهلویی و اسطوره ها بررس1394فارسی » ( 

به بررسی تطبیقی ي  مقاله   و   حاضر  بر    تمثیل  (با تکیه  ، غنایی و عرفانی  مفاهیم گاو در آثار حماسی 
شاهنامه،خمسه نظامی،و مثنوي معنوي) می پردازد و میزان دقیق بسامد نام گاو و مفاهیم نمادین آن را  

  . در آثار مورد پژوهش مشخص می کند
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  : پژوهش اهداف  1-3
و   و خمسۀ نظامی که نشان دهندة توانایی  معنوي  و مثنوي ،تمثیل در شاهنامه  شناخت انواع تمثیل در 

    شدن اثر خود است. جاودانگی  والاي این شاعران در دقت 
  
  روش تحقیق:   1-4

ابتدا تحلیلی نوشته شده و گرد آوري داده ها به شیوه کتابخانه اي است . در    -این مقاله به روش تطبیقی
،نکات مهم استخراج گردید ،  مقالات و کتاب هاي مربوط به موضوع پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت

    سپس شواهد و ابیاتی از آثار مذکور ثبت شد.
  

  : بحث و بررسی
غالبا شاعران براي ملموس و عینی کردن افکار و اندیشه هاي دینی و اخلاقی ... از تمثیل استفاده نموده   

اند و  تا کنون تعاریف متعددي از آن ارائه شده است که مهم ترین و ساده ترین آنها عبارت است از :  
داشته باشد .» ( شمیسا  «تمثیل ، تشبیهی است که مشبه به آن مرکب باشد و جنبه ي مثل یا حکایت  

  ) با ذکر این تعریف به بررسی تمثیل گاو در آثار مذکور می پردازیم :  104:1374،
  مفاهیم نمادین حماسی : گاو نماد نیرومندي  

  گرفته است. گاو چهارپایی قدرتمند است؛ به همین سبب براي حمل بار مورد استفاده قرار می 
درون، پـر ز بار همـی     هــزارچـل کشان  ز گــاوان گـردون  ش انـ   رانـد پیـ

  ) 248: 5، ج1384(فردوسی،      
  

  کند. ي تواناي آدمیان را به آن تشبیه میگیرد و اندیشه فردوسی از همین ویژگی گاو بهره می 
اـرکـش هم     نهادند بر دشمنان باژ و ساو اـن ب اـو بـدُ اندیشت   چـو گ

  ) 150: 9، ج1387(فردوسی،    
  

iگرز گاوپیکر  i  زمان که کاوه و دیگر مردمان ستمدیده، به سوي    فریدون نیز نماد نیرومندي است. آن
رود تا مادر او را دعا آیند تا با یاري او علیه ضحّاك بشورند، فریدون ابتدا نزد مادرش میفریدون می 

ا خوانند؛ با آمدن آهنگران،  خواهد تا آهنگران را براي ساختن گرزي نزد او فرکند. سپس از برادرانش می
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خواهد تا گرزي گران و گاوپیکر براي او بسازند؛  فریدون با کشیدن پیکر گاومیشی بر خاك، از آنان می 
  بخشد.کنند. فریدون نیز در قبال آن، هدایایی به آنان می آنان نیز اقدام به ساختن گرز گاوپیکر می 

گاو براي او بسازند. دلیل این امر در پیوند عمیقی که  خواهد تا گرزي با نشان  فریدون از آهنگران می 
ها،  مطالبی  وي با این چارپا دارد، نهفته است. در مورد این ارتباط در بخش مفاهیم نمادین دیگر حیطه 

  بیان شده است. 
نیرومندياز این به بعد، گرز فریدون فقط یک گرز عادي با پیکر گاو نیست؛   است و نمادي    سمبل 

ایرانی بعد از فریدون سخت خود را نیازمند به آن   مقدّس؛ به همین سبب است که شاهان و پهلوانان 
بینند و همواره گرزي گاوپیکر با خود همراه دارند؛ در نمودار زیر نام کسانی آمده است که در شاهنامه،  می

  اند. با گرزي گاوسار ترسیم شده 
  

  : ي گرز گاوپیکرندهپادشاهان و پهلوانان دار
  داراي درفشی با پیکر گاومیش است:  فرهاد از بین پهلوانان ایرانی، ي درفشی با نقش گاومیش: دارنده 

زه     درفشـی پسـش پیکـر از گاومــیش س و نیـ   داران ز پیـش سپــاه از پـ
  )31: 4، ج1385(فردوسی،      

  
  مفاهیم غنایی 

  چشم زیبا و درشت و آرام :تمثیلی از  چشم گاو
پیکر در داستانی که نظامی در چند مورد این مفاهیم را براي چشم گاو به کار گرفته است. وي در هفت

بیان می  پنجم براي بهرام  اقلیم  پادشاه  او  در روز چهارشنبه دختر  با  کند، در توصیف دیوي که ماهان 
ی زیبا، با چشمانی درشت بود. ولی ناگهان زیبایی خود  گوید: این دیو ابتدا به سان زنشود، می رو میروبه 

  را از دست داد. 
بی  ماهان  که  گشته چون    نوا 

  ساقی شده گرازسمی سیم
گشته    اژدها  که  ماهی    دید 

  گاوچشمی شده به گاودمی 
  ) 287: 1391پیکر،  (هفت 
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هاي مملو از برگ درختی که شفاي  در داستان خیر و شر، وقتی خیر همراه با چوپان و انبان   پیکرهفتباز در  
گیرد.  آید بنا بر درخواست شاه تصمیم به درمان بیماري صرع دختر وي می صرعیان و نابینایان بود به شهر می 

  درشت و زیبا.  شود چون خورشیدي درخشان با چشمانی رو می رود، با دختري روبه وقتی به دربار می 
خورشید چون  خیر  دید    پیکري 

  گاوچشمی چو شیر آشفته 
بید    چو  گشته  صرع  باد  از    سروي 

  شب نیاسوده روز ناخفته 
  ) 303(همان:   

  
  مفاهیم عرفانی 

  فرومایگی و فرومایگان :تمثیلی از . گاو 1
گیرد. وي  گاو بهره می مولوي براي این فرومایگی نفس اماره، جسم آدمی و ظاهربینان را نشان دهد، از  

گوید: نفس ، خطاب به آدمی می کشتآن پادشاه جهود که نصرانیان را می   در دفتر اولّ مثنوي در حکایت
  ي دست او باشی.  خواهی فریبش بخوري و بازیچه ارزش امّاره چون گاوي است؛ چرا می بی

  خاك چه بود که حشیش او شوي     گاو که بود که تو ریش او شوي
  ) 534(مثنوي معنوي، دفتر اول: 

  
  داند که در پیمودن راه طریقت، باید آن را ذبح کرد.  مولانا در دفتر دوم مثنوي نیز نفس را گاوي می 

طریق  شرط  از  هست  کشتن    گاو 
  گاو نفس خویش را زوتر بکش 

مفیق    جان  دمّش  زخم  از  شود  iتا  i i  
  تا شود روح خفی زنده و بهش

  )1445ـ  46(همان، دفتر دوم:  
  

ي ي عضوي از گاو کشته که در سورهي مثنوي در دفتر سوم از موضوع زنده کردن مرده به وسیله سراینده 
کند تا بیان دارد که اگر انسان نفس خود را بکشد به زندگی و حیات دیگري  بقره آمده است استفاده می 

  :ي بقرهخواهد رسید و امّا داستان گاو سوره 
یکی از معجزات حضرت موسی این بود که به قوم خود گفت: گاوي را بکشند و آن را قطعه قطعه کنند؛  

کنند. ناگهان از تماس  اي از آن گاو را به بدن شخصی کشته شده بزنند؛ قوم او چنین می آن گاه قطعه 
با آن مرده، او زنده می در این بخش نشیند. مخیزد و سر جاي خود میشود و برمیاندام گاو  ولوي 

  هاي شما زنده شوند، گاو نفس خود را ذبح کنید.  خواهید روحگوید: اي بزرگوارانم، اگر می می
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گشته  قربان  بود  موسی    ايگاو 
جا  ز  زآسیبش  کشته  آن    برجهید 

  یا کرامی، اذبحوا هذا البقر

کشته    حیات  جزوش    ايکمترین 
بعضها اضربوه  خطاب    در 

  لنظر اِن ارَدَتمُ حشرِ ارواح ا
  ) 3897ـ  3900(همان، دفتر سوم: 

  
زید. گاو این جزیره نیز تمثیل  اي بزرگ می در دفتر پنجم نیز حکایتی آمده است که گاوي تنها در جزیره

  ي حکایت: لاصه نفس انسان است و اینک خ 
جزیره  جهان یک  اندر  هست  سبز    ي 

  
دهان    خوش  تنها  است  گاوي    اندرو 

  
گردد؛ شکم می خورد و چاق و فربه زار را میهاي موجود در چمن ولع تمام علف روز اولّ گاو با حرص و  
اي که از غمگینی لاغر  خورد؛ به گونه رود، نگران فردایش است و مدام غصّه می امّا شب که به خانه می 

  گردد؛ ولی ... و نحیف می 
دشت  سبز  گردد  صبح  برآید    چون 

  
کشت   و  سبز  قصیلِ  رسته،  میان    تا 

  
خـورد و دوبـاره شب نگرانی  زار را می کنـد و تـا شب تمـام چمن انبـاشته می   شکـم خورد و می  گاو باز  

یابد؛ اماّ او  هاي سال به همین شکل ادامه می آید. سال و اضطراب از این که فردا چه خورم به سراغش می 
شود  ام کم نمی چ گاه روزي برم و هی ها بهره می هاست که من از این نعمت چرا سال   که اندیشد  هیچ گاه نمی 

  و چرا این قدر دلهره دارم؟ 
می  شب  چون  زفت باز  گاو  آن    شود 

  
رفت می   رزق  آوه،  که  لاغر    شود 

  
دارد که این گاو نفس آدمی است و  پردازد و بیان می آن می  تمثیل  پایان حکایت به رمزگشایی درمولوي 

  جزیره این جهان. 
  کو همی لاغر شود از خوف نان         جهان   نفس، آن گاو است و آن دشت، این 

  ) 2855ـ  2869(همان، دفتر پنجم:   
  

ندارد؛ ، نفس هماره نگران رزق و روزي خود است؛ به همین سبب هیچ گاه آرام و قرار  جهاندر این  
  ها نیز همین نگرانی است. ها و انباشته کردن دستیها و خشک حتّی عامل بسیاري از حسادت 
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خواهد که به او روزي فراوان  سوم مثنوي چنین آمده است که عقل اسیر نفس است و از خدا می   دفتردر  
س منبع و منشأ  عطا کند و روزي او این است که نفس را که چون گاوي است از پاي درآورد؛ چرا که نف

  هاست.ي بديهمه 
همی  و  است  اسیر  حقعقل  ز    خواهد 

بی چیست؟ روزي  موقوف  او    رنج 
  نفس گوید: چون کشی تو گاو من

بی    طبقروزیی  بر  نعمت  و    رنج 
است  بدي  کاصل  را  گاو  بکشد  که    زان 

  زان که گاو نفس باشد نقش تن 
  ) 2507ـ 09(همان، دفتر سوم:  

  
اي (روح) در آن ساکن  ، تن آدمیان را گاوي پنداشته که شهزادهدر تمثیلی دیگر  دفتر ششم   درمولوي  

ي  کند و از دیدن شهزادهشده است و ابـلیس بـه سان خري پیر است که فقط گاو جسم را مشاهده می
  ساکن در جسم انسان (روح) ناتوان است.  

شهزاده تن،  گاو    اياندرون 
  س تا خر پیري گریزد زان نفی

ویرانه    در  بنهادهگنج    اي اي 
  گاو بیند، شاه نی، یعنی بلیس 

  ) 3581ـ  82(همان، دفتر ششم:  
  

ظاهربینان و کسانی گرفته است    تمثیلی   ، گاو را در معنی نیز    ي مثنوي در حکایتی از دفتر چهارم سراینده 
اند؛ به  گوید: اینان فقط به علل و اسباب ظاهري چسبیده اند. وي می که معنویت، روح و باطن را رها کرده 

  : رسند همین سبب به رشد حقیقی نمی 
ناگهان آید  بغداد  در    گاو 

خوشی و  عیش  همه  مزه از  و    ها 
  

سران    آن  تا  سران  زین  او    بگذرد 
که   جز  نبیند  خربزه او    قشر 

  
  )2377ـ  78(همان، دفتر چهارم: 

.  خاریدن روستایی به تاریکی شیر را به ظن آن که گاو اوستدر دفتر دوم مثنوي داستانی آمده با عنوان 
ارزش ظاهري که بر دل و جان اثر نکرده است و صاحب  در این داستان، گاو تمثیل ذکر و عبادت بی 

اندیشه و آنانی است که کورکورانه و بدون تفکرّ و تعقلّ اسما و اذکار  مقلدان بی گاو، تمثیل ظاهربینان و  
آن که به عظمت و بزرگی نام خداي پی برده باشند و حقیقت  رانند؛ بیحضرت خداوندي را بر زبان می 

  اي از داستان:لاصه کند. اینک خ در دل و جانشان اثر کرده باشد؛ خدایی که نامش کوه را متزلزل می 
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فردي روستایی گاوي را در آخوري بست و خود به دنبال کارش رفت؛ شباهنگام شیري به طویله آمد.  
گاو را خورد و بر جاي او نشست. روستایی که در آن تاریکی براي سر زدن به گاوش به طویله رفت،  

  کشید.داد و دست بر پشت و پهلوي او می شیر را به خیال این که گاو اوست مورد نوازش قرار می 
شدي  افزون  روشنی  ار  شیر    گفت 

  
شدي زهره   خون  دل  و  بدریدي    اش 

  
  دهد.پندارد چنین عاشقانه و آشنایانه مرا مورد توجه قرار می ولی از آن جایی که مرا گاو خود می 

همی  کور حق  مغرور  اي  که    گوید 
  

طور   گشت  پاره  پاره  نامم  ز    نه 
  

پردازد و هدف خود را از آوردن مولانا از این بیت به بعد به بازگشایی نمادهاي موجود در داستان می
دانی و مدام گوید: اي انسان مغرور کوردل، اي کسی که عظمت نام مرا نمی کند و می بیان می  تمثیلاین 

کوه طور غوغا ایجاد کرد.    آن که بیندیشی که نام خدا در دل  کنی بی فقط اسم مرا به صورت ذکر بیان می 
گشت؛ ولی اي  هاي خون از آن جاري می بدان که اگر کوه احد از من و عظمت نامم باخبر بود، چشمه 

  .1رانیاي به زبان می انسان مقلّد تو بدون آن که بیندیشی، فقط اسم مرا که از پدر و مادرت شنیده
شوند؛ گیرد که در روز رستخیز کشته می ي پست میهاانسان   تمثیلی مولوي در دفتر پایانی مثنوي، گاو را  

  گیرد.لاف مؤمنان که روز رستخیز براي آنان عید است و جوهر وجودي آنان تمام جهان را فرا می برخ 
بحر  و  برّ  بگیرد  انسان    جوهر 
سهمناك  رستخیزِ  نحرِ    روزِ 

  

بسم   گاوان  نحر پیسه  روز    لان 
ه را  گاوان  و  عید  را    لاكمؤمنان 

  

  ) 1875ـ  76(همان، دفتر ششم:  

گاو بحري که گوهر کاویان از قعر دریا  اي در دفتر ششم مثنوي آمده است با عنوان  قصّه تمثیلی زیبا   
؛ این قصّه بیانگر فهم و درك عارفان و مردان راه، از حقیقت وجود و  برآورد، شب بر ساحل دریا نهد

که در بند آراستگی روح پاك در برابر کوردلی دنیازدگان و آدمیانی   هاي ظاهر هستند. در حین  است 
  پردازیم.  موجود در آن نیز می  تمثیلیبازگردانی قصّه به نثر به بازگشایی 

نهد و در پرتو نور آن از گل  اي از دشت می آورد و در نقطه گاو آبی گوهري درخشان از دریا بیرون می 
چرد، سرگین او عنبر خوشبو  که از گل و سنبل می   برد. از آن جایی زار بهره می و سنبل و سوسن آن چمن

  شود؛ و امّا ... چرد از او دور و دورتر می است. همین گونه که در شعاع آن سنگ باارزش و نورانی می 
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لجُم  نهد  درُ  بر  iتاجري  v  سیاه  
  

سبزه    و  مرج  تاریک  شود    گاهتا 
  

رود تا از دید گاو مخفی باشد. گاو نیز این سوي و آن  آن تاجر به دنبال این کار به بالاي درخت می 
رود و مشاهده یابد به طرف آن گوهر می سوي به دنبال اوست تا او را از پاي درآورد؛ ولی او را نمی

گریزد. این گاو  ی گونه از آن خاك م کند که خاك بر روي آن ریخته شده است؛ به همین سبب ابلیس می
کند. صفت است، حقیقت وجود آن گوهر را در زیر خاك درك نمی هاي پست و شیطان که نماد انسان 

تمثیلی  شناسد. تاجر که در این داستان  چون شیطان که گوهر وجود انسان را از پس این جسم خاکی نمی 
  .داندسیرت است، حقیقت وجود آن گوهر را میاهل دل و آگاهان پاك  از 

نی گاو،  ولیکن  داند،    تاجرش 
  

گلِ    هر  و  دانند  دل  نی اهل    کاو، 
  

کند آنانی که در وجود خود گوهر معرفت دارند و از صفاي باطن برخوردار  مولوي در پایان قصهّ تأکید می
اند، از درك بزرگی بهرهیابند؛ ولی آدمیانی که از نور وجود حضرت رب بی باشند، حقیقت وجود را درمی

  . 2شوند هاي خدایی برخوردار نمی روح انسان
  
  » عاشق«. گاومیش در مفهوم 2

گوید: از معشوق بخواهید تا نسبت به من خشمگین شود.  مولوي در دفتر سوم مثنوي از قول عاشق می 
داند و معشوق را عید قربان و معتقد است که وجودش باید در عیدِ عاشق خود را چون گاومیشی می 

  قربانِ وجود معشوق فدا گردد.  
خویش  خشم  مستم  جان  بر  بران    گو 

  

و     است  قربان  گاومیش عید    عاشق 
  

  ) 3895(همان، دفتر سوم:  
  

  ها  دیگر حیطه تمثیلی مفاهیم
  هاي نادان و نفهم و مردم ترسونماد انسان گاو  . 1

، به کنایه یعنی شخص  خوردن گاو نادانپهلوي خود    ازدر شاهنامه، گاو نادان معرفی شده است. ترکیب  
ایه از آن جا ناشی شده است که گاو لاغر و نادان  ي نابودي خود شود. این کنکند که مایه نادان، کاري  

  شود: خورد تا چاق شود و این چاقی، باعث نابودي او براي استفاده از گوشتش می می
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خویـش  بازوي  به  ایمـن  بس    نباشی 
  

خویش    پهلـوي  ز  نادان  گـاو    خورد 
  

  ) 123: 2، ج1385(فردوسی،      

  گیرد. را به معنی نادان و احمق به کار می  گاودلنامه ترکیب کنایی نظامی در لیلی و مجنون و اقبال 
نیایـد ســر  بـه  شیــردلـی    بـی 

  

نیـــایــــد   هنــــر  گــاودلان    از 
  

  ) 71: 1391(لیلی و مجنون،   

زبون با  گاودلمشو    افگنان 
  

گل   به  خر  چون  اندوه  در  مانی    که 
  

  )130:  1391نامه، (اقبال  

به معنی نادان است؛ آن زمان که شیرویه خسرو را به بند کرده،   گاوریشي واژه نیز   در خسرو و شیرین 
  دهد: شیرین او را چنین دلداري می

تیره از  هست  که  کشور    راییدرین 
نـاپسندي  هــر  بـا  ساخت    ببـاید 

  

روشنایی   اعمـی  و  کافــور    شبََـه 
ریش ارزد  ریشخنـديکه    vگاوي 

  

  ) 475: 1392(خسرو و شیرین، 

لام در عالم غریب است؛ بدین سبب که  گوید: اس در دفتر پنجم به نقل از پیامبر می   مولويي  سراینده 
دانند؛ در حالی ي جهات چون دیگر آدمیان می کند و او را از همه طبعِ نادان آدمیان، پیامبر را درك نمی 

ا تعلقات  هشویم، آنلام و پیامبر و بزرگان دین تحقیق و تفحّص کنیم متوجّه می که اگر در حقیقت اس 
  :کنندات را درمان می زدایند و طبع گاوي و نفهمی جسمانی را از وجودِ تو می 

مستجیب  نبی  آن  گفت  این    بهر 
می  جنس  را  انامصورتش    بیند 

گاو نقش  میان  در  شیري  چو    هم 
  

الاس   فیرمز  ... لامُ  غریب    الدنیا 
می وي  از  مشاملیک  آن    نیابند 

می مکاو دور  را  او  ولی    بینش، 
  

  ) 925ـ 928(مثنوي معنوي، دفتر پنجم: 

گاوي ي ریشرانی که ناشی از پستی و نادانی است، از واژهي شهوت مولوي در دفتر پنجم به جاي واژه
  گوید:کند و می استفاده می 

خلیفه  نیز آن  چند  یک  هم  گول    ي 
  

کنیز ریش   آن  با  خوش  کرد    گاوي 
  

  ) 3925(همان، دفتر سوم:  
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  حیات و منشأ زندگی  در شاهنامه تمثیلی از:  . گاو برمایه2
که برخی خاندان او را   باعث شده است  پیوند  است و همین  ارتباط  با گـاو در  فریدون از دو جهت 

کنیم، متوجّه ترکیب گاو با نام اجداد  ي خاندان او رجوع می نامه خاندان گاوان بنامند. چون وقتی به نسب
اساس همین نکته او می و بر  احتمال زیاد گاو، توتم «:  می نویسد  است که علی حصوري    شویم  به 

  . فارسنامه، نسب فریدون را این گونه بیان کرده است:3» خانوادگی فریدون بوده است
گاو بن اثفیان ثورگاو بن اثفیان بورگاو بن اثفیان گورگاو بن  پیرگاو بن اثفیان فیل   vi«افریدون بن اثفیان 

  ».4ثفیان اسپیدگاو بن اثفیان سهرگاو بن اثفیان رمی گاو بن اثفیان اثفیان سیا [ه] گاو بن ا
ارتباط فریدون با گاو برمی  گردد به پرورش یافتن سه سالِ آغازینِ زندگیِ فریدون نزد گاو  مورد دوم 

  ي او از شیر این گاو.  برمایه و تغذیه 
  

  داستان فریدون و گاو برمایه
کنند کـه پسـري  می  بینـد، چنین تعبیر دنبال خوابی که ضحّـاك خونخوار می بر اساس روایت شاهنامه، به  

زاده خواهد شد و به مبارزه علیه ضحّاك خواهد پرداخت و انتقام خون پدرش را از او خواهد گرفت؛  
vi«خجسته فریدون ز مادر بزاد» خواب بدین گونه محققّ شد که:   i    ،به دنبال تولّد فریدون گاوي زیبا

  گذارد.ي هستی می تفاوت با دیگر گاوان، پا به عرصه بزرگ و م
ر  نـ طاووس  چـو  شـد  جـدا  مـادر    ز 

  
دگـر    رنگــی  تــازه  بر  مـوي  هر    به 

  
کند. در همین ایّام ضحّاك، آبتین، زده میچون طاووس، همه را شگفت زیبایی و رنگارنگی این گاوِ هم 

ن کند. فرانک، مادر فریدون، به دنبال اتّفاقی که  کشد تا مغز سرش را خوراك ماراپدر فریدون، را می 
جاست. با   رسد که گاو برمایه آن دارد و دوان به سوي مرغزاري میافتد، بچّه را بر می براي همسرش می 

خواهد تا هایی که ممکن است پیش آید، از نگهبان آن مرغزار می هاي وارد شده و گرفتاريبیان مصیبت
پذیرد و فریدون سه  پیش خـود نگه دارد و بـا شیر گاو، او را بپرورد؛ نگهبان میمدّتی فرزند دلبندش را  

اي به  رسد. مـادر اندیشه کند تا این که نشانی از گاو برمایه به ضحّاك می سـال از شیر آن گاو تغذیه می 
بر   آید و پسرش را دررسد. بدین سبب پیش از رسیدن مأمورانِ ضحّاك، به سمت مرغزار می دلش می

رسند؛ گاو برمایه و تمامی چارپایان را  برد. مأموران سر می گیرد و به نهانگاهی دیگر (البرزکوه) می می

 
  47: 1378حصوري، . 3
  12: 1363بلخی،  ابن . 4
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کم  ؛ ولی فریدون کم 5کشند روند و آن را به آتش می ي فریدون می کنند؛ آن گاه به سوي خانه نابود می
کند؛ خواه، عرصه را بر ضحاّك تنگ می ي آهنگر و مردمان آزاديبالد و با گذشت زمان و با یاري کاوه می

  و اورا به بند می کشد.  
  
  ي گاو زمین . اسطوره3

جـا  جا به  «اند:  ي زمین روي شاخ گاوي قدرتمند قـرار دارد و گفتـه اند که کره گذشتگان معتقد بوده
کره شد شـاخ ن  روي  زمیـن  میي  زلزله  ایجاد  بـاعث  گـاو  این  را  هاي  گـاو  این  زمین گـردد؛    گاو 

  ».6اند گفته 
مراست  شاهـی  به  سـراسـر    جهانـی 

  

مـراســت    ماهـی  بـرج  تا  گـاو    در 
  

  ) 158: 3، ج1386(فردوسی،    

در معناي    گاومنظور از گاوي که در این بیت به آن اشاره شده است، نیز همین گاو است؛ از طرف دیگر  
؛ پس مصرع دوم (از در گاو نماد آسمان (حوت) هم  برج ماهی  باشد و  نیز می   نماد زمینسمبلیک خود  

  باشد. تا برج ماهی) بیانگر تمامیتّ و کلیّت می 
داند که در آن اي میبیان معراج پیامبر، آن حضرت را گوهر تابنده  نظامی در بیتی از مخزن الاسرار در

ي گاو زمین و قرار گرفتن زمین بر شاخ گاو  شب نورانی از زمین به آسمان رفت. در این بیت به اسطوره
    :شده است اشاره

عنبرین  شبِ  به  را  شب    گوهر 
  

زمین    گاو  به  برد  فلک    گاو 
  

  ) 47:  1391(مخزن الاسرار، 

ي گاو زمین پرداخته است. وي در دفتر سوم، آن گاه که به بیان  مولوي نیز در مثنوي معنوي به اسطوره
دارد که وي هماره به دنبال مردان خدا، به این سوي و  پردازد، بیان می ي عارف بزرگ، دقوقی، می قصّه 

بیند که به یک شمع  ی آن سوي در حرکت بود. روزي از روزها در ساحل دریایی، هفت شمع فروزان را م
شوند و آن هفت مرد  اي نورانی دارند تبدیل میشوند. به دنبال آن، ناگهان به هفت مرد که چهره بدل می 

 
  43 - 4: 1، ج1385فردوسی، . 5
  361: 1385. یاحقّی، 6
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ي آن درخت در  لاك دارند و بیخ و ریشه هایش سر بر اف شوند؛ درختی که شاخه ناگهان درختی تناور می
  باشد. می قعر زمین حتّی زیر گاوي که زمین بر شاخ آن قرار دارد

زده  سدره  بر  شاخ  درختی    هر 
زمین  قعر  در  رفته  یک  هر    بیخ 

  

زده   بیرون  خلأ  از  بود  چه    سدره 
یقین بد  ماهی  و  گاو  از    زیرتر 

  

  ) 2005ـ   2006(مثنوي معنوي، دفتر سوم: 

اند و در داشته   بهاموتاعراب نیز اعتقادي شبیه به اعتقاد به گاو زمین، در مورد جانور دیگري به نام  
اي است که عالم بر روي بدن او قرار  اند که بهاموت نهنگی افسانه هاي خود بر این باور بودهاسطوره

  .7شود گرفته است و هرگاه این جانور آبی حرکت کند، زلزله ایجاد می 
ایم، جا دارد پرسیده شود، دلیل این همه توجّـه مردمـان عهـد باستان بـه  که به پایان بخش گاو رسیده   حال 

  چنیـن جایگاهی یافته است؟   هاي ملل مختلف، این گـاو چیست؟ و چـرا گاو در اسطوره 
چنین گیاهان  ش)؛ هم آفریده منشأ خلقت چارپایان است (نماد آفرین   بر اساس آن چه در اوستا آمده است: گاو یکتا 

خیزي)؛ در اوستا گاو مقدّس شمرده شده و مورد  اند (نماد رویش و حاصل دارویی از جسد او به دست آمده 
اي است براي تقربّ به اهورامزدا. این جانور آن گاه  ستایش زرتشت قرار گرفته است. قربانی این چارپا، وسیله 

اند؛  آورده است. گمیز (= پیشاب گاو) از مطهرّات به حساب می  خواهد قربانی شود، نیز به فکر محرومان که می 
ي مرده به دنیا آورد، بعد از نوشیدن گمیز آمیخته با  چه زنی بچهّ براي نمونه در وندیداد آمده است که، چنان 

و در  آیا این دلایل براي حضور گاو به عنوان نمادي نیک   . 8تواند از شیر گاو و گوسفند استفاده کند خاکستر می 
  ها کافی نیست؟ اسطوره 

 
  540:  1368وارنر، . 7
  715: 1385اوستا، . 8

  جدول آماري بسامد نام و مفاهیم نمادین گاو در آثار مورد بررسی 
تعداد  
مفاهیم  
نمادین  
دیگر  
  ها حیطه 

تعداد  
مفاهیم  
داراي  

ي  مایه 
 عرفانی 

تعداد  
مفاهیم  
داراي  

ي  مایه 
 غنایی 

تعداد  
مفاهیم  
داراي  

ي  مایه 
 حماسی 

تعداد  
مفاهیم  
فقط در  
 یک اثر 

تعداد  
مفاهیم  
  مشترك 
در دو  

 اثر 

تعداد  
مفاهیم  
  مشترك 
در سه  

 اثر 

تعداد  
کل  

مفاهیم  
  نمادین 
 جانور 

بسامد  
  نام 

جانور  
در سه  

 اثر 

 جانور 
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  بررسی تطبیقی مفاهیم نمادین گاو در ادبیاّت حماسی، غنایی و عرفانی 
 مثنوي  خمسه  شاهنامه  مفاهیم نمادین ي مفاهیم حیطه 

   * گاو نماد نیرومندي  مفاهیم حماسی

    *    چشم گاو نماد زیبایی   مفاهیم غنایی
  . نماد فرومایگی و فرومایگان 1  مفاهیم عرفانی 

  . گاومیش در مفهوم عاشق 2
    *  

*  
  

 ها مفاهیم دیگر حیطه 

  هاي نادان و نفهم . نماد انسان 1
  . گاو برمایه نماد منشأ زندگی 2

 زمین . گاو نماد  3

*  
*  
* 

*  
  
* 

*  
  
* 

  
 ي گرز گاوپیکر پادشاهان و پهلوانان دارنده
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  نتیجه گیري
هاي بررسی مفاهیم نمادین تطبیقی گاو در ادبیّات حماسی، غنایی و  با نگاهی به مطالب بالا و جدول 

  رسیم که: عرفانی به این نتیجه می 
در شاهنامه صد و بیست بار،  . نام گاو در آثار مورد بررسی کاربردي نزدیک به هم دارد. (بسامد نام گاو  1

  است.)   ي نظامی نود و چهار بار و در مثنوي معنوي صد و چهل و سه بار در خمسه 
فاهیم . از هفت مفهوم نمادین که در آثار مورد بحث براي گاو به کار رفته است، بین دو مفهوم از م2

درصد) و    6/28(نماد نادانی و نماد زمین) در هر سه اثر از آثار مورد بحث مطابقت وجود دارد (یعنی  
  پنج مفهـوم  

  درصد). 4/71است (یعنی  نمادین فقط در یکی از آثار به کار رفته 
نیز در این    . نه تنها بسامد نام گاو در مثنوي معنوي بالاتر است، بلکه تعداد مفاهیم نمادین این جانور3

اثر و شاهنامه بیشتر از خمسه است؛ به طوري که از هفت مفهوم نمادین براي گاو، چهار مفهوم در مثنوي 
  درصد) به کار رفته است.  56/42درصد) و سه مفهوم در خمسه ( 14/51و شاهنامه (

د4 آن  یک مفهوم  بررسی،  مورد  آثار  در  براي گاو  کار رفته  به  نمادین  مفاهیم  بین  از  مایه .  هاي اراي 
هاي عرفانی برخوردار است. نیز سه مفهوم، جزءِ  حماسی، یک مفهوم آن غنایی و دو مفهوم آن از مایه 

  ها (غیر از حماسی، غنایی و عرفانی) است. مفاهیم دیگر حیطه 
پنج مورد (نیرومندي، زیبایی، عاشق، حیات و منشأ  5 . از تعداد هفت مفهوم نمادین براي این چارپا، 

انسان زندگ هاي نادان و نفهم) در  ی و زمین) جزء مفاهیم نکو و دو مفهوم (فرومایگی و فرومایگان و 
 آید.    ي مفاهیم نکوهیده به حساب می حیطه 

. بین جایگاه گاو در فرهنگ ایران باستان (اهورایی بودن) که در اوستا و متون پهلوي منعکس شده  6
ر آثار مورد بررسی مانند زیبایی در خمسه و منشأ حیات بودن  است، با برخی مفاهیم نمادین این جانور د

گاو برمایه در شاهنامه تطابق و قرابت مفهومی وجود دارد؛ البتّه در برخی مفاهیم نمادین مانند فرومایگی  
  شود.  لاف دیده می لاً اختو نفهمی کام 

اي پراکنده و نمادهاي ساختاري)،  بندي نماد، بر اساس جایگاه آن در یک اثر (تصویره. با توجّه به طبقه 7
  گنجد.بندي تصویرهاي پراکنده می مفاهیم نمادین گاو در آثار مورد بررسی، در دسته 

هاي . از تعداد هفت مفهوم نمادین براي این چارپا، پنج مورد (نیرومندي، چشم گاو نماد زیبایی، انسان 8
درصد مفاهیم، جزء نمادهاي طبیعی و دو    43/71نادان و نفهم، حیات و منشأ زندگی و نماد زمین) یعنی  
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Analysis of allegory and allegorical 
metaphor in Saadi 
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Abstract 
Analysis of allegory and allegorical metaphor in Saadi' sonnets Abstracts:, Allegorical 
metaphor, which is considered as one of allegorical types , is one of the main topics of 
rhetoric and controversial topic that has always turned the minds of rhetoricans to conduct 
research in this area, so today the research process in this area has became more active and 
extensive and the research shows that the allegorical metaphor, as one of the most 
expressive type of metaphors considered to be compound imagery, is mixed with other 
literary subjects, so in some rhetorical books, allegorical metaphor and allegory, which 
means assimilation and comparison one thing with another as one thing because the 
allegory is an extended metaphor. Allegorical metaphor, which is one of the most useful 
rhetorical tools in Saadi's poetry, has been used on different occasions and in different ways 
to convey the message. Allegory and allegory have had a special place in the poems of 
ancient poets, but so far there has not been a complete and separate research on this subject 
in Saadi's sonnets. Therefore, in this research, which was carried out with a descriptive and 
analytical method, while defining allegory and allegory, and giving examples to clarify the 
matter, after answering questions such as the use of allegory and allegory in Saadi's 
ghazals, and which one is more frequent? The results of the analysis show that allegory is 
used more than allegory in Saadi's ghazals.  
Key words: allegory-allegorical metaphor- Saadi's poetry – metaphor 
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 غزليات سعدي در هياستعاره تمثيلو  بررسي تمثيل  
  3، قاسم صحرايي*2مسعود سپهوندي ،1نازنين بهاروند

  چكيده 
رود از موضوعات اصلي بلاغت و مبحثي بحث بر انگيز است كه ذهن  ه كه از انواع تمثيل به شمار ميياستعاره تمثيل 

اي كه امروزه روند پژوهش در  اين حوزه به پژوهش بپردازند به گونهبلاغيون را هميشه به خود معطوف كرده است تا در 
ه كه از رساترين انواع يي آن است كه استعاره تمثيل ها نشان دهنده تر و گسترده تر شده است و پژوهش اين حيطه فعال

در برخي كتب بلاغي شود، با ديگر موضوعات ادبي در هم آميخته است به طوريكه  استعاره است و مجاز مركب شمرده مي
اند زيرا تمثيل  استعاره تمثيليه و تمثيل كه (به معني مثل آوردن و شبيه كردن چيزي به چيز ديگر است) را يكي دانسته

هاي  در شعر سعدي است به مناسبت ترين ابزارهاي بلاغياز كارآمد ي تمثيلي كه ي گسترش يافته است. استعاره استعاره
ي تمثيليه در اشعارشاعران قديم استعاره تمثيل وبراي ابلاغ پيام از آن استفاده كرده است.  مختلف با شيوه هاي مختلف

مجزا با اين موضوع در غزليات سعدي به رشته  اي برخوردار بوده است ولي تاكنون تحقيقي كامل و تاكنون از جايگاه ويژه
ي تمثيليه  انجام شده ضمن تعريف تمثيل و استعاره پس در اين پژوهش كه با روش توصيفي تحليلي تحرير در نيامده است.

 ي تمثيليه و تمثيل در درپي پاسخ گويي به سوالاتي همچون كاربرد استعاره هايي جهت روشن سازي مطلب، و بيان مثال
كه تمثيل در غزليات سعدي  دهد كه نتايج حاكي از تحليل نشان مي غزليات سعدي چگونه و بسامد كدام يك بيشتر است؟

   .ي تمثيليه به كار رفته است استعاره بيشتر از
  تمثيل، استعاره تمثيلي، غزليات سعدي، استعارهكليد واژه: 
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  مقدمه:
استعاره يكي از موضوعات اصلي بلاغت است و هميشه ذهن بلاغيون را به خود معطوف كرده است و 

به پژوهش درباره ي آن پرداخته اند اين شيوه اخيراً پويا تر شده و محققان از  حوزهمحققان اين 
زاوياي مختلفي آن را بررسي كرده اند. تحقيق در جوانب استعاره نشان دهنده ي آن است كه 
پژوهشگران گاهي اضلاع آن را با ديگر مباحث بلاغي در هم آميخته اند و از جمله مباحثي كه در اين 
حوزه با موضوعات ديگر در آميخته استعاره ي تمثيليه است و در اثر كتاب هاي بلاغي مبحث استعاره 

ادبيات و استعاره  تمثيليه يا تمثيل در هم آميخته شده است. تمثيل يكي از شگردهاي برجسته بلاغي در
ي تمثيلي از مقوله هاي علم بيان و زير مجموعه ي استعاره است. از نظر سخنوران اروپايي از استعاره 
به عنوان ملكه ي تشبيهات مجازي ياد شده است اين آرايه در شعر سعدي در انواع مختلف ( استعاره 

ي به كلام شاعر بخشيده است سعدي ي مفهومي و تمثيليه و ... ) به كار گرفته شده و زيبايي خاص
تمثيل بيان مي كند و در هر تمثيل هم غرض خاصي دارد. تمثيل دو  معمولا افكار عالي را به شيوه ي

يك يا چند رويه پنهان كه خواننده با تفكر و دقت در رويه آشكار به و  رويه دارد يك رويه آشكار 
نكته هاي اخلاقي يا طنز اجتماعي يا سياسي است، رويه پنهان يا رويه هاي تمثيلي كه معمولا حاوي 

پي مي برد. تمثيل استعاره ي گسترش يافته است.تمثيل و استعاره مفاهيم روحاني و روان شناسي يا 
مفاهيم عقلاني و انتزاعي را به زبان مادي وملموس بيان مي كنند. زبان تمثيلي از زير مجموعه هاي 

بيان سعدي در تشبيه بنا شده است.  رتمثيل بيان مستقيمي است كه بزبان شعر و آفريننده ي تمثيل ، و
سخن خود وابزاري براي   را براي پربار ساختنو تمثيل اين درون مايه استعاره ي تمثيليه و به كار بردن 

بيش از تمثيلات و استعارات واستعاره ي تمثيليه به كار گرفته است و با استفاده تسلط بر زبان فارسي 
استفاده حكيمانه وپند و اندرز وهشدار زيبايي سخن توجه كند جهت بيان اغراض از آنكه به جنبه ي 

در اين مقاله كه به بررسي استعاره تمثيلي و تمثيل در غزليات سعدي پرداخته ايم كه در كرده است.
عاره ي تمثيليه بيان آغاز به طور اجمالي به توصيف مسئله پرداخته ايم و هدف خود را از تمثيل و است

كرد. و نظريات بزرگان را در رابطه با تمثيل و استعاره ي تمثيليه بيان كرده ايم. سپس در مورد موضوع 
تحقيق پيشينه اي ارائه داده ايم كه تاكنون در خصوص تمثيل و استعاره تمثيليه در غزليات سعدي 

به  يت موضوع را بيان كرده و سعي شدهكاري انجام نشده است و در ادامه روش تحقيق واهداف و اهم
طور مفيد و خلاصه به بررسي تمثيل و استعاره تمثيليه پرداخته شود. سپس غزليات را برمبناي موضوع 
تحقيق مورد بررسي قرار داده و ابياتي كه در آنها سعدي از تمثيل و استعاره تمثيليه بهره برده است را 

  استخراج كرده وسپس به تحليل و توضيح آنها پرداخته شده است.
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  له بيان مسئ
استعاره از اساسي ترين وجوه زبان تخيلي، و عنصري كانوني در فرايند ارتباط شمرده مي شود وهمين  

اهميت كانوني تعريف آن با زبان انتزاعي را دشوار مي سازد. تمثيل يكي از شگردهاي بلاغي در 
  عه استعاره است. ادبيات و زير مجموعه تشبيه و استعاره تمثيلي از مقوله هاي علم بيان و زير مجمو

اند. زبان مجازي يعني زباني كه مقصودش  دانستهاستعاره را همواره اصلي ترين شكل زبان مجازي 
  ).12: 1377همان نيست كه مي گويد. (هاوكس، 

از گذشته تاكنون استعاره از زاوياي گوناگون بررسي شده است به طوريكه در روزگار ما پژوهشگراني  
با طرح نظريه ي مفهومي استعاره را از مسائل اصلي حوزه ي شناختي و تفكر انسون جمانند ليكاف و

  انساني دانسته اند. 
مباحث مهم در بلاغت قديم وجديد  زاستعاره تشبيه يكي از انواع تمثيل فشرده است و تمثيل خود ا

  جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است.  ازاست و در اشعار شاعران قديم تاكنون 
تمثيليه كه آن را مجاز مركب به استعاره نيز گويند جمله اي است كه در آن غير معناي خود استعاره 

استعمال شده باشد به علاقه ي شباهت؛ و وجه شبه صورتي است كه از امور متعدد انتزاع شده است 
  ) 190:  1374(همايي، 

يا تمثيل دانسته اند. به طوريكه تفتازاني  هاستعاره تمثيله، تمثيل يا استعاره است. بعضي آن را استعار
تمثيل و عقيده دارد اگر وجه  -2تمثيل علي سبيل استعاره  - 1مجاز مركب را به دو بخش تقسيم كرد: 

شبه گرفته از چند چيز باشد تمثيل است. پس اين تمثيل كه استعاره است با آن تمثيل كه تشبيه است 
 1375ود مراد آن همين تمثيل علي الاستعاره است( تفتازاني، اشتباه مي شود هرجا تمثيل بدون قيد ب

ه بدون هيچ قيدي تمثيل است و آن را علي ي) در حالي كه مازندراني معتقد است استعاره تمثيل364:
  ) 297: 1376سبيل الاستعاره مي گويند ( مازندراني، 

 ه سخن گفته شده است در حاليدر كتاب هاي قديم از تمثيل در مباحث تشبيه مركب و استعاره تمثيلي
كه در نقد جديد تمثيل زير مجموعه مبحث تصوير و خيال است و خود تمثيل به انواعي تقسيم 

  )1400(درك، هنرمند، سردهي و اميداحمدي، ه يكي از انواع آن است. يگرديده است كه استعاره تمثيل
تمثيل و استعاره رسي پيرامون كه به بحث و براصلي در پژوهش پيش رو آن است مساله بنابراين 
در غزليات  تمثيليهبه اين پرسش است كه تمثيل و استعاره اين جستار در پي پاسخ بپردازد. تمثيليه 

از چه حوزه هاي معنايي قابل و شاعر براي اين معاني انتزاعي است   سعدي چگونه باز نمايي شده
در غزليات سعدي "تمثيليه تمثيل و استعاره ي "باتوجه به اين مساله وملموسي بهره گرفته است. درك 
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در مورد تمثيل و ضمن تحليل غزلياتي از سعدي قرار خواهيم داد. در اين زمينه را مورد بررسي 
ازاين كار،بسامد وكاربرد تمثيل و بر اساس اطلاعات به دست آمده   تلاش شده است كهاستعاره تمثيليه 

  بررسي نماييم. را در تبيين مفاهيم مورد نظر سعدي ي تمثيليه استعاره 
  مطرح كرد:توان اين گونه  سوالات پژوهش پيش رو را مي

  تمثيلي در غزليات سعدي به چه اندازه وبه چه معناست؟كاربرد استعاره ي -1
  در غزليات سعدي چگونه است؟ جايگاه تمثيل -2
  چگونه است؟وتمثيل درغزليات سعدي بسامد استعاره ي تمثيليه -3

  زير را مد نظر قرار داد:توان فرضيه هاي  براين اساس مي
پر بار تمثيلي اين درون مايه را به صورت مفهومي براي سعدي در بيان وبه كار بردن استعاره ي -1

  وابراز تسلط بر زبان فارسي به كار برده است.ساختن سخن خود و اظهار مهارت 
اقتضاي كلام صورت درغزليات سعدي به شيوه هاي متنوع و به بيشترين نمود هاي كاربرد تمثيل -2

  است.پذيرفته 
از واستفاده ازتمثيل نسبت به استعاره ي تمثيلي به وفور ازتمثيل استفاده كرده سعدي در شعرش -3

  است.بسامدبالايي برخوردار 
  

  اهميت و ضرورت تحقيق:
ي تميثيله پژوهش هاي زيادي انجام گرفته اما تاكنون پژوهش مستقلي با اين در زمينه تمثيل و استعاره 

نام در غزليات سعدي انجام نشده است. در اين پژوهش سعي شده است تا با بررسي تمثيل و استعاره 
  در شعر سعدي (غزليات)  دريچه اي نو به روي ادب دوستان گشوده شود. تمثيليه ي 
  

  پيشينه پژوهش 
آثار بسياري اعم از تمثيليه شنه اين پژوهش بايد اشاره نمود درباره تمثيل و استعاره درخصوص پي 

پايان نامه كتاب ها و مقاله نوشته شده است و از مهمترين و معتبرترين تحقيقاتي در كه حوزه ي انواع 
(هنرمند، » بررسي تمثيل  فشرده در غزليات حافظ«كرد هتمثيل منتشر شده است به موارد زير اشار

، »1384تمثيلي در بوستان (پروين تاج بخش، تابستان  حكايات«)، 1400عشقي سردهي و اميراحمدي
  )1394دكتر احمدرضايي جمكراني، » ( تشبيه تمثيل و استعاره ي تميثيله در كتب بلاغي«
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از  ديو جد ميدق انيبلاغ فيتعار پژوهش،  نينگارنده در ا  ،ياز فتوح» كاركرد) اقسام،   ت،ي(ماه ليتمث«
را مشخص  ليتمث يقلمروها آن با استعاره و نماد،  هايتفاوت انيرا مورد كاوش قرار داده و با ب ليتمث

  .)1384 ،يكرده است (ر.ك: فتوح

ميتقس كي لياز انواع تمث قيتحق نيدر ا )، 1389( يريش» نو از كاركردها و انواع آن يريو تصو لتمثي«
  .»؟يعيصنعت بد اي ريتصو  ل،يتمث«. شده است عرضه يديجد بندي

آن است كه  انگريب قيتحق نيا هايافتهي  ،ييو آقابابا ييوفا »يميتعل يدر آثار ادب ليكاركرد تمث يبررس«
 ايگونهاست به ليو تمث ميتعل انيم هيدوسو ياز ارتباط يحاك يميتعل يدر آثار ادب ليكاربرد فراوان تمث

(ر.ك:  است. كرده،  ديتأك انديرحسيمعقول و غ يكه غالباً مطلب ياخلاق ميبر مفاه  ل،يبا تمث ندهيكه گو
  . )1392 ،ييو آقابابا ييوفا

بررسي استعاره  به  كامل طوربه ارآث نياز ا كيچيهبا توجه به مرور تحقيقات قبلي، مشخص شد كه 
مستقل  يو پژوهش قيتحق باره نياشاره نشده و ضرورت دارد كه دراتمثيلي در غزليات سعدي شيرازي 

  .رديانجام گ
 

  روش تحقيق 
وبه شيوه ي سند كاوي ي بر مبناي مطالعات كتابخانه اي توصيفي تحليلروش تحقيق در اين پژوهش  

بيشتري تمثيليه به صورت است كه در آن ها تمثيل و استعاره ي بر اساس گزينش غزلياتي از سعدي 
  مورد توجه قرار گرفته است. 

تمثيل و استعاره ي از غزليات سعدي است كه در حوزه ي هدف اصلي اين پژوهش بررسي اشعاري .
نگرش سعدي نسبت به مفاهيم گرفته است و ديگر اينكه بررسي تمثيليه بيشتر مورد توجه شاعر قرار 

  چگونه است. تمثيل و استعاره تمثيليه 
  . تعريف استعاره :1

كتب بلاغي بوده است و اهميت آن بد آنجاست كه بعضي از استعاره  همواره يكي از مباحث 
استعاره مصدر باب استعفال به معني «صاحبنظران از آن به عنوان يكي از اركان اصلي شعر ياد مي كنند.

عاريه گرفتن لفظ از معني حقيقي عاريه گرفتن و عاريه خواستن چيزي است و در اصطلاح علم بيان، 
 »در معني مجازي و هنري به علاقه شباهت با وجود قرينه ي صارفه استو موضوع له و استعمال آن 

  ) 149: 1387(گلي، 
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و » افر«به معني  metaگرفته شده است، از  metlaphoraاستعاره از واژه يوناني  )metlaphora(واژه 
pherein  مقصود از اين واژه دسته خاصي از فرآيندهاي زباني است كه در آن ».بردن«به معناي              

جنبه هايي از يك شي به شي ديگر فرا برده يا منتقل مي شوند به نحوي كه از شي دوم به گونه اي 
استعاره را همواره اصلي ترين شكل مجازي زبان دانسته اند «سخن مي رود كه گويي شي اول است. 

  .)11-12: 1380(هاوكس،  «زبان مجازي يعني زبان كه مقصودش همان نيست مي گويد
ارسطو نخستين كسي است كه از استعاره سخن گفته است او استعاره را عبارت مي داند از كاربرد نامي 

كه ارسطو استعاره را  نوس در مورد چيزي كه به آن نام شناخته نيست. اغلب گفته مي شودأو نا م
زينت كلام مي دانست و نه جنبه ي ذاتي و ضروري آن، يعني بيشتر به عنوان جانشين سبك شناختي 

آنچه در بيشتر عبارت هاي بلاغي انگيزه ي مسرت است «به آن نگاه مي كرد. درفن خطا به مي گويد: 
(شفيعي  .«آن را در مي يابدمنشاء آن استعاره است و مقداري ابهام و پيچيدگي كه مخاطب بعدا 

  )111: 1358كدكني، 
منظور ارسطو از نام غريب و نامانوس، در تعريف استعاره كلمه اي است كه به طور معمول دلالت بر «

چيزي دارد ولي براي توصيف و يا توضيح كلمه اي ديگر كه از لحاظ لغوي بر آن چيز دلالت نمي كند 
 «است هر شي فيزيكي يا انگاره ي انتزاعي و احساسي باشداستفاده مي شود منظور از چيز ممكن 

  ) 2: 1390(قاسم زاده، 
( قاسم  «استعاره ابزاري زبان شناختي است كه براساس تمثيل، مفهوم انتزاعي در آن بيان مي شود«

  ) 9: 1390زاده، 
  به هر تقدير روشن است

  به جاي تو هيچ كس مي نپسندم كه  تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من
  )381:  1371خطيب،(

  سرو: استعاره از معشوق بلند قامت و ميان فضاي خلوت بودن قرينه ي آن مي باشد. 
  

  زنگار خورده چو بنمايد جمال دوست  سعدي حجاب نيست تو آيينه پاك دار
 )79همان/(

    آيينه استعاره از دل 
      قامتش پسندكه سروهاي چمن پيش    يكي درخت گل اندر ميان خانه ماست

  )335(همان/                                   
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  ازيار خوش قد وقامت و ميان خانه بودن قرينه ي صارفه آن است.استعاره درخت گل 
  نگذاري كه زپيشت برود هشياري  مي حرام و ليكن تو بدترين نرگس مست

 )816(همان/  

  نرگس مست: استعاره از چشم خمار آلود.
  هيچ كس مي نپسندم كه به جاي تو  را جاي شد اي سرو روان در دل منتا تو 

 )381: 1371(خطيب رهبر،  
  

  سرو استعاره از قامت معشوق
  كه سروهاي چمن پيش قامتش پسند  يكي درخت گل اندر فضاي خلوت ماست

 )335(همان،  
  

  .صارقه آن مي باشدميان فضاي خلوت بودن قرينه ي  درخت گل: استعاره از يارخوش قد و قامت و
  چه التفات بود بر اداي منكر زاغ  تو را كه اين همه بلبل نواي عشق زنند

 )510(همان،  

  زاغ: استعاره از مدعي پست خو
  رامانزين رفتن و باز آمدن كبك خ  دل مي تپد اندر بر سعدي چو كبوتر

 )581: 1387(كليات سعدي،   

  كبك خرامان استعاره از يار خوشخرام
  

  استعاره تمثيلي:
استعاره تمثيليه آن است كه جمله اي به علاقه ي مشابهت در غير معناي اصلي اش مورد استفاده قرار  

مي گيرد در استعاره ي تمثيليه وجه شبه از امور متعدد حاصل مي شود و علاقه با تاملي عقلي دريافت 
واقعا منظور ما آب در هاون كوبيدن نيست،  »مي كوبد هاونآب در  فلاني«گوييم. و  مي گردد مثلاً مي

  بلكه به دلالت عقلي متوجه معناي انجام عمل بيهوده مي شويم. 
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استعاره تمثيليه با كنايه اين تفاوت را دارد كه در استعاره ي تمثيليه قرينه ي عقلي وجود دارد يعني 
ه قرينه اي نيست و ممكن جمله در معناي حقيقي آن فهميده نمي شود حال آنكه در كنايه هيچ گون

افكندن، كنايه از تسليم شدن است اما امكان معناي حقيقي آن نيز بفهميم مثلا سپر است جمله را در 
  دارد كسي واقعاً سپر خود را به زمين بيندازد. 

استعاره تمثيليه و مثل هم اين تفاوت را با هم دارند كه مثل جمله اي به درجه شهرت رسيده و زبانزد «
ي شدن مثل را ماما استعاره تمثيليه درجه شهرت ومرد» آفتاب به گل اندودن«م شده است، مانند: مرد

) استعاره ي تمثيليه، عبارت از تشبيه تمثيل است، يعني تشبيهي كه 481 - 482:  1387.( قاسمي،«ندارد
د باشد كه گاهي از متعدد باشد نظيرش از عربي، چنانكه با كسي كه در امري، مترد منتزعوجه شبه آن، 

، يعني مي »اراك تقدم رجلاً توخر آخري«عزم شروع در آن كار كند و گاهي فسخ عزيمت كند، گويي 
  ).49: 1381پيش مي گذاري و پايي پس (فندرسكي،  پاييبينم تو را كه 

دو بعضي از بلاغيون استعاره تمثيلي را همان استعاره ي مركب دانسته اند و به تفاوتهاي ميان اين 
كه به استعاره اي مركب، استعاره ي تمثيليه هم  «توجه خاصي نكرده اند چنانچه شميسا متعقد است

ند اما بهتر است كه اصطلاح استعاره ي تمثيلي را در مورد به كار ببريم كه استعاره ي مركب يمي گو
به  »مهتاب«مثل جنبه ي ارسالي المثل يا ضرب المثل داشته باشد. يعني ماخوذ از تشبيه تمثيلي باشد 

  ) 201: 1386. (شمسيا، «پيمودن كه استعاره ي تمثيلي ازعمل لغو و ناممكن است رگ
آميغي (مركب) كه آن را استعاره ي تمثيلي مي نامند، استعاره اي است كه  ياستعاره«استعاره تمثيليه: 

  )27: 1368(كزازي،  »در آن، مستعار جمله است نه واژه
ي استعاره ي مركب يا تمثيليه قرار مي گيرد و نيز هرجا كه المثل در مقولهبر روي هم اغلب ضرب 

مجموعه اموري مورد نظر باشد، يعني مجموعه معاني يك جمله را كه از نظر لغوي مفهومي خاص 
هر استعاره تمثيلي يا مركب كه شهرت پيدا « –انتقال دهيم به موردي غير از مفهوم لغوي آن  –دارد 
ي مثل در مي آيد، و امثال قابل تغيير دادن نيستند و از نظر طرز به كار بردن در مفرد و گونهه كند ب

جمع و شكل هاي ديگر قابل تغيير نيستند و در عين همان مورد اصلي كه به وجود آمده به كار مي 
  )116-117: 1395شفيعي كدكني، . (»روند

  
   :تمثيل

تمثيل كه به آن ارسال المثل هم مي گويند آن است كه گوينده يا شاعر يا نويسنده در لابه لاي صنعت 
ش به لعاكفان كعبه جلا«مي گويد.  صنعتسخن يا شعر يا نوشته ي خود مثَلي بياورد. سعدي در اين 
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منسوب كه: تحير جمالش به غير  ي تقصير عبادت معترف كه : ما عبدناك حق عبادتك : و اصفان حليه
رفتك. هم او مي گويد: حالي كه من اين گفتم داخل گل بريخت و در دامنم آويخت اك حق معما عرفن

در پادشاهي را ديدم به كشتن اسيري اشارت كرد بيچاره «اوهمچنين مي گويد :  »الكريم وعدوفي«كه :
كه دست از جان كه گفته اند: هر  »ام دادن گرفت و سقط گفتنندر آن حالت نوميدي ملك را دش

  يكي از وزاري نيك محضر گفت....  بشويد هر چه در دل دارد بگويد... ملك پرسيد چه مي گويد ؟
وزير ديگر كه ضد او بود گفت ........ اين ملك را دشنام داد و ناسزا گفت ملك روي ازسخن درهم 

. و خردمندان گفته اند: ن دروغ وي پسنديده تر آمد مرا از اين راست كه تو گفتي ...آآورد وگفت : 
  ) 83: 1386فتنه انگيز .(طباطبايي،  ه راستيدروغي مصلحت آميز به ك

تمثيل در لغت به معني مثل آوردن و تشبيه كردن چيزي به چيز ديگر است در فرهنگ لغت دهخدا 
آن را تمثيل مي گويند. ذيل واژه تمثيل مي خوانيم كه در علاقه ي شباهت چون ميان دو جمله باشد

  )6970: 1377(دهخدا، 
تمثيل شاخه اي از تشبيه است و از همين رهگذر است كه عنوان تشبيه تمثيلي هم در كتاب هاي 

يكي از قديم ترين مواردي كه از مفهوم تمثيل بي آنكه به اين نام اشارت  .بلاغت فراوان ديده مي شود
قرار » ائتلاف لفظ و معني«است كه آن را از جمله اوصاف  »نقدالشعر قدامه بن جعفر«شود، ياد شده، 

ي ي اشارت كند و سخنيو آن عبارت از اين است كه شاعر خواسته باشد به معنا« و گفته است :  هداد
بگويد كه بر معناي ديگر دلالت كند، اما آن معناي ديگر و سخن او، مقصود و منظور اصلي او را نيز 

يل را از شاخه هاي استعاره مي داند و مي گويد(تمثيل در نظر بعضي، از نشان دهد. ابن رشيق تمث
مماثله است و آن چنين است كه چيزي را به چيزي تمثيل و همانند كسي كه در آن اشارتي باشد، 
همچنين مي گويد : تمثيل و استعاره از مقوله ي تشبيه اند، جز اينكه ادات و ابزار تشبيه در آنها وجود 

  ) 76 -79: 1395(شفيعي كدكني، »   ر اسلوب اصلي تشبيه قرار ندارند.ندارد و د
ساختار ضرب المثل بدين نحو است دو جمله را بدون ذكر ارات تشبيه به يكديگر تشبيه كنند و مشبه 

  ) 109:  1383به ضرب المثل باشد ( شمسيا، 
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  د خاريسوزني بايد كز پاي برآر  غم عشق آمد و غم هاي ديگر پاك ببرد
 )1371:816( خطيب رهبر،      

غم عشق، غم هاي ديگر را از بين مي برد و اين بدان مي ماند كه سوزن (غم عشق) خار (غم هاي 
  ديگر) را از پا در آورديم.

  ناچار خوشه چين بود آنجا كه خرمن است  اي پادشاه سايه ز درويش وامگير
 )464: 1387( كليات سعدي،   
  

خود را و شاعر در مصراع نخست پايه هاي تشبيه را از بن برافكنده است تا او را همچون پادشاه 
هنري او را خود پادشاه و خود را عين درويش بداند. آرايه » همانيِ«نخواند بلكه در » درويش«همچون 

فزوده و آن را ي تمثيل كه به گونه ي تمثيل استدلالي . در مصراع دوم آمده است بر وجه هنري بيت ا
گرفتن در كاركردي هنري به كمك عوامل ديگر زيبايي آفريني  وابركشيده است. ساخت كنايي و سايه 

  كمك كرده است. بيت به آراستگي و  آمده 
  شمسيا براي تمثيل چهار معنا عنوان كرده است :

تمثيل به عنوان يك ژانر ادبي مثل كليله و دمنه در مفهوم قديم و در داستانهاي كافكا در مفهوم  -1
  جديد كه به اين دومي به اعتبار اجزاي آن سمبوليك مي گويند. 

ن مي گويند، وضعي و اختياري است. در اين صورت تمثيل از دكادر مقابل سمبل كه امثال  تمثيل -2
  است  اجزاي حكايت تمثيلي

تمثيل در ادبيات سنتي كه مصراعي يا بيتي است براي اثبات مطلب معقولي كه در مصراع يا بيت  -3
  بكار مي رود.  ،گفته شده

بدهيم  بسط تمثيل بياني كه يا به صورت تشبيه تمثيل است يا استعاره تمثيل. اگر اين دو نوع را -4
  ).244-245:  1386تبديل به حكايت بلند تمثيلي مي شود.  (شمسيا، 
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  ساختار استعاره تمثيلي:
به سر وكار داريم و رابطه  با مشبه سرو كار نداريم بلكه در مواردي  مشبهدر ساختار استعاره تمثيلي با  

الزاماً نمي تواند براساس مشابهت باشد بلكه ممكن است براساس لازميت برقرار شده باشد و در 
ي بر دوش جمله ي واحدي است و محقق بايد با تعمق و تفكر آن را پيدا يتمثيليه بار معناي  استعاره

در استعاره با  كند. در استعاره ي تمثيليه تاكيد بر جمله اي است كه در معناي ثانوي كاربرد دارد. 
جمله اي رو برو مي شويم كه داراي دو ساختار معنايي است اما معناي نخست به هيچ وجه كاربردي 

كسي نمي تواند حقيقتاً گره بر آب بزند و اين استعاره  »گره بر آب زدن«جمله ي  نيست مثلا در
در استعاره ي تمثيليه لفظ مركبي است مستعمل در غير «ه معتقد است: غتمثيليه است. صاحب انورالبلا

از متعدد جهت مبالغه در تشبيه، چنانكه  منتزعموضوع له، تركيبي به سبب علاقه ي مشابهت در هياتي 
واعي آن سبب متوجه كردن او شود ومتعاقب آن به د يباشد در كار گفته شد به شخصي كه متردد بود
چه اين تركيب موضوع است از »اني اراك تقدم رجلا وتوخر اخري «اعتبار به موانع از آن باز ايستد

متوجه رفتن مي شود و پايي پيش مي گذارد و گاهي از  براي بيان تردد در مشي، به اعتبار آنكه گاهي
رفتن پشيمان مي شود و پا پس مي گذارد، و در اين جا مستعار شده از براي اظهار تردد او در كاري 

وجه شبه اقدام اوست بر فعلي و بعد از آن باز ايستادن از آن كه هياتي متنوع از چند چيز و   ديگر
يه از آن جهت مي گويند كه  تشبيهي كه در ضمن او تشبيه تمثيلي است و است و اين را استعاره تمثيل

  ) 297: 1376(مازندراني، »  از متعددنتزع تشبيه تمثيلي آن است كه وجه شبه هياتي بوده باشد م
بنا بر آنچه از تعريف استعاره ي تمثيليه دريافت مي شود بهترين راه شناخت آن قراردادنش در كنار 

يك معني از  اگرفقطه اگر هر دو معني جمله داراي كاربرد و مورد استفاده باشد كنايه ولي كنايه است ك
  جمله مورد نظر ما كاربرد داشته باشد استعاره تمثيليه است. 

  بيچاره بر هلاك تن خويشتن عجول  گنجشك بين كه صحبت شاهينش آرزوست -1
 )545: 1387(كليات سعدي،  
  

به  و در توضيح آمده است حال عاشق را در آرزوي وصل جانان تشبيه كرد بيت استعاره تمثيليه دارد
ك كه صحبت شاهين را آرزو مي كند سپس كلام مخصوص مشبه به را استعمال كرد در حال گنجش

  مشبه 
  سوزني بايد كز پاي بر آرد خاري  غم عشق آمد و غم هاي دگر پاك ببرد -2

 )816: 1371(خطيب رهبر،   
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غم عشق، غم هاي ديگر را از ميان مي برد و اين بدان مي ماند كه با سوزن (غم عشق)، خار( غم هاي 
  ديگر ) را از پا درآوريم. 

  با من حكايت گاو و دهل زن است  رقيب و سرزنش اهل روزگار رجو -3
 )464: 1387(كليات سعدي،   

كاركرد هنري خود بي تفاوتي راوي  عمده ترين عامل انگيزش هنري در اين بيت تمثيل است كه با
  عاشق را در برابر جو رقيب و سرزنش اهل روزگار برجسته مي كند.

  در زير گليم و عشق پنهان  آواز دهل نهان نماند -4
 )658: 1371(خطيب رهبر،   

استعاره تمثيليه دارد دهل زدن در زير گليم كاري غير ممكن و اين نكته را بيان مي كند كه عشق را 
  نمي توان پنهان كرد. 

  سهل است جفاي بوستانبان  سعدي چون به ميوه مي رسد دست -5
 )658: 1371(خطيب رهبر،   

  دست رسيدن به ميوه استعاره از به كام رسيدن 
  حال كه مي توانم كام جويي كنم و به آرزوي خود رسيده ام تحمل جفاي يار آسان است. 

  اين تمثيل بيانگر بي اعتنايي به دشواريهاي رسيدن به وصال است. 
خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن  -6

  تاكي 
  سپر انداخت عقل از دست ناوك هاي خونريزت 

 )644:  1387(كليات سعدي،   

 سپر انداختن عقل : كاري غير ممكن و استعاره تمثيله دارد و اينكه استعاره از شكست و ناتواني عقل 
  و ناوك (مژه هاي خونريز هم در ظاهر امري واقعي نيست.)

  روي تو بازار آفتاب شكسته است  سرو چمن پيش اعتدال تو نيست است
 )456: 1387(كليات سعدي،   

  استعاره تمثيله : بازار آفتاب شكسته : رونق و ارزش چيزي از بين رفتن 
  و عمل شكستن براي آفتاب غير ممكن است. 

  تو مي كشي به سرپنجه نگارينم  مرا پلنگ به سرپنجه اي نگار نكشت
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 )626(خطيب رهبري،     
استعاره تمثيليه: عاشق كه در برابر پنجه ي پلنگ تاب آورد. (كاري غير معقول و غير ممكن) در برابر 

  و اين هم با اغراق همراه است.تسليم شده و جان باخته است.  بارپنجه نگارين 
  زيرينمبهر جفا كه تواني سنگ   بگرد بر سرم اي آسياي دور زمان

 )626(همان /  

بردباري سنگ آسيا شدن كه غير ممكن  و سنگ زيرين آسيا بودن:  تحمل كردن ستم ها و در صبر 
  بودن را مي رساند كه كسي سنگ آسيا شود. 

  زكه بر گنبد نخواهد ماند اين گو  منه دل بر سراي عمر سعدي
 )460-461: 1371(خطيب رهبر،  

  دريغ آهو اگر بگذاشتي يوز دريغا عيش اگر مرگش نبودي                         

  بر گنبد وقتي كه با ناپايداري عمر مرتبط باشد  وقرار نگرفتن گرد :تمثيل
  كه پشه اي نبرد سنگ آسيايي  منه به جان تو بار فراق بر دل ريش

 )443-444:  1387(كليات سعدي،   

پشه اي كه مي خواهد سنگ آسيا را حمل كند/ عاشق را به پشه تشبيه كرد. حمل كردن سنگ آسيا 
  استعاره تمثيليه است  پس توسط پشه غير ممكن 

  چو باد خواهم از اين پس به سوي او پيمود  داردنسيم باد صبا بوي يار 
 )373: 1371(خطيب رهبر،   

  بيهوده : باد پيمودن كاري غير ممكن است .ه كارهاي يباد پيمودن: استعاره تمثيل
  گرفته ايم و دريغا كه باد در چنگست  به يادگار كسي دامن نسيم صبا

 )110(همان/   

: استعاره تمثيليه زيرا در حالت عادي و در معني حقيقي كسي نمي تواند باد در چنگ باد در چنگ:
  داشته باشد.

  زدن بي حاصلستخشت بر دريا   نصيحت مي كنند منيك خواهان
 )112( همان/  
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خشت بر دريا زدن : استعاره تمثيليه از كارهاي بيهوده / زيرا معناي ظاهري آن خشت را بر دريا زدن را 
  نمي توان پذيرفت 

  دگر به گل نتوانستم آفتاب اندود  به صبر خواستم احوال عشق پوشيدن
 )1374(همان/   

  امري محال و غير ممكن. وآفتاب به گل اندودن: استعاره تمثيليه 
  هر چه آن به آبگينه بپوشي مبين است  قلب رقيق چند بپوشد حديث عشق

 )465:  1387(كليات سعدي،   

قلب رقيق سعدي همچون شيشه اي روشن و شفاف است كه چيزي در آن نمي تواند پنهان بماند  
 افشاي عشق را توجيه مي كند.» ينهتمثيل آبگ«

  است ژنداند شكر كه دفع مگس باد بي  از خانه بي رقيبرين به در نمي رود يش

  مصراع دوم تمثيل دارد
  چون رود كه خود رنگ است . حبتيسياهي از   علامت از دل سعدي فرو نشويد عشق

 )110(خطيب رهبر، همان/   

عشق مثل سياهي رنگ ساهيپوست است، كه باشستن از بين «براي بي تاثير بودن علامت عاشق تمثيل  
  ».نمي رود، را  آورده است

  مگسي كجا تواند كه بيفكند عقابي  دل من نه مرد آن است كه با غمش بر آيد
 )760(همان/   

  مگس (ناتوان) نمي تواند عقاب را شكست دهد. بيت تمثيل دارد.
  عجب است اگر نگردد، كه بگردد آسيايي   دل همچو سنگ، اي دوست، به آب چشم سعدي 

 )760(همان/  

  آب ديده آسيايي را بگردش در آوردن : امري غير ممكن است (استعاره تمثيليه )
  گوي مسكين را چه تاوان است چوگان را بگوي  گوي را گفتند كاي بيچاره سر گردان مباش

 )919(همان /  
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ي اراده را بيان مي كننده بي اطلاع و نصيحت شنونده بتمثيل دارد: وضع متناقض و مضحك نصحيت 
  كند. 

  به بام قصر برافكن كمند گيسو  حصار قلعه باغي به منجيق مده
 )641: 1387(كليات سعدي،   

  گيسو بر بام افكندن و از قصر بالا رفتن كاري محال و غير ممكن استعاره تمثيليه 
  اند آب رادماهي كه برخشك افتد قيمت ب  يار هم نفس چو من نداند هيچ كس مقدار

 )14( همان/  
  

  مصرع دوم تمثيل دارد قدر عافيت كسي داند كه به بلايي مبتلا شده است. 
  غايب جهل بود مشت زدن سندان را  پنجه با ساعد سيمين نه به عقل افكندم

 )29: 1371(خطيب،   
  

  و عبث بيهوده  نقره گون او خرمندانه نبود  كاريروز آزمايي با بازوي 
  كه باز آيد به جوي رفته آبي  اميدم هست اگر عطشان نميرد

 )761: 1371(خطيب،   
  

  مصرع دوم تمثيل دارد.
  در آب ديده ي سعدي شناوري آموخت  چنين بگويم از اين پس كه مرد بتواند

 )51(خطيب /  

آب ديده استعاره از اشك و شنا كردن در اشك امري محال و همراه با اغراق است پس استعاره ي 
  تمثيليه دارد. 

  تا دگر ما در گيتي چو تو فرزند بزايد  صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را
 )407: 1371(خطيب،  
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در مصراع اول و دوم نمي توان معناي ظاهر آن ها را قبول كرد و اينكه بتواند فرزند به دنيا بياورند  
بلكه معناي پنهان شده ي آنها مد نظر مي باشد و قابل قبول است كه آن را استعاره ي تمثيليه مي 

  خوانيم 
  وين  دم كه مي زنم زغمت مجمرست  جانا دلم چو عود برآتش بسوختي

 )99: 1371يب رهبر، (خط  

و  رغير ممكن است كه درظاهر نمي توان دل را سوزاند بلكه معناي ثانوي آن كه آزا يدل سوختن امر
  اذيت كردن مي باشد، مد نظر است. 

  خشت بر دريا زدن بيحاصلست  كنندنصيحت مي منيك خواهان
 )112: 1371(خطيب رهبر،   

خشت بر دريا زدن در معني ظاهر خود به كار نرفته بلكه در معناي ثانوي يعني كارهاي بيهوده  غير 
  ممكن به كا رفته پس استعاره تمثيليه است. 

  تا بر شتر نبندد محمل به روز باران  با ساربان بگوييد اموال آب چشم
 )662(همان/   

نبايد حركت كند تا  ربانباران زاست و مي بارد، سابه اين شدت ناراحت و گويانم و چشمم چون ابر 
متاعش از اشك من خيس شود با اغراق همراه است و در ظاهر چنين كاري غير ممكن است پس 

  استعاره تمثيليه دارد. 
  

  نتيجه گيري:
همان طور كه ملاحظه شد اصطلاح استعاره ي تمثيلي و تمثيل مانند ديگراصطلاحات حوزه بلاغت، 

از كتب بلاغي در هم آميخته شده است. كاربرد تمثيل در آثار سعدي با چنان ظرافتي همراه  در بسياري
  دانسته اند.است كه بسياري از شگردهايش در استفاده از تمثيل در نوع خود را كم نظير 

و ابراز تسلط خود بر زبان فارسي از تمثيل و انواع ارت سعدي براي پر بارتر ساختن خود و اظهار مه
بهره برده است كه اين نوع كاربرد بلاغي به  ( كه استعاره تمثيليه هم يكي از انواع آن مي باشد ) آن

صورتهاي مختلف وشيوه هاي متنوع و برحسب اقتضاي كلام صورت پذيرفته است و با استفاده از 
وجه كند تمثيلات و استعاره هاي تمثيلي در شعر خود بيش از آنكه به جنبه ي ادبي و زيبايي سخن ت
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جهت بيان اغراض حكميانه و پند و اندرز و هشدار دادن استفاده كرده است و در بين شاعران تمثيل 
پرداز ايران، بيشترين استفاده از تمثيل را داشته است و شاياد استعاره ي تمثيلي هم يكي از كارآمد 

شان داد كه استفاده از تمثيلات به وفور ديده نر سعدي باشد. بررسي اشعارعترين ابزارهاي بلاغي در ش
مي شود و استفاده از مثل هاي رايج و بدون تغيير يا با اندك تغيير از بسامد بالايي برخودار است. 
سعدي در استفاده از تمثيل در شعرش پيشرو  تمثيل پردازان ايران به شمار مي رود و از انواع تمثيلات 

تمثيليه در شعر سعدي نسبت به ديگر انواع تمثيل بسامد كمتري دارند اما بهره بوده است. استعاره هاي 
  بايد گفت كه سعدي در استخدام اينگونه تمثيل دست توانايي دارد. 
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Investigation of allegorical characters in the 
first chapter of Boostan 
 

Sareh Tarbiat * 

Abstract 
Saadi in Bostan, which is one of the most influential didactic-moral masnavis of the 
Persian language, has beautifully used the tool of allegory to express his educational 
goals. 
In this research, analytical-descriptive method and the method of library studies, 
reveal the importance of allegory and how this literary array is used in Bostan; all 
kinds of allegorical characters were investigated in the first chapter in order to 
answer the question that The idea of transferring moral teachings by Saadi was 
mostly written for which class of society in his Boostan? 
The results showed that most of the allegorical characters of the first chapter are from 
the upper class and their descendants, including kings, rulers, and governers, and 
Saadi correctly has chosen the name of this chapter "At Justice and Resourcefulness 
and Thought" in order to give advice to a certain audience through the allegory of 
bitter truths, to mingle and teach them the sweet nectar of tales. 
Saadi's use of allegorical characters and stories has not only added to the literary 
taste, but also made them last longer in the minds and language of the readers. 
Key words: allegory, Bostan, Saadi, allegorical characters 
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                    هاي تمثیلی در باب اول بوستانبررسی شخصیت  
  *ساره تربیت

  چکیده 
ابزار تمثیل  _هاي تعلیمیسعدي در بوستان که از تاثیرگذارترین مثنوي   اخلاقی زبان فارسی است، به زیبایی از 

توصیفی و به روش مطالعات  _ي تحلیلیبه شیوه براي بیان اهداف تعلیمی خود بهره برده است. در این پژوهش  
ي ادبی در بوستان، به بررسی انواع  این آرایهبه منظور آشکار شدن اهمیت تمثیل و چگونگی کاربرد  اي،  کتابخانه 

از نظر انتقال  هاي تمثیلی در باب اول پرداخته شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که سعدي بوستان را  شخصیت 
هاي تمثیلی باب  ي جامعه سروده است؟ نتایج نشان داد بیشتر شخصیت هاي اخلاقی، بیشتر براي کدام طبقه آموزه

در  "مهتران و مهترزادگان اعم از شاه، حاکم و فرمانروا هستند و سعدي به درستی نام این باب را    ي اول از طبقه 
انتخاب کرده تا از طریق تمثیل، حقایق تلخ نصیحت را براي مخاطبان خاص، به شهد شیرین    "عدل و تدبیر و راي 

ایات تمثیلی، نه تنها بر التذاذ ادبی ها و حکحکایت بیامیزد و بیاموزد. بهره بردن سعدي در استفاده از شخصیت 
 ها در ذهن و زبان خوانندگان نیز شده است. افزوده بلکه باعث ماندگاري بیشتر آن 

 هاي تمثیلی تمثیل، بوستان، سعدي، شخصیت کلید واژه: 

  sara.tarbiat@gmail.comگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران. 
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  مقدمه 
ها، پررنگ و  تمثیل (نماد پردازي) اگر همزاد با زبان و ادبیات فارسی نبوده باشد، ولی همراه با آن      

ي زبانی و ادبی که به شکل واژه، نقش آفرین، تا به امروز به حیات خویش ادامه داده است. این گونه 
فارسی جا خوش کرده است، در هر چهار ژانر (نوع/گونه)   جمله، داستانک و داستان در زبان و ادبیات

  سزا داشته و دارد. ادبی یعنی حماسی، غنایی، تعلیمی و نمایشی، کاربردي به 
از آنجا که تمثیل، نمایاندن حقیقت در کسوت واقعیت و باورپذیر ساختن آن است، بایسته است که       

نگرش آفریننده باورها،  الگوها،  کهن  با  تمثیل  نظام ي  و  تاریخ  فرهنگ،  زاویه ها،  عمومی  مندي  نگاه  ي 
  کند. مخاطبانش به چند و چونی خویش و جهان آشنا باشد و در همان راستا تولید اثر 

ي زبان و ادبیات فارسی، تمثیل از قدمت زیادي برخوردار است، دست کم با استناد به آثار در گستره     
اي از تمثیل را هاي برجسته توان نمونه می  _مانند کلیله و دمنه و سندبادنامه _به جا مانده از قبل از اسلام 

  جستجوگر بود و یافت. 
نمایانند و از آنجا که قصه خوانان یا قصه  ها در قالب قصه رخ می ي اسلامی، تمثیل در آغاز دوره     

امیران و وزیران   پادشاهان،  از  اعم  کلی مخاطب آثار مکتوب، مهتران و مهترزادگان  به طور  نیوشان و 
تمثیل حوزههستند،  در  فرمانروایی،  ها  آیین  کشورداري،  رسوم  خصوص  در  و  تربیت  و  تعلیم  ي 

شوند. با گسترش عرفان و تصوف در ایران  سیرت نیکو آفریده یا باز آفرینی می گرایی و  لشکرکشی، عدل 
هایی در شرح مفاهیم عرفانی،  شود و قصه گیري از تمثیل دو چندان میو بایستگی زبان رمز، رویکرد بهره 

  آیند.فلسفی و دینی به وجه تمثیل به وجود می 
اي از این دانند، با پیشینه ي اخلاقی ادب پارسی می سه بوستان (سعدي نامه) که به اعتباري آن را حما     

هاي وارهدست، به قلم فرمانرواي مطلق نظم و نثر پارسی، سعدي شیرازي، به زیور نظم درآمده است. قصه 
بوستان، همگی یک ساختار کلی دارند که در دیگر آثار ادبی منظوم پیش از بوستان نیز وجود دارد، یعنی 

 کند.  واره را بیان می گیري حاصل از آن قصه کند و در چند بیت پایانی نتیجه وایت می شاعر داستان را ر

از انواع صنایع ادبی و فنون    خود  سخن  آراستن  هاي بدیعی، دروي با آگاهی از اعجاز صنایع و آرایه      
خیال غافل نبوده بلاغی به بهترین شکل بهره گرفته و در عین سادگی و روانی زبان، از کاربرد انواع صور  

نظم و نثر، آرایه هاي مورد توجه سعدي در همه است. یکی از آرایه  ي تمثیل است.  ي آثارش اعم از 
  کمک گرفته و فراوانی  هايتمثیل خاص تمثیل، به تناسب مضامین متنوع، از سعدي با اشراف بر ویژگی 

  ا به خوبی در ذهن مخاطب نشانده است.هاي تعلیمی خود رآشنا، آموزهي ذهنگیري از این آرایه بهره  با
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میزان    رو بر آن است تاهاي بوستان، نگارنده در نوشتار پیشوارهها و قصه با توجه به تنوع حکایت      
هاي باب اول بوستان را مورد مداقه و بررسی قرار داده و از این  کاربرد تمثیل در خصوص شخصیت 

ي  و درك و لذت از خواندن اشعار وي را به کمک این آرایه  ي سعدي بیابدطریق راهی به جهان اندیشه 
هاي باب اول  توصیفی، تمامی حکایت _ي تحلیلی براي این منظور، به شیوهجذاب به مخاطب بشناساند. 

هاي تمثیلی هستند، مورد بررسی قرار گرفته و از هر داستان چند بیت به عنوان شاهد  که داراي شخصیت
هاي تمثیلی در این  ي به دست آمده حاکی از این است که با اینکه بیشتر شخصیتمثال آورده شد. نتیجه 

شخصیت تمثیلی) و گویی که    26شخصیت از  21اند (یعنی  ي حاکمان جامعه انتخاب شدهباب از طبقه 
اي خواسته و دانسته، دستگاه حکومت را مخاطب این باب قرار داده اما ارزش و اهمیت سعدي، به گونه 

هاي خاص اجتماعی  هایی که براي اشخاصی با موقعیتهی بخش وي در این است که آموزهقلم آگا
ي مخاطبان اثرش، تاثیرگذار  سروده، براي سایر افراد جامعه و دیگر طبقات اجتماعی و در واقع براي همه 

  و آموزنده است.  
ي اخلاقی و عبرت آموز خود  هاسعدي در باب اول، با استفاده از تمثیل تلمیحی، یعنی بیان آموزه      

  هاي تاریخی و شناخته شده، بر تأثر کلام و اعتبار سخن خویش افزوده است. از زبان شخصیت
  

  ي پژوهش پیشینه
ي  ي تمثیل، انواع تمثیل و کارکرد آن و همچنین آثار زیادي درباره ها و مقالات زیادي دربارهکتاب     

باشد و نگارنده از مقالاتی که مرتبط با پژوهش حاضر می  سعدي و بوستان سعدي نوشته شده است. اما
  آن بهره جسته به شرح زیر است: 

مقاله 1384تاج بخش( می ) در  موضوع  این  بررسی  به  بوستان»  تمثیلی  «حکایات  که سعدي ي  پردازد 
هاي تانکوشد حاصل تجربیات خود را به نرمی و دلپذیري به خواننده القا کند و براي این منظور از داسمی

  گیرد.تمثیلی بهره می 
هاي بوستان» به بررسی  ي «بررسی عنصر شخصیت در حکایت ) در مقاله 1389صیادکوه و همکاران ( 

  اند. هاي بوستان پرداخته شخصیت، ایستایی و پویایی اشخاص در حکایت 
هاي تعلیمی  اندیشه اي با عنوان «بررسی جایگاه تشبیه و تمثیل در  ) در مقاله 1392آقا حسینی و سیدان(

  اند.سعدي» به بررسی انواع تشبیه و جایگاه خاص آن در تعلیم پرداخته 
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ي «نگاهی به داستان ها و حکایات تمثیلی در بوستان» به این پرسش پاسخ داده  )در مقاله 1401پاکدل(
اندازه در   تمثیلی تا چه  از تمثیل بهره برده است و حکایات  با چه هدفی  انتقال  که سعدي چگونه و 

  اند؟مفاهیم موثر بوده
هاي تمثیلی در بوستان سعدي را بررسی کرده باشد، یافت نشد  پژوهشی که به طور خاص شخصیت     

  و از این رو تحقیق حاضر تازگی دارد.
  

  بیان مسئله 
ي یونانی الگوریا گرفته شده،  کردن، که اصل آن از واژهتمثیل یا الگوري به معنی نوعی دیگر صحبت      

به   حوادث  و  اشخاص  برگرداندن  طریق  از  آن  واقعی  مفهوم  که  نثر  یا  نظم  قالب  در  است  روایتی 
فنون بلاغت و  الدین همایی در کتاب  آید. جلال هایی غیر از آنچه در ظاهر دارند، به دست میصورت

تمثیل آن است که عبارت _المثلکند: «ارسال گونه تعریف می تر را اینصنایع ادبی، تمثیل به شکلی کامل 
اي که مثَلَ یا شبیه مثل باشد و متضمن مطلبی حکیمانه است بیارایند و این صنعت  نظم یا نثر را به جمله 

اشد که آوردن یک مثل در نظم یا نثر یا  شود و گاه بي سخن می جا موجب آرایش و تقویت بنیه همه 
خطابه و سخنرانی، اثرش در پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده بیش از چندین بیت منظوم و چند  

توان جستجو کرد و در ادبیات کمتر سرزمینی را می   )299: 1386صفحه مقاله و رساله باشد.» (همایی، 
فت. شاید این گستردگی کاربرد تمثیل ریشه در این دارد  نیا  _رنگپررنگ یا کم _آن رد پایی از تمثیل  

اي فرا که آدمیزاده دوست دارد از تصور و پندار خویش مدد گیرد و بر بنیان تشبیه پنهان و مقایسه، واقعه 
واقعی را به وجود آورد و بدین وسیله منظور و مراد خویش را نه مستقیم که در پوشش و ساختار روایت 

  دهد. به مخاطب ارائه 
گونه       تناسب  به  زبان تمثیل  فرهنگگونی  باورها، حوزه ها،  هر  ها،  ادبیات  و  تاریخ  جغرافیایی،  هاي 

تواند در جزئیات، مشمول تعدد تعریف شود. بنابراین اگر قرار باشد تعریفی فراگیر از آن  سرزمینی می 
  هاي تمثیل است.ارائه گردد، شرط آن، دربرگیرندگی حداکثري مصداق 

تعریف        سمبلیک نامبردار است و برابر  یکی از  ادبیات اروپایی به  که در  از این دست تمثیل  هاي 
  دانند، از این قرار است:فارسی آن را نمادین می 

اشارهشیوه      جاي  به  آن،  در  که  بیانی  واسطه ي  به  و  را غیر مستقیم  آن  به موضوعی،  ي ي مستقیم 
توان هنر بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقیم  دیگر تمثیل را می   موضوع دیگري بیان کنند. به بیان

ي تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهاي عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره به  و نه به وسیله 
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آن خواننده چگونگی  در ذهن  افکار  و  آن عواطف  ایجاد  براي  توضیح  بی  نمادهایی  از  استفاده  ها، و 
  دانست. 

(مدینه       آرمانشهر  از  نمایی  واقع  در  بوستان  که  جا  آن  اثر  از  این  در  وي  است،  سعدي  فاضله)  ي 
کند. در نظر او در وراي هر چیزي  ها و روایات گذشتگان یاد می ها، سرگذشتارزشمند «دائم از تجربه 

مل بر نینگیزد»  اي نهفته است و عبرتی. هیچ موضوعی نیست که فکر روشن و تیزبین او را به تأنکته 
انواع آرایه   ).18:  1387(یوسفی،  از  با استفاده  بیانی به آراستن سخن خویش  از این رو  و  هاي بدیعی 

هاي اخلاقی را به مخاطبان خویش انتقال دهد. در پرداخته تا به شیواترین و تأثیرگذارترین شیوه، آموزه
  ستفاده از انواع تمثیل است.  هاي مورد توجه وي، ااین راه یکی از پر کاربردترین آرایه 

  
  اهداف تحقیق

هاي تمثیلی در بوستان است و اینکه سعدي به چه  هدف از نگارش این مقاله، شناخت شخصیت      
  ي تمثیل، موفق بوده است. منظور از تمثیل بهره برده و تا چه میزان در انتقال مفاهیم تعلمی خود به وسیله 

  
  سوالات تحقیق 

  ي جامعه سروده است؟ هاي اخلاقی، بیشتر براي کدام طبقه نظر انتقال آموزه سعدي بوستان را از
  هاي باب اول بوستان تمثیلی هستند؟چه میزان از شخصیت

  
  شیوه و روش گردآوري تحقیق 

تحلیلی است، براي دستیابی به هدف مقاله، تمامی  _در این پژوهش که از نوع جستارهاي توصیفی      
باب اول بوستان به طور کامل بررسی شد، سپس ابیاتی به عنوان شاهد مثال از   هاي تمثیلی درشخصیت

ي اي و مبتنی بر مطالعه ها به صورت کتابخانه ي گردآوري دادههر حکایت استخراج و آورده شد. شیوه
  دقیق بوستان و سایر تحقیقات علمی صورت گرفته در این باره است.  

    
  بحث و بررسی: 

ترین  ي داد و دادگستري است. «به همین سبب نخستین و مهمدلخواه سعدي بر پایه بنیان جهان        
پسندید که روي اخلاص بر  باب کتاب خود را بدین موضوع اختصاص داده است. وي فرمانروایی را می 
ي حق گزار. زیرا معتقد بود  درگاه خداوند نهد، روز مردمان را حکم گذار باشد و شب خداوند را بنده
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)  20:  1387که از طاعت خداوند سر نپیچد، هیچ کس از حکم او گردن نخواهد پیچید.» (یوسفی، کسی 
  کند:از این رو باب اول بوستان با نام «در عدل و تدبیر و راي» را اینگونه آغاز می 

  روان  نزع   وقت   در  که   شنیدم
o  

  نوشینروان  گفت   چنین  هرمز  به   
o  

  باش  درویش  نگهدار  خاطر   که 
o  

  ... باش  خویش   آسایش   بند  در  نه    
o  

  ) 218: 1381(سعدي،                                                                                                 

و هر دو شخصیت تاریخی، از پادشاهان ایران  _در این ابیات که از زبان انوشیروان به هرمز بیان شده      
  مفهوم تمامی ابیات در توصیه به عدل و پرهیز از ظلم است:  _هستند
  پسند  دانا  نزدیک  به   نیاید

o  
    گوسفند  در  گرگ   و   خفته   شبان   

o  
  (همان)                                                                                                                   

کند و تاکید دارد که شاه و  انوشیروان به طور تمثیلی، شاه را به چوپان و ظالم را به گرگ تشبیه می     
باید مراقب کارگزارانی که به کار می  رنجش رعیت    گمارد باشد، مبادا باعث آزار وحاکم یک جامعه 

  شوند.
ي همین حکایت سعدي دوباره از زبان یک پادشاه به فرزندش، ابیاتی در توصیه به داشتن در ادامه      

  کند: عدالت بیان می 
  گفت  شیرویه   به   خسرو   که   شنیدم... 
o  

  بخفت  دیدن  ز  چشمش   که   آندم  در  
o  

  راي  و  عدل  از  سر  نپیچی  تا  الا
o  

  ...  پاي  نپیچند  دستت  ز  مردم  که   
o  

  (همان)                                                                                                               

کند.  گریزد و نامش را به زشتی در جهان افسانه می گوید آگاه باش که رعیت از حاکم بیدادگر می و می 
هاي تعلیمی خود  تمثیلی براي بیان آموزه_شخصیت تارخیدر اینجا باز سعدي از خسرو به عنوان یک 

  کند.استفاده می 
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در ابیات زیر، بازرگان، شخصیتی تمثیلی براي بیان تعلیمات سعدي به کارگزاران در خصوص رعایت      
ي سعدي رعایت خاطر غریبان به همان نسبت واجب  ي فاضله حقوق اتباع خارجی است، زیرا «در مدینه 

  ) 20: 1387ي حق مردم بومی» (یوسفی، است که ادا
  اسیر   بازارگانی  گفت   خوش   چه 
o  

  تیر   به   دزدان  گرفتند  گردش  چو  
o  

  بخست  را  بازارگان  که   شهنشه 
o  

  ببست  لشکر   و   شهر  بر   خیر  در  
o  

  قریب  عن  مملکت  آن  گردد  تبه 
o  

  ...  غریب  آید  آزده  خاطر  کزو  
o  

  )219:  1381(سعدي،                                                                                           

ي حاکمان جامعه، که قدر خدمتگزاران قدیم خود را بدانند و به  سعدي براي تعلیم این نکته به طبقه      
تی تمثیلی استفاده کرده و سخنانی را با راي و  هنگام پیري آنان را از خود نرانند، در چند بیت از شخصی

  کند: درایت از زبان وي بیان می 
  درکشید   دم   شاپور  که   شنیدم

o  
  درکشید   قلم   رسمش   به   خسرو  چو  

o  
  تباه  نوایی   بی  از  حالش  چوشد

o  
  شاه  نزدیک  به   حکایت  این  نبشت  

o  
  خویش   جوانی  کردم  تو  بذل  چو
o  

  ...  پیش  ز  مرانم  پیري  هنگام  به   
o  

  )220(همان،                                                                  

  در اینجا خسرو تلویحاً نماد ضد عدل و شاپور نماد راي و اندیشه است. 
ترین حکایت باب اول است، شاه و وزیر جدید  در حکایت «برامد ز دریاي عمان کسی» که طولانی     

انسان تمثیلی براي راي و تدبیر داشتن و خردورزي معرفی شده هاي حسود و اند و وزیر قدیم نماد 
  بدخواه: 

  ندید  خیانت  جو   یک   که   حسودي... 
o  

  تپید   گندم  چو  نیامد  بکارش  
o  

  گرفت  پرتو  ملک  دلش  روشن  ز
o  

  گرفت  نو  غم  را  کهن  وزیر  
o  
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  مور   و  تشتند  بداندیش  و  امین
o  

  ...  زور  به   کردن  رخنه   درو  نشاید  
o  

  ) 222(همان،                                                                                          

اي در تشت ایجاد تواند رخنه کند که هرچه زور بزند نمی اي تشبیه میانسان بداندیش را به مورچه      
ي داستان،  هاي بدخواه است. در ادامه ان کند. و در اینجا مورچه تمثیلی براي وزیر قدیم و در کل براي انس

  دهد: ي داشتن راي و تدبیر را نشان می شود، نتیجه ابیات زیر که از زبان پادشاه بیان می 
  کردمی   آهستگی  نه   ار  عقل   به ...
o  

  بیازردمی  خصمش   گفتار  به   
o  

  تیغ  به   بردن   دست   سبک  تندي  به 
o  

  دریغ   دست  پشت  برد  دندان  به   
o  

  نشنوي  سخن  تا  صاحبغرض   ز
o  

  ...  شوي  پشیمان  بندي  کار  گر  که   
o  

  ) 227(همان،

و همچنین بیت زیر تاکید دارد بر لزوم انتخاب وزیري که اهل خرد و تدبیر باشد تا موجب نیکنامی شاه  
  را فراهم آورد: 

  دانشورش   دستور  تدبیر  به 
o  

  کشورش   در  نام  بشد  نیکی  به   
o  

  راند   ملک   ها   سال   کرم  و  عدل  به 
o  

  بماند  وي  از  نکونامی   و  رفت  به   
o  

  پرورند   دین  که   پادشاهان   چنین
o  

  برند   دولت  گوي  دین  بازوي  به   
o  

  کس   عهد  این  در  نبینم  آنان  از
o  

  ...  یس  و  است   سعد  بوبکر   هست  گر   و  
o  

  )228(همان،                                                                      

گوید و به طور تمثیلی حاکم زمان خویش را از  سعدي ضمن اینکه با بی پروایی سخن خود را می      
م، راه  کند، اما با تدبیر خویش و با تعریف از حاکي درست آگاه می عواقب بیدادگري و نداشتن اندیشه 
  بندد.را بر خشم و دلخوري وي نیز می 

  ، نماد داد است و پرهیز از بیداد: در حکایت زیر شخصیت تمثیلی فرمانده
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  دادگر  فرماندهی  که   شنیدم
o  

  آستر   روي  دو  هر  داشتی  قبا  
o  

  نیکروز  خسرو   اي   گفتش   یکی 
o  

  بدوز  قبایی  چینی  دیباي  ز  
o  

  آسایشست  و  ستر   اینقدر  بگفت
o  

  آرایشست  و  زیب  بگذري  وزین  
o  

  خراج   ستانم  می  آن  بهر  از  نه 
o  

  ...  تاج  و   تخت  و  خود  بر   کنم   زینت  که   
o  

  )229(همان،                                                                    

بان را  در حکایت زیر سعدي شخصیت تمثیلی دارا را براي نشان دادن اهمیت تدبیر داشتن و گله      
  تمثیلی براي داشتن راي و تدبیر آورده است:

  تبار  فرخ  داراي  که   شنیدم
o  

  شکار  روز  ماند  جدا  لشکر  ز  
o  

  پیش   به   بانی   گله   آمدش  دوان
o  

  کیش   فرخنده  داراي  گفت  دل  به   
o  

  جنگ   به   آمد   اینکه   دشمنست  مگر 
o  

  ...  خدنگ  تیر  به   بدوزم  دورش  ز  
o  

  ) 230(همان،                                                            

گوید من در این مرغزار اسبان شما را پرورش  کند و می بان خود را معرفی می در همان لحظه گله      
  دهم و نصحتی دارم که نباید از شما پنهان کنم: می
  نکوست  راي  و  محمود  تدبیر  نه 
o  

  دوست  ز  شهنشه   نداند  دشمن   که   
o  

  شهریار  نامور  اي  من  توانم
o  

  هزار  صد  از  آرم  برون  اسبی   که   
o  

  (همان)                                                                               

همانگونه که چوپانی من به خرد و عقلم وابسته است پس تو هم اي شهریار باید مراقب رعیت خود       
  شود.می  باشی زیرا در مملکتی که تدبیر شاه از شبان کمتر باشد، غم و نقصان نصیب مردم
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سعدي در حکایتی دیگر، از حاکمی به نام ابن عبدالعزیز به عنوان یک شخصیت تمثیلی براي انتقال       
برد. ابن عبدالعزیر انگشتري دارد  اش و همه حاکمان تاریخ، نام میهاي تعلیمی خود به حاکم زمانه آموزه

ید و او چون گرسنگی و  آکه نگینش بی مانند و بسی قیمتی ست. از قضا در ملکش خشکسالی پدید می 
می  را  مردم  می رنج  انگشترش را  می بیند  تقسیم  مردم  بین  را  و حاصلش  ملامتش  کند. عدهفروشد  اي 

  گوید:ریزد و می کنند که دیگر هرگز چنین نگینی نخواهی یافت، وي در جواب اشک می می
  شهریار  بر   پیرایه   زشتست  که 
o  

  فگار  ناتوانی  از  شهري   دل  
o  

  نگین  بی   شتري انگ  شاید   مرا
o  

    اندوهگین   خلقی   دل  نشاید  
o  

  ) 232(همان،                                                                                  

کند که خوش به سعادت حاکمی که آسایش زن  گیري میسپس سعدي با بیتی نصیحت گونه نتیجه      
  و مرد را بر آرایش خویش برگزیند. 

  گوید:و در ادامه براي اینکه اندرزش در گوش شاه گیراتر باشد می 
  راست  راه  و   سیرت   این   بحمدالله

o  
  راست  سعد   بن  ابوبکر   اتابک  

o  
  نشان   دیگر  پارس   در  فتنه   از  کس

o  
  ...  مهوشان  قامت   مگر  نبیند  

o  
  ) 233(همان،                                                                                      

با نام تلکه سخن می       راند که چون بر تخت زنگی  در حکایت بعدي سعدي از شخصیتی تمثیلی 
خواهم این روزهاي  آزده خاطر نشد. روزي به صاحبدلی گفت: می  نشست، در دوران حکومتش هیچ کس

باقیمانده عمرم را در کنج عبادت بگذرانم. جواب صاحبدل بسیارتأمل برانگیز است و هدف سعدي را 
  دهد: از بیان این حکایت به زیبایی نشان می 

  نفس   روشن  داناي  بشنید  چو
o  

  بس   تلکه   کاي   برآشفت  تندي  به   
o  

  نیست  خلق  خدمت  بجز  طریقت
o  

  ...  نیست  دلق  و  سجاده  و  تسبیح  به   
o  

  (همان)                                                                                            
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گوید: بسیار تلاش  کند و می شود که با دانشمندي درددل میحکایت بعد از زبان سلطان روم نقل می       
ي ندم بعد از من فرمانرواي مُلکم شود اما دشمن همه قلمروام را گرفت و اکنون جانم از غصه کردم تا فرز

دهد غم او را نخور که اگر هوشمند باشد  فرزندم در عذاب است، چه تدبیري بیندیشم؟ نیکمرد پاسخ می 
  یا بی خرد، او خود غم خویش را خوردَ:

  عجم  خسروان  از  دانی  را  که 
o  

  جم   و   ضحاك  و   فریدون  عهد  ز  
o  

  زوال؟  نیامد   ملکش  و   تخت  بر   که 
o  

  تعال  ایزد  ملک  بجز  نماند  
o  

  روان  بماند  خیري  که   کس  وزان
o  

...     روان  بر   رحمتش  رسد  دمادم  
o  

  ) 235(همان،                                                                                                

گوید: آگاه کند و از زبان او مینام تمثیلی براي ارشاد حاکمان استفاده میسعدي از این شخصیت بی     
. بدان فرداي قیامت حاکمی شرمسار است  اش را بخوريباش تا درخت کرم بنشانی و نیکی کنی تا ثمره 

  گزد که در زمان فرمانروایی خویش کار نیکی براي مردم انجام نداده باشد.  و دست حسرت به دندان می 
سعدي حکایت بعد را به صورت مناظره از زبان ملکی ستمکار و مردي خردمند در اقصاي روم،       

یت، مخاطب عام و به ویژه خاص را از عواقب ستمگري  کند تا از گفتگوي تمثیلی این دو شخصبیان می 
  آگاه سازد و به دادگري رهنمون شود:

  دراز   گردد  که   جایی   ظلم   ید... 
o  

  باز   خنده  از  مردم  لب  نبینی  
o  

  کهان   با   مکن  زورمندي  مها
o  

  جهان  نماندمی   نمط  یک  بر  که   
o  

  مپیچ  بر   توان  نا  پنجه   سر
o  

...   هیچ  به   برآیی  یابد  دست  گر  که   
o  

  ) 236(همان،           

حاکم جامعه نیست  در حکایت زیباي «چنان قحط سالی شد اندر دمشق»، شخصیت تمثیلی از طبقه      
پرسد  کند که در سال سخت قحطی، وقتی سعدي ازو میو سعدي وي را دوستی ثروتمند خطاب می 

غمی   برند تو را با وجود این ثروت و مکنت که نبایدچرا غمگین و پریشانی؟ دیگران در فقر به سر می 
  شود:باشد، چنان از این حرف خشمگین می 
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  فقیه  من  در  رنجیده  کرد  نگه ...
o  

  سفیه   اندر  عالم   کردن   نگه   
o  

  زرد   روي  نیم   بینوایی   از  من
o  

  کرد  زرد  رخم  بینوایان  غم  
o  

  نخورد   مسکین   درویش  که   بینم   چو
o  

  ...  درد  و  است   زهر  لقمه   اندرم  کام  به   
o  

  ) 238(همان،                                                                                        

این حکایت سعدي مصداق زیبایی ست براي کلام مولا علی که می فرماید: «آنچه را براي خود      
مینمی  خود  براي  آنچه  و  مپسند  هم  دیگران  براي  هم  پسندي  دیگران  براي  بپسند.»  پسندي 

اجل  179:  1388(محمدي، شیخ  عدالتی ست.  بی  از  پرهیز  به عدل و  توصیه  براي  زیبایی  تمثیل  و   (
آن را نقل می  با  این حکایت، داستانی متضاد  از  کند تا دوباره به صورت تمثیلی مفهوم بلافاصله بعد 

  حکایت قبل را در ذهن خواننده تثبیت کند:
کند و  سوزد و یک نفر از اینکه دکانش آسیبی ندیده خدا را شکر می شبی نیمی از بغداد در آتش می      

گوید اي بوالهوس تو فقط غم خود را داشتی و بس! آیا نسوختن اي که صدایش را شنیده می جهاندیده
  دکانت در حالی که شهري در آتش سوخته، جاي شکر دارد؟

شخصیت اصلی داستان از حاکمان نیست،    آورد و با اینکه گونه خود را می در ادامه ابیات نصیحت     
زند تا مخاطبان خاص خود را از مرامی که باید داشته باشند  احتمالا سعدي به عمد از پادشاه مثال می 

  آگاه کند:
  بارکش  شود  پادشاهان  دل
o  

  خارکش   خر   گل   در  بینند  چو  
o  

  است  کس  سعادت  سراي  در  اگر
o  

  است  بس  حرفی  سعدیش  گفتار  ز  
o  

  بشنوي  اگر   است   بسنده  همینت
o  

  ندروي   سمن  کاري  خار  گر  که   
o  

  (همان)                                                                          

را از عواقب ظالم   _مخاطب خاص _آورد تا خواننده ي خود میدر ادامه ابیاتی را براي تثبیت عقیده     
  بودن بترساند:
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  عجم   خسروان   از  يدار  خبر 
o  

  ستم   دستان   زیر   بر  کردند  که   
o  

  بماند  پادشایی   و   شوکت   آن  نه 
o  

  بماند  روستایی  بر   ظلم  آن  نه   
o  

  کنی   پادشایی   در  جور  وگر
o  

    کنی   گدایی   پادشایی   از  پس  
o  

  ) 239(همان،                                                                                  

گوید پادشاهی  کند و رعیت را به گله، و میسپس در یک بیت تمثیلی سلطان را به شبان تشبیه می      
  رد:ي رعیت نیست، گرگی ست که باید از دست او فرار ک که بیدادگر باشد چوپان گله 

  خردله  یک   به   عامی   میازار
o  

  گله   عامی  و  شبانست  سلطان  که   
o  

  ازو   بیداد  و  بینند  پرخاش   چو
o  

...      ازو  فریاد  گرگست  نیست  شبان  
o  

  (همان)                                                                                                       

کند که یکی تمثیل  ي پادشاهی ست که سرزمینش را میان دو پسرش تقسیم می حکایت بعد درباره      
  عدل است و دیگري تمثیل ظلم: 

  برد   نیکو   نام  تا   عدل   یکی 
o  

    آورد  گرد  مال   تا   ظلم  یکی   
o  

  ) 240(همان،                                                                                              

ترین کند و در ایام او بر هیچ کس کوچکتواند به مردم و لشکریان رسیدگی می یکی از آن دو تا می     
ي مردم و سپاهیان از فرمانش اطاعت  کند که همه شود. با عدالت و محبت کردن کاري می ستمی وارد نمی 

خت خود خراج دهقان را  برند. اما دیگري براي افزودن تاج و تکنند و در خوشی زندگی به سر می می
ي بد در قلمرواش، بازرگانان دیگر به آن مرز و  کند. با انتشار آوازهافزاید و در مال بازرگان طمع می می

کند و سپاهی برایش باقی  شود و دشمن به خاك او حمله می روند و مزارع دهقانان خشک می بوم نمی
  نمانده تا در برابر دشمن ایستادگی کند:

  گسیخت؟  پیمان   چو   جوید  که   در  وفا
o  

  گریخت؟  دهقان   چو  خواهد  که   از  خراج  
o  
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  صفا   بی  آن  دارد  طمع  نیکی  چه 
o  

  قفا   در  بدش  دعاي   باشد  که   
o  

  سست  تدبیر  و  بود  خطا  گمانش
o  

  ...  جست  ظلم  در  آنچه   بود  عدل  در  که   
o  

  (همان)                                                                    

  آورد: ي بیشتري ببرد این دو بیت را میدر ادامه براي اینکه از تمثیل براي تعلیم، بهره 
  بریدمی   بن  و  شاخ  سر  بر  یکی 

o  
  دید  و   کرد  نگه   بستان  خداوند  

o  
  کند می   بد  مرد   این   گر   بگفتا 

o  
   کند می  خود  نفس  با  که   من  با  نه   

o  
  (همان)                                                                                   

  کند. گیري زیبا، عواقب ستمگري و بدي کردن را به خواننده گوشزد می و با این نتیجه 
افتد و هرچه کند که روزي در چاهی می ي بد ذاتی نقل میي داروغه سعدي حکایت بعد را درباره     

گوید تو کی به فریاد کسی  کند و یک نفر از بالاي چاه می زند، کسی به او کمکی نمی ناله و فریاد می 
  را برداشت کن: رسیدي که امروز انتظار فریادرس داري؟ همیشه تخم نامردي کاشتی پس امروز ثمرش

  جو  کشته   خزان  در  اي  نپندارم
o  

  درو   وقت  به   ستانی  گندم  که   
o  

  بار   خرزهره  چوب  ناورد  رطب
o  

   دار  چشم  همان  بر  افکنی  تخم  چو  
o  

  ) 243(همان،                                                                                                    

هویت این حکایت، مثالی براي نشان دادن ظلم و ستم است تا  هدف سعدي از آوردن شخصیت بی     
  با درك آن به اهمیت عادل و نیکوکار بودن پی ببریم.  

گذرد و نیکمردي در آنجاست که او را  حکایتی درباره حجاج یوسف است که روزي از جایی می      
اي  شنود لحظه دهد سرش را از تن جدا کنند. مرد که می گیرد و دستور میکند، وي خشم می اکرام نمی 

رزند کوچک  گریم از اینکه چهار فگوید: میپرسد می گرید وقتی حجاج دلیلش را می خندد سپس می می
کند خندم از لطف پروردگار که مظلوم از این جهان رفتم نه ظالم. کسی حجاج را نصیحت می دارم و می
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کشد. آن شب شخصی  گیرد و وي را می که از خون وي بگذر و به کودکانش رحم کن ولی نشنیده می 
  گوید:اي؟ می پرسد چگونه بیند و مینیکمرد را در خواب می 

  نراند  سیاست  من  بر   بیش  دمی
o  

  بماند   قیامت  تا  او  بر  عقوبت  
o  

  بترس   آهش  از  مظلوم  نخفتست
o  

  بترس   صبحگاهش   دل   سوز  ز  
o  

  ندید؟  نیکی   و  کرد   بد   ابلیس  نه 
o  

  ...  پلید  تخم  ز  ناید  پاك  بر  
o  

  )  245(همان،                                                                                          

سعدي می خواهد با نقل این حکایت به طور تمثیلی زشتی بی عدالتی و بی تدبیري و بی خردي را به  
  تصویر بکشد.  

آورد که بیماري رشته او را ضعیف و ناتوان کرده و پیر مبارك  سعدي حکایت بعد را درباره مَلِکی می      
وید تا زمانی که با خلق مهربان نباشی  گکنند تا در حقش دعا کند، پیر می قدمی را بر بالینش حاضر می 

ي زندانیان را دهد همه شود و دستور میدعاي من تاثیري نخواهد داشت. شاه از این حرف شرمنده می 
  دارد: آزاد کنند. پیر جهاندیده دست به دعا برمی 

  آسمان   يبرفرازنده  اي  که 
o  

  بمان   صلحش   به   گرفتی   جنگش  به   
o  

  دست  داشت  دعا  بر  همچنان  ولی
o  

  ...  جست  پاي   بر  و  برآورد  سر  شه   که   
o  

  ) 246(همان،

کند. در ادامه حکایت کوتاهی از  عدالتی و عدالت داشتن را گوشزد میدر این حکایت باز تقابل بی      
کند که از عملکرد خود پشیمان است و مخاطب را  آخرین لحظات زندگی امیري در مصر را بازگو می

  کند:به داشتن داد و راي توصیه می
  دراز   کن  کرم  و  جود  به   دستی  که 
o  

  آز  و  ظلم  از  کن  ه کوت  دست  دگر  
o  

  بکن  خاري  دستست  که   کنونت
o  

     کفن؟   از  دست  تو  برآري  کی  دگر  
o  

  ) 247(همان،                 
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اي سخت و رفیع داشته و روزي به مردي  شخصیت تمثیلی حکایت بعد قزل ارسلان است که قلعه      
اي؟ مرد اي مانند این را دیدهاي هستی آیا تا به حال قلعه گوید تو که فرد جهان دیدهمبارك حضور می

اما فکر نمی گوید قلعه خندد و میشناس می حقایق  پیش از تو نیز  کنم محکم باشد. چه  اي خرم است 
  هایی داشتند اما دمی بیش در آن نبودند و رفتند:گردنکشانی چنین کاخ 

  خسست  دنیا  هشیار  مرد   بر
o  

  کسست  دیگر   جاي  مدتی  هر  که   
o  

  عجم   در  ايشوریده  گفت  چنین
o  

  جم   ملک  وارث  اي  که   کسري  به   
o  

  بخت  و  بماندي  جم  بر  ملک  اگر
o  

  تخت؟  و   تاج   شدي  میسر  کی  ترا  
o  

  آوري   دست  به   قارون  گنج  اگر
o  

      بري   بخشی  آنچه   مگر   نماند  
o  

  ) 248(همان،                                                                                  

گیرد تا لزوم دادگستري و تدبیر داشتن را به در این حکایت نیز سعدي از داستانی تمثیلی کمک می      
همین حکایت آمده  ي  عموم مردم به ویژه حاکمان جامعه یادآوري کند. در چند بیت بعد که در ادامه 

  کند:است با سخن گفتن از ناپایداري دنیا، مخاطب را به نیکی کردن دعوت می 
  داد   جانبخش  به   جان  ارسلان  الب  چو
o  

  نهاد  بر  سر  به   شاهی  تاج  پسر  
o  

  روزگار   گردیدن   است  چنین
o  

  ناپایدار  و  عهد  بد  و   سیرسبک  
o  

  توراست   ده  چون   امسال  که   نکویی
o  

     دهخداست  دیگري  دگر   سال   که   
o  

  ) 249(همان،                                                                                      

گرفت  کند که شنیدم یکی از پادشاهان غور به زور خر مردم را میسعدي حکایت بعد را چنین نقل می      
به دنبال صیدي بود که از لشکر    کرد. یک روز شهریار بیدادگر براي شکار بیرون رفت.ها ظلم می و به آن

گوید: دور شد و شب فرا رسید ناچار در دهی پشت دیواري اقامت کرد و شنید پیرمردي به پسرش می 
بامداد بدون خر به شهر برو زیرا این ناجوانمرد ظالم که آسایش و خرمی را از کشور دور کرده است، 

شوم، چاره اي بندیش اي  ست و پیاده خسته مینیگوید: راه طولاابایی از گرفتن خر تو ندارد. پسر می 
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گوید: سنگی بردار و چند ضربه به پشت خر بزن شاید این فرومایه خر پشت  پدر نیک راي. پیرمرد می 
  آورد: ریش به کارش نیاید. سعدي در اینجا بعد بیتی تمثیلی را می 

  شکست  کشتی   که   پیمبر  خضر   چو
o  

     ببست   ظالم  جبار  دست  وزو  
o  

  ) 250همان،( 

پسر فرمان پدر را اجرا کرد و با خر لنگ و مجروح خود پشت سر کاروانی راه افتاد و مدام پادشاه را  
داد. پیرمرد نیز دست به دعا بلند کرد که یارب چندانی مرا عمر ده که هلاك شدن این نحس  دشنام می 

خوابش نبرد. سحرگاه سپاهیان شاه  ظالم را ببینم. شاه همه این سخنان را شنید و از خشم و فکر تا صبح  
را پیدا کردند. یکی از حاجبان از وي پرسید دیشب رعیت چگونه از شما پذیرایی کردند؟ شاه آهسته به 

توانستند دشنام و ناسزا نصیبم کردند. وقتی  وي گفت هیچ کس حتی پاي مرغی برایم نیاورد ولی تا می 
آوردند و به خواري در پیش پایش افکندند. شاه شمشیر    به قصر بازگشت دستور داد پیرمرد را دست بسته 

این حرف  من  تنها  اي شهریار  پیرمرد گفت:  که  جدا کند  را  برکشید که سرش  دربارهتیز  تو  ها را  ي 
  گویند من در پیش رویت گفتم:گویم بلکه همه مردم پشت سرت می نمی 
  مدار  توقع  کردي  بیداد  چو... 
o  

    دیار   در  رود  نیکی  به   نامت  که   
o  

  برگشتنست  ظلم  از  چاره  را  تو
o  

  ... کشتنست  گنه   بی  ي  بیچاره  نه   
o  

  ) 253(همان،                                                                                                    

اي دارد دهم که اگر نشنیده بگیري پشیمان خواهی شد. چه فایده گوید تو را پندي نیک میسپس می      
که در مقابل از تو ستایش کنند و پشت سرت نفرین؟ شاه با شنیدن این جمله از مستی غفلت به هوش  

با چند بیت  آمد و با دست خود بند از دست پیرمرد باز کرد و سرش ببوسید. سعدي این حکایت را  
  برد:تمثیلی زیبا به پایان می 

  دوست  که   خود،  سیرت  شنو  دشمن  ز
o  

  نکوست  چشمش  به   آید  تو  از  هرآنچ  
o  

  سرزنش  کند  بهتر  ترشروي
o  

  منش   شیرین  طبع  خوش   یاران  که   
o  

  کست   نگوید  نصیحت  به   این  از
o  

      بست  اشارت  یک  عاقلی  اگر  
o  

  ) 254(همان،                                                                                    
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ي همین مضمون است. سعدي این بار مأمون را به عنوان شخصیت تمثیلی  حکایت بعد باز هم درباره     
خرد و در شب  زیبارو را می داستان انتخاب کرده و ماجرا از این قرار است که مأمون کنیزکی ماه پیکر و 

خواهد سرش را از تن جدا کند.  دهد. مأمون خشمگین گشته و میوصال کنیزك تن به آغوش وي نمی 
پرسد  شود و میگوید حاضرم سرم را جدا کنی ولی کنار من نخوابی. مأمون دلیل را جویا میکنیزك می 

دهد. مأمون با نت به شدت آزارم میگوید: بوي دهاکدام خصلت در من تو را آزرده است؟ دخترك می 
  اینکه در لحظه از حرف کنیز رنجید اما از طبیبان چاره خواست و عیب خود را معالجه کرد:

  دوست  و  کرد  همنشین  را  پریچهره 
  

  اوست من یار   گفت   من    عیب    این که   

  تست  نکوخواه  آنکس   من  نزد  به 
  

  تست  راه  در  خار  فلان  گوید  که   
  

  سودمند  بایدت  شربتی   اگر
  

  پند  داروي  تلخ  ستان  سعدي  ز  
  

  )255(همان،                                                                           

هایی  گوید اگر در این داستاندر بیت آخر سعدي مخاطب خود را مورد خطاب قرار داده و تلویحاً می 
وجود دارد، از من رنجیده نشو زیرا سخنانم را به پرویزن معرفت بیخته و  ي تلخی  کنم نکته که نقل می 

  ام.با شهد ظرافت آمیخته 
اي مهم دارند و مسئولیتی انسانی. بر ایشان است  در بوستان سعدي «خردمندان و اهل بصیرت وظیفه      

دشوار است از این وظیفه   ي کارها آگاه کنند و بیدار و آن جا که نصیحتکه مردم و زبردستان را از ثمره 
ي پادشاهی ست که از سخن درست  ) حکایت بعد با همین مضمون درباره21:  1387تن نزنند.» (یوسفی،

نیکمردي آشفته شد و وي را به زندان انداخت. کسی به او گفت مصلحت نبود این سخن را به ملک  
م زیرا ساعتی بیش نیست. چون  گفتم و باکی از زندان نداربگویی، درویش گفت حرف حق را باید می 

این سخن به گوش پادشاه رسید خندید و گفت خبر ندارد که در حبس خواهد مرد. غلامی این سخن  
را به گوش وي رساند و درویش گفت به خسرو بگو غمی بر دل ندارم زیرا دنیا ساعتی بیش نیست و  

  زمانی که مرگ ما فرا رسد من و تو با هم برابریم بنابراین:
  کنند  تحسین  به   ذکرت   که   زي   نچنا
  

  کنند  نفرین  گور  بر  نه   مردي،  چو  
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  نهاد  آیین  بد  رسم   به   نباید
  

  نهاد   کاین  آن  بر  لعنت  گویند  گه   
  

  زود   خداوند  آید  سر  بر  وگر
  

  گور؟  خاك  عاقبت  کند   زیرش  نه   
  

  ) 256: 1381(سعدي،                                                       

گوید اگر عاقبت به خیر شوم  دهد زبانش را از قفا خارج کنند ولی درویش می شاه ستمگر دستور می      
غمی ندارم. این حکایت سعدي با اینکه ضد تدبیر است اما خواننده را به داشتن تدبیر و راي درست 

  کند. ویق میتش
شخصیت تمثیلی در حکایت بعد، شخص زورمند و مشت زنی ست که وضع مالی نابسامانی دارد.       

از بخت بد خویش گله می  استخوان  کرد و زمین می روزي در حالی که  شکافت، ناگهان چشمش به 
  ز بود:هایش ریخته بود و با دهان بسته در حال گفتن این راي صورتی افتاد که دندانپوسیده

  مدار   روزگاران  گردش   از  غم
  

  روزگار   سی   بگردد  ما   بی   که   
  

  داد  روي  خاطرش   کاین  لحظه   همان
  

  نهاد  یکسو  رخت  خاطرش   از  غم  
  

  هش  و   تدبیر  و  راي  بی   نفس  اي  که 
  

  مکش   را  خود  و  تیمار  بار  بکش  
  

  ولیک   نماند  شادمانی  و  غم
  

  نیک  نام  و  ماند  عمل   جزاي  
  

  ) 257(همان،                                                                

  در این داستان نیز پند اصلی، تلاش براي داشتن راي و تدبیر در کارهاست.
راند که در ایام حکومت او روز مردم چون  ي جفاگستري سخن می در حکایت بعد سعدي از فرمانده    

گویند او  گریند و میروند و از دست این ستمگر زار می شام تاریک است. گروهی نزد شیخ روزگار می
ت نام خدا را  گوید حیف اسرا نصیحت کن و بگو از خدا بترس و مردم را نیازار. پیر فرخنده راي می

ي علم حرف  پیش او بیاورم زیرا هر نالایقی درخور شندن پیغام دوست نیست. دریغ است با نادان درباره
رنجاندت. رنجد و می زدن زیرا مانند کاشتن بذر در شوره زار است و اگر حرفت در او تأثیر نگذارد، می 
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تعلیمی را به امیر زمان خویش گوشزد کند   اي تمثیلی، مفاهیمآورد تا به گونه سعدي این چند بیت را می
  گوید:و براي اینکه پندش مؤثر واقع شود و شاه از او نرنجد، می 

  رویست  حق  پادشه   اي  عادت  را  تو
o  

  قویست  اینجا   از  گوي  حق   مرد  دل  
o  

  نیکبخت  اي  دارد  خصلتی   نگین
o  

  سخت  سنگ  در  نه   گیرد  موم  در  که   
o  

  جان   به   من  از   ظالم   گر   نیست  عجب
o  

  پاسبان   من  و  دزدست  که   برنجد  
o  

  ) 258(همان،                                                                               

این آخرین حکایت در باب اول است. سپس سعدي در ادامه چندین بیت را درباره لزوم داشتن       
اندیشه  و  بیان  تدبیر  بسیار،  لزوم داشتن دوستان  ي درست، به ویژه در جنگ و در مقابله با دشمن و 

  آورد: کند. در پایان باب اول همین مضامین را با چند بیت تمثیلی می می
  داشت  حرب  رقیانش  با  که   سکندر

o  
  داشت   غرب  در  گویند  خیمه   در  

o  
  شد  خواست  زاولستان  به   بهمن  چو
o  

  شد   راست  از  و  افکند  آوازه  چپ  
o  

  چیست   تو  عزم  که   داند  تو  جز  اگر
o  

  گریست  بباید  دانش  و   راي  آن  بر  
o 

 ) 265(همان،  

ي شیرین پند و موعظه   در آخر باید گفت هیچ حکایتی و داستانی در این باب عاري از داروي تلخ و
  شیخ اجل نیست زیرا: 

  نکند   گر  کند  چه   نصیحت  سعدیست  خوي
o  

  پنهانش  کند  که   نتواند  دارد  مشک  
o  

  ) 750: 1383(سعدي،                                                                                               
  

  نتیجه گیري
ي نظیرترین آثار ارزشمند زبان فارسی در زمینهسنگ سعدي، یکی از بی نامه، اثر گران بوستان یا سعدي     

در "فصاحت و بلاغت است. سعدي با زیرکی و هوشیاري تمام خود، نام باب اول بوستان را به درستی 
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خوانش بوستان را از این    ي اثرش،دانسته خوانندهانتخاب کرده زیرا به یقین می   "عدل و تدبیر و راي
و بیشترین کند، پس می باب آغاز می  بیاورد  بایست تاثیرگذارترین بخش سخن خود را در این فصل 

هاي تمثیلی که براي بیان حکایات این باب در نظر گرفته، چه مثبت و چه منفی، از طبقه شاهان  شخصیت
ر پژوهش حاضر این است که در مجموع  و حاکمان و وزیران انتخاب کرده است. نتیجه به دست آمده د 

ي مهتران یعنی شاهان و وزیران و حاکمان هستند شخصیت از طبقه   21شخصیت تمثیلی باب اول،    26از  
دهنده نشان  طبقه که  اهمیت رفتار  برابر  ي  که سعدي در  مسئولیتی  احساس  است و  مردم  با  حاکم  ي 

  ده رهنمون شود. ممدوح خود دارد تا وي را به داشتن خلق و خوي پسندی
ي حاکم و کسانی که  رسد که سعدي باب اول بوستان را بیشتر براي طبقه با اینکه اینگونه به نظر می      

ي تعلیم مانند سعدي در حوزهاند، سروده اما ارزش و اهمیت قلم بی در دستگاه حکومت به کار مشغول
تواند  اص اجتماعی نوشته شده است، می هاي خهاي وي که براي افرادي با موقعیتاین است که آموزه

هاي اجتماعی نیز مفید و مورد استفاده واقع شود؛ زیرا هر انسانی  براي سایر افراد جامعه و دیگر گروه 
ي خویش و حاکم در محل کار خویش باشد. بنابراین مفاهیم  تواند حاکم درون خویش، حاکم خانوادهمی

  ي مخاطبان این اثر سترگ، کاربردي و پر فایده خواهد بود.  ه تمثیلی باب اول بوستان براي هم_تعلیمی
هاي تاریخی) به تعلیم مفاهیم  ي توأمان از تمثیل و تلمیح (به شخصیتسعدي در باب اول با استفاده      

ي  هاي تعلیمی خود را به شیوهاخلاقی مورد نظر خود به مخاطب خاص و عام پرداخته و بیشتر آموزه
اشخاصی شناخته شده و داراي جایگاه و منزلت اجتماعی، بیان کرده و از این طریق بر  تمثیل از زبان  

  اعتبار و تأثیر سخن خویش افزوده است. 
ها و مضامین بسیار متنوعی است که بررسی بسامد کاربرد هر یک  البته تمثیل در ادبیات، داراي گونه       
واند مخاطب را با جهان فکري و حتی اجتماعی و هنري  تمی جاي کار فراوان دارد و  ها در بوستان،  از آن

 شاعر آشنا کند.  
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In this article with the title of the functions of allegory in Kalileh and Demeneh, 
this topic is explained focusing on the constructive role of allegory in the text of 
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  كاركردهاي تشبيه تمثيل در كليله و دمنه   
  

  *سعيده ساكي انتظامي
  

  دهيچك
ي  نقش سازنده تيموضوع با محور نيا نييبه تب تمثيل در كليله و دمنه،در اين مقاله با عنوان كاركردهاي تشبيه 

اي به كمال از نثر فني است؛ تشبيه تمثيل  كليله و دمنه نمونه شود. يو دمنه پرداخته م لهيدر متن كلتمثيل  هيتشب
اين تحقيق با هدف برجسته سازي و مشخص كردن  .خيال پردازي در اين كتاب است هاييكي از ابزار
، از نظر بسامد تشبيه تمثيل در كتاب كليله و دمنه انجام شد و اهميت آن در اين است كه تمثيل كاركردهاي

مختلفي در جهت بسط و گسترش معنا ايفا  هاي نقشكاربرد، نيز غالب است و كاركردهاي متفاوتي دارد و 
تشبيه تمثيلي در . اين كتاب استخدمت بيان مفاهيم زيبايي شناختي در  كه ابزاري سودمند در كند مي

كار كرد خود به بيان امور و مفاهيم غامض و انتزاعي و ذهني و كشف آنها توسط امور محسوس،  ترين اصلي
 شود باعث برجسته تمثيل به دليل اينكه هميشه امر مجهول به امر معروف تشبيه مي درتشبيه ؛پردازد ميعيني 

ها پژوهشگر به تحليل  و كد گذاري فيش پس از بررسي و فيش برداري از منابع دست اول .گردد ميسازي 
  ي توصيفي و تحليلي انجام شده است. اين پژوهش به شيوه ها اقدام كرد. داده

  ي، تمثيل، كاركردهاي تمثيل، كليله و دمنه.ميتعل اتيادب :يديواژگان كل
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 :مقدمه
 فيو توص اميپ هرئارا يبرا يرسازيزبان و تصو يتا از اثربخش دهد ميامكان  سندهيبه نو ليساختار تمث

 يدرك را از مفهوم و موضوعات واقع نيتا بهتر كند مياستفاده كند و به خواننده كمك  دادهايبهتر رو
 يمفهوم ل،ي. در استفاده از تمثرود يبه كار م ياتيو ادب يزبان ياز ابزارها يكيبه عنوان  ليكند. تمث دايپ

ابعاد،  ،خصوصياتشناخت  يكه برا يگريمفهوم د كي(مفهوم مبدأ) با  ميآن را دار فيكه قصد توص
 يريبه كارگ .شود يم سهياز مفهوم مبدأ استفاده شده است (مفهوم هدف) مقا ييها و جنبه ها يژگيو

كمك  انيو قوت ب تيجذاب شيبه افزا انهيدر زبان عام يها و حت عر، داستانش ات،يدر ادب ها ليتمث
 يقو يابزار ،ياز اصول ادب يكيبه عنوان  لي. تمثآورد يرا به ارمغان م يقتريعم يرسازيو تصو كند يم

تا بهتر  كند يبه مخاطب كمك م ،يظاهر تياست كه علاوه بر جذاب يو مفهوم بايز ريخلق تصاو يبرا
شايد بتوان با يك ديدگاه تمثيل را از نظر موضوع  را درك كند. سندهياحساسات و افكار نو تر قيو عم

  به چند نوع تقسيم كرد:
كه  كند ياستفاده م يميمفاه اي ها تياز اجسام، شخص سندهينو ل،ينوع تمث نيا در :كيسمبل ليتمث -1

 يهستند. به عنوان مثال، استفاده از گل به عنوان نماد عشق و زندگ گريد يزياز چ يدر واقع نماد
كه به طور  كند ياستفاده م يواژگان اياز عبارات  سندهينو ل،ينوع تمث نيا در :يمجاز ليتمث  -2

 ياميكتاب، به خواننده پ يبا مضمون كتاب ارتباط ندارند، اما با توجه به مفهوم و روح كل ميمستق
  .دهند يانتقال مرا 

كه  كند ياستفاده م يواقع يايدن يها تياز اجسام و واقع سندهينو ل،ينوع تمث نيا در :يواقع ليتمث -3
  .رساند يخواننده را به درك بهتر مفهوم مورد نظر م ،يكلام سازيريو تصاو فاتيبا استفاده از توص

 يبه معنا ليو ارتباط با مخاطب است. تمث انيب ياصل يها وهياز ش يكي يفارس اتيدر ادب ليمثت
 يا وهيبه ش ها دهيا ايمفهوم  انيداشته و به ب يميمستق ريغ ياست كه معنا يكلمات و عبارات يريبكارگ

مفهوم  نيب گر،يد يهنر كرديو رو سهيمقا ،تمثيل هي. با استفاده از تشبكند يكمك م رگذاريو تأث بايز
تمثيل  هيبه شكل تشب تواند يم تمثيل .كند يبرقرار م يپل شود يم انيكه توسط آن ب يو مفهوم ياصل

واضحتر و  يريتا تصو شود يم هيتشب يگريد ءيبه ش ءيش ايمفهوم  كيحالت،  نيظاهر شود. در ا
نثر به چشم و ذهن خواننده  اياز شعر  يتا بخش شود يباعث م لينوع تمث ني. اديتر بوجود آ قابل فهم
پژوهشگر  و به شكل تابلويي تصوير آن در ذهن مخاطب تجسم شود. ظاهر شود باتريتر و ز درخشان

پس از مطالعه كتاب كليله و دمنه با تمركز بر تشبيه تمثيل به تنايج ذيل دست يافت. در اين كتاب 
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كه به اين وسيله در اثر تعامل مفاهيم يك حوزه با مفاهيم متفاوتي را مي آفريند يكاربردهاتسبيه تمثيل 
  . آيند ميديگر مفاهيم نوين به وجود  ي حوزه

مخاطب با دقت در تركيب واژگان و از طريق . توصيفات در كليله و دمنه در اوج خيال انگيزي است
ميان مشبه و مشبه به مفهومي بسط و گسترش  ي رابطهخوانش متن و نوشته و تحليل آن و با كشف 

بيشتر تركيباتي كه نويسنده در . اند آمدهيسنده به وجود كه اين تركيبات در اثر تخيل نو .رسد مييافته 
تخيل نويسنده است. درتشبيه تمثيل مفاهيم انتزاعي،  ي برساختهتشبيه تمثيل به كار برده است از نوع 

پس  شوند مينامحسوس و معقول براساس مفاهيم محسوس، ملموس و زميني تحليل و دريافته 
ين است كه مفاهيم ذهني و انتزاعي را براساس يك الگوي عيني و هدف از تشبيه تمثيل ا گفت توان مي

  محسوس تجزيه و تحليل كنيم و آنها را درك نماييم.
و  تر مشخص، يعني عنصري كه مفهوم دهد ميرخ انتقال معني از عنصري به عنصر ديگر در اين حالت 

شناخته شده تري دارد، تمام يا قسمتي از معناي خود را به عنصر ديگري كه اغلب كمتر شناخته شده 
اين سازو كار در تشبيه تمثيل كاربرد دارد.  .كند مياست و دسترسي زيادي بدان وجود ندارد منتقل 

دارد كه درتشبيهات  بين دو امر مشبه و مشبه به وجود اي نشدهمعنايي كشف  ي رابطهازديدگاه نويسنده 
و مخاطب نيز بايد براي درك مفاهيم قادر به اين  كند ميبيان  نويسنده آنرا ي برساختهغيرقراردادي 

گفت تشبيه تمثيل يكي  توان مي. رسد ميكشف باشد كه از طريق تأويل و خوانش متن به كشف رابطه 
تي دارد كه در اين مجال بيان خواهد متفاو رويكردهايكليله و دمنه است كه  كاركردهاي ترين اصلياز 

  شد.
  
  مساله: انيب
ابزاري براي ابلاغ نيز در اديان حتّي شد تا قالب داستان  اقوام باعثجايگاه داستان نزد از دير باز  

هاي  داستان دارد. اي ويژهجايگاه نيز قالب داستان ه امروز حتي ،باشدالهي و عبرت آموز  هاي پيام
ها همچون  غيرانساني هستند و نويسنده با آن هايي ها، شخصيت آن قهرماناناند كه   بسياري نوشته شده

 غالباً در ادبيات فارسي كليله و دمنه از جمله آثاري است كه .هاي انساني رفتار كرده است. شخصيت
دارند. نسبت  ها انسان مانندرداري گويند و رفتار و ك حكايات آن حيوانات هستند كه سخن ميقهرمان 

 يزيبه هر چ دنيبخش تيو شخص يبرخورد انسان نيانسان و همچن ريبه غ يدادن اعمال و صفات انسان
 اتياست كه در حكا ييها هيآرا نياز پركاربردتر يكي رد،يقرار نگ يقياشخاص حق ي رهيكه در دا

 ياجتماع اي يقمفهوم اخلا كيآموزش  سندهيهدف نو ها حكايت نگونهي. در ابرند مياز آن بهره  يليتمث
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 هاي شيوهاين منظور نويسنده از تمثيل به  براي .شود مي انيب يليتمث تياست و در قالب حكا يانسان اي
مختلف خود  كاربردهايگوناگون بهره برده است كه كارآيي مختلف در متن داشته است و متن را با 

انجام  يليو تحل يفيتوص ي يوهشو به  يا كتابخانهپژوهش به روش  نياغني كرده و پوشش داده است. 
  شده است.

  
  پژوهش: نهيشيپ

ويژگي سبكي كليله و دمنه به اين  ترين برجستهبا عنوان تشبيه  اي مقاله) در 1393مريم محمودي (
نتيجه دست يافت كه تشبيه در كتاب كليله و دمنه در كنار ساير صور خيال ابزاري مهم و سودمند در 

  )121: 1393خدمت بيان انديشه و مفاهيم تعليمي اين كتاب است. (محمودي، 
ساختار،  ؛يليبا عنوان داستان تمث ييمقاله ا در در دانشگاه شهركرد، )1395(سر  كله يمحمد رضايعل

بر بافت  افزون ،يليتمث هاي¬در داستان يي: چندمعناافتيدست  جهينت نيبه ا ييو چندمعنا ريتفس
متون  نيا يختارسا هاي¬يژگيبا و ر،يحاكم بر تفس يرونيب يها يژگيمنزله و و فهم مخاطب به ييمعنا

  )257: 1395كله سر ( رابطه دارد. زين
 يبررس« به يدر زبان و ادب فارس يليتمث قاتيتحقدرمجله ي  اي) در مقاله 1396ها و همكار ( لمهي

: انواع فابل، پارابل و دنديرس جهينت نيبه ا پرداختند و »نامه و دمنه و مرزبان لهيدر دو داستان كل ليتمث
انواع اگزمپلوم،  انيغلبه با اگزمپلوم بوده است. از م انيم نيشد و در ا افتي ها داستان نياگزمپلوم در ا

فابل و اگزمپلوم در  نيهمچن شد. افتيشده آن، سخنان و امور مشهور  فيمثل، ضرب المثل و تحر
  )27: 1396يلمه ها، (اژدر نژاد و  داشته است. يشتريو دمنه بسامد ب لهيكل

درون  ليبا عنوان نقد و تحل ينامه دكتر انيدر پادر دانشگاه آزاد سبزوار  )1397( ا،ين يرضوان لياسماع
و دمنه،  لهيكل ي پايهبر  7و  6در قرن  ي) در ادب فارسيشي(نما يليتمث هاي حكايتو ساختار  هيما

 يها و قصه ها داستان: افتيدست  جهينت نيبه ا ي، چهار مقاله، مرزبان نامه و گلستان سعداريسمك ع
 شه،يتفكر و اند ي وهيجامعه است كه مردمان اعصار مختلف را با ش هر ياجتماع تيروا انهيبلند عام

 يبررس ستمي. در قرن بكند يمردمان آشنا م يو آمال و آرزوها ييو داستانگو يسيداستان نو
 وندهاياز روابط و پ يكشف الگو و نظام يمورد توجه قرار گرفت كه در تلاش برا اريبس ييساختارگرا
 ليو تحل اتيبا حركت از زبان به ادب ييساختارگرا نيرا ممكن ساخت؛ بنابرا ميمفاه يابيامكان ارز

  )1: 1397، اين يرضوان( .آورد ميو نقد فراهم  يبازخوان يبرا يمناسب يالگوها يژرف ساخت آثار ادب
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ها و كاركرد آن در پنج اثر منثور  تمثيل، گونه) در مقاله ايي با عنوان 1398مير هاشمي و همكاران (
هاي مختلفي از تمثيل با  هاي تاريخي از گونه كه نويسندگان متنبه اين نتيجه دست يافت  تاريخي

رساند، بلكه در انتقال مفاهيم  ها آسيبي نمي تنها به رسانگي متن آن جويند كه نه اهدافي گوناگون بهره مي
. (مير هاشمي، كند هاي تاريخي به آنان كمك شاياني ميعيني به ذهن خواننده و بازگويي واقعيت

  )133: 1398عباسي، صالحي، 
ين مقاله به جهت غلبه محتواي با تحقيقاتي كه انجاام شد تحقيقي با اين عنوان در جايي ديده نشد در ا

  شود. در اين كتاب پرداخته مي كليله و دمنه با موضوع مقاله به بررسي كاربرد تشبيه تمثيل
  

  :هيپرسش و فرض
  تشبيه تمثيل چه كاركردهايي در كليله و دمنه دارد؟ -1
  تشبيه تمثيل چه تأثيري بر انتقال محتوا از گوينده به شنونده يا مخاطب دارد؟ -2
  تمثيل چه اثري بر قدرت تخيل مخاطب دارد؟تشبيه  -3
  رسد تشبيه تمثيل كاركردهاي خاصي در كليله و دمنه دارد. به نظر مي -1
  رسد تشبيه تمثيل بر انتقال محتوا از گوينده به شنونده يا مخاطب دارد مؤثر است. به نظر مي  -2
 رسد تشبيه تمثيل بر قدرت تخيل مخاطب اثر دارد. به نظر مي  -3

  
  پژوهش:اهداف 

  يافتن كار كردهاي تشبيه تمثيل در كليله و دمنه. -1
بندي پژوهشگر قادر خواهد بود چشم انداز نويني از  در اين طبقه و ضرورت پژوهش: تياهم

هاي به كار رفته در متن كليله و دمنه را بيابد به طوري كه در فهم ميزان اثر گذاري تمثيل و كار  تمثيل
  مؤثر باشد. تعليمي و پند و اندرزكرد آن در ايجاد فضاي 

 يو كد گذار از منابع دست اول يبردار شيو ف ي كتاب كليله و دمنهپس از بررسي: روش گرد آور
توضيحاتي را به مطالب و با مراجعه به منابع گوناگون  ها اقدام كرد داده ليها پژوهشگر به تحل شيف

انجام  يليو تحل يفيتوص ي وهيبه ش اي و به روش كتابخانه از طريق فيش برداري و پژوهش نيا. افزود
  شده است.
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  :فيتعار
  تمثيل:

(تشبيه  درتمثيل اصل بر اين است كه مشبه به ذكرشود اما گاهي ممكن است مشبه هم ذكرشود مثل«
(حسيني » .اند ساختهمثل كساني كه در رهگذر سيل خانه  اند چسبيدهتمثيل) مثل كساني كه به دنيا 

  )16، 1394كازروني، 
» كه با تشبيه و ارسال المثل معمولاً يكسان و برابر است. تمثيل يعني تشبيه معقولي به محسوس مركب«

  )19: 1394(حسيني كازروني، 
به كارمي برد و بدان وسيله ادعاي خود را  اي حكيمانهوقتي گوينده براي بيان مقصود خود مطلب « 

بت با يكديگر شباهت دارند كه در هر دو بين دو چيز يا مفهوم مقايسه و شباهتي از آن با نمايد ميثابت 
شبيه تقياس است.  بنياد تخيل و در تمثيل بر بنياد ، اما شباهت موجود برتشبيه برگيرد ميصورت 

مقايسه براساس يك قياس تمثيلي صورت گرفته است كه تخيلي است، » عسل«به » سخن جذاب«
توجه معنايي لفظي ودر شناخت تمثيل در كليله و دمنه بايد به دو لايه  )94: 1389وهمكاران،(زنگويي 

كرد در كليله و دمنه مانند اكثر حكايات تمثيلي ديگر لايه معنايي در زير لايه لفظي پنهان است اما همه 
  در خدمت پيام و معنا هستند.

يان انتقال مفاهيم، معاني و مضامين فلسفي، تمثيل از صور مهم و تأثيرگذار زبان مجازي براي ب« 
مهم تربيتي  هاي روشعرفاني، اخلاقي، مذهبي، تربيتي، ادبي، سياسي، اجتماعي و حتي علمي و از 

ي با اين روش از قدرت جذابيت و انگيزش درخور شود مياست كه در موارد گوناگون استفاده 
مطالب به ويژه مطالب غامض، پيچيده از دار بوده و باعث جلب توجه عميق و فهم و درك برخور

. بخش اعظم ادبيات تعليمي و آموزشي جهان بر روش تمثيل شود ميجمله مفاهيم عرفاني و فلسفي 
رمزي  هاي حكايتاخلاقي، مانند حكايات حيوانات، فابل پارابل و  هاي قصهآفريده شده است كه 

دروني (محتوا)  ي لايهبيروني (الفاظ) و  ي لايهكه همگي دولايه دارند:  اند تمثيل ي خانوادههمگي از 
  است. محذوفآن  ه مشبهغالباً پنهان است و همانند استعار ها تمثيلمحتواي اين 

بوده كه آموزش يك فن يا هنرخاص  ييها دستورالعملدرمعناي خاص خود شامل « :يميتعل اتيادب
كه موضوع آن مسائل اخلاقي، عرفاني  شود يماختصاص داشته است. درمعناي عام به آثاري گفته 

  )134، 1394(حسيني كازروني، » واجتماعي، مذهبي، حكمت، پندو اندرز و نظايرآنهاست.
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  تشبيه:
 يعلدر كلام امام و ) 140: 2ج  1376ي، وطيس» (آن است. نيفتريشر انواع بلاغت و نيازبالاتر هيتشب«
مانند كوه استوار است كه بادهاي  مؤمنالَمومن كَالجبل الراسخ لاتُحركِه العواصف. «ع) آمده است: (

  )227: 1382 (محمدي،.» دهد ينمسهمگين حوادث روزگار او را تكان 
بيانگر تفكر و  تواند يمتشبيه حلقه اتصال انديشه و ذهنيات خالق اثر با عالم واقع است، به خوبي «

لوازم خيال انگيزي و هسته و مركز اغلب  ترين ييابتدا«) 89: 1385فتوحي، »(خلاقيت او باشد.
و جرجاني از تشبيه در كنار تمثيل و  )181: 1374(پورنامداريان، » شاعرانه تشبيه است هاي يالخ

(جرجاني، .» اند گرفتهر كه مهمترين محاسن كلام را در ب كند يماستعاره به عنوان اصول بزرگي ياد 
1374 :16.(  

  نوع است: دو تشبيه بر
 ي برساختهكه اينگونه تشبيهات  ،مانند تشبيه قد به سرو وچشم به نرگس لب به لعل قراردادي:-1

جا افتاده  كاملاً قراردادي و آنها درآثار ادبي مختلف معمول است و استفاده از شخص خاصي نيستند و
  هستند.

  غيرقراردادي-2
مشبه به  كشف نشده ميان مشبه و ي رابطهتخيل خود به كشف  يا نويسنده بنابر شاعر بدين معنا كه در

بازشناخته  آثار هنري خلق و در غيرقراردادي بيشتر اين تشبيهات تازه و و پردازد يمرسانه، هدف) (
  .شوند يم

» عاشق است ي يهگركه آبش بصفا پرده درتر از  يريآب گ«و دمنه  لهيجمله دركتاب كل نيبا خواندن ا
خود  يدرمفهوم واقع )عاشق ي يهگر( (پرده درتر) و مفهوم كلمات شويم يم) متوجه 82: 1380 ،ي(منش

دارد، بلكه  دوجو انيگر يوجود دارد و نه عاشق ينينه شخص سخن چ نجايدر ا يعني، اند نرفتهبه كار 
 .آب همانند اشك است تيشفاف يعاشق به معنا ي يهگرآب و  يو زلال تيشفاف يپرده در به معنا

دور از ذهن و غامض است كه توسط  اريبس ي رابطهكلمات  نيزلال بودن آب با ا انيشباهت م ي رابطه
باره بارها بحث  نيدر ا يو دمنه كشف شده است. دانشمندان بلاغت و منتقدان ادب لهيكل ي يسندهنو

 شوند يم هيبو معقول به امور محسوس تش يو انتزاع يكه در آن امور ذهن هينوع تشب نيو ا اند كرده
 ي بهرهاز آن  ينثر فن سندگانيالخصوص نو يبوده است، عل ربازياز د سندگانيهمواره مورد پسند نو

 معنا باشد يب ديشا ميآن بكار ببر يهيعبارت را بدون در نظرگرفتن وجه تشب نياگرا .اند بردهفراوان 
مفهوم و  ميكن انيآن را ب يهيعاشق پرده درتراست) اما اگر وجه تشب هيكه آبش بصفا ازگر يري(آب گ
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آبش مانند اشك چشم  تيو شفاف يكه از نظر زلال يريآب گ(واضح ترخواهد شد.  ندهيمنظور گو
مشبه،  ديدان يم همانطوركه به كار رفته است. هياز انواع تشب يچه وجه نجاياما در ا )است لعاشق زلا

شباهت  ي رابطه يهستند اما دو ركن اساس هيتشب ي سازندهوجه شباهت چهارركن  هيمشبه به، ادات تشب
شباهت  جهو و هيادات تشب يعني گريدو امر همان مشبه و مشبه به هستند كه گاه بدون دو ركن د انيم

دو  انيممكن است م ايشود،  افتيدو امرمحسوس  انيرابطه ممكن است م ني. حال اروند يمبه كار 
ممكن  ايشود و  افتيامرمحسوس  كيامرمعقول و  كي انيممكن است م ايشود،  افتيامرمعقول 

 شباهت ي رابطه افتني نجايگردد، كه درا افتيامر محسوس  كيو  يليو تخ يامر وهم كي انياست م
صورت  يامر به راحت نيا يامر محسوس مركب مورد نظر ما است. البته گاه كيامرمعقول و كي انيم
پر از  يمنبع توان يمو دمنه را  لهيغامض است، لكن كتاب كلو  ابيريبردن به آن د يپ يوكم گيرد ينم

  .تشبهات دانست نيجملات و ا نيانواع ا
آنرا به  يدر فشار باشد و گاه ليتمث انيب يبرا سندهيباعث شود نو ديشعر شا ياينثر با دن يايدن تفاوت
نوع  نيو دمنه به ا لهيدرنثر كمتراست، اما هرگاه كه دركل يپرداز اليمجال خ رايكند ز انيب يسخت

ابواب كتاب به  يجا يكه درجا يابيم يم يزيانگ اليآن را در اوج خ ميخور يبرم يليجملات تمث
تمثيله نيز  ي استعاره .گردد يذكرم زيمشبه ن ياماگاه ؛شود يممعمولاً مشبه به ذكر  ليدرتمث .اند كاررفته

  يكي از انواع تمثيل است كه با ذكرمشبه به و حذف مشبه به وجودمي آيد.
) در بيان مفهوم آن بايد گفت: انجام كار بيهوده همان 45گره به باد مزن گرچه برمراد رود. (حافظ،: 

  مشبه محذوف است، كه مانند گره به بادزدن است.
كه  سازد يمما از مشبه و مشبه به (رسانه وهدف) معنايي  هاي يافتدراستعاره با درهم آميختن «

  )215: 1384(حاصل تبادل) آن دو است (استيور، 
  در اينجا دو جمله تشبيهي داريد:

) استفاده از 95: 1380آتش بستر سازد و از مار بالين كند خواب او مهنا نباشد. (منشي،  هركه از
  ه شكل گرفته است.استعاره تمثيله كه با ذكر مشبه به وحذف مشب
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  مار است    شر  آتش است.    شر
  ↕  مانند  ↕  ↕  مانند  ↕

  مشبه به    مشبه محذوف  مشبه به   مشبه محذوف
  
به كشف آن  سندهينو ايسپس شاعر  قبل وجود داشته است و شباهت از ي رابطه كي هيواقع درتشب در«
 لسوفيماكس بلك، ف( زند. يبه خلق شباهت دست م سندهينو اي، اما دراستعاره شاعر پردازد يم

 استعاره. است زيمتما يعمل ذهن كي ينشان داد كه استعاره ساز 1955(استعاره)  ي مقاله معاصردر
 در قتيبلكه درحق كند يمخلق  ، بلكه شباهت راكند ينم انيرا ب زيدوچ انيبوده م شيپ ) ازباهت(ش
 اي تيبلكه واقع كند ينمكمك ما به  تيواقع صيجسورانه ادعا كرد كه استعاره تنها درتشخ يشنهاديپ

  )82: 1389 يي، شعباني، فتوحي، مسعودي،(زنگو ».آفريند يم يديجد يمعنا
 سندهينو اينجادر كند يمدمنه صدق  و لهيدركل هيليتمث استعاره نيرابطه با ا در هينظر نيا زين نجايا كه در

 نيكه دركنار ا است؛ كرده هيتشب مار آنرا به آتش و خطرناك بودن شر و يمفهوم سوزانندگ انيب يبرا
 و، ستين محدود اي ينهزمبه  يمفهوم استعاره .را تجربه كرد نيريش آرام و يخواب توان ينمدو  هر
 ي درباره شترياستعاره كذب ب د، درنخوان يمتن فرام اي نهيزم يفراسو يمفهوم افتنيرا به  خود ها واژه

 .كند يم فيتضع آن راو يا  كند يمبرجسته  و تيبه طور برجسته تقو را يمفهوم و شود يمق قآن مح
شده  تر برجسته و تيتقومار  مورد آتش و حس شرارت در لهياره تمثعاست مورد با استفاده از نيا در كه

 لهيتمث ي استعاره با استفاده از ديجد ييبه خلق معنا تيخلاق كي با ينصراله منش لهيوس نيبد است و
دست  عيبد يينابه خلق مع لهمستعار مستعار و نيب هيليتمث ي استعاره ياجزا بيترك در و ؛پرداخته است

  .ستندين يمعن نيا نشيبه آفردر قا يياجزاء به تنها نيا از كي چياست كه ه افتهي
  
  :تمثيلتشبيه  آفرينش مفهوم در ردكارك -1

به نظرمي رسد كه برخلاف نظريه كلاسيك اين كلمات نيستند كه با تركيب خود درتشبيه يك مفهوم را 
درتشبيه تمثيل از  آفرينند يميك تشبيه نوين  بلكه اين مفاهيم هستند كه با تركيب خود آفرينند يم

يك مفهوم تازه دست پيدا  نگرش نوين و مفهوم معقول و محسوس مركب به يك ديدگاه و تركيب دو
  )124: 1380(منشي، » ت غلطان.دشمن در خوابگاه ناكامي و مذلّ« .كنيم يم
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كه  اند شدهت مشبه معقول هستند كه به جايي براي غلطيدن دشمن تشبيه در اين نمونه ناكامي و مذلّ
مشبه به محسوس مركب است. نويسنده از تركيب مفاهيم خوابگاه و غلطيدن در رختخواب و ناكامي و 

ناكامي و مذلت مانند خوابگاهي براي غلطيدن دشمن است؛ يعني مذلت مفهوم جديدي آفريده است. 
  بميرد و نابود شود.

  
  :تمثيل رد شناختي تشبيهكارك -2
مفهومي برحسب درك يك رابطه از  ي حوزهديدگاه شناختي فهم و درك يك گفت تشبيه در  توان يم

  آن با حوزه مفهومي ديگراست.
گوييم چشم نرگس چشم  دان استيور ازمشبه و مشبه به رسانه و هدف تعبيركرده است. هرگاه ما مي

  رسانه است و نرگس بودن يا نرگس شدن چشم هدف ما است.
درتشبيه تمثيل مفاهيم انتزاعي، نامحسوس و معقول براساس مفاهيم محسوس، ملموس و زميني درك 

گفت درحوزه ي شناختي هدف از تشبيه تمثيل اين است كه ما مفاهيم ذهني و  توان يمپس  شوند يم
ه اين كه ب انتزاعي را براساس يك الگوي عيني و محسوس تجزيه و تحليل كنيم و آنها را درك نماييم.

. تشبيه آيند يمديگر مفاهيم نوين به وجود  ي حوزهوسيله در اثر تعامل مفاهيم يك حوزه با مفاهيم 
كه در سايه مشبه به  شود يمتمثيل دركليله و دمنه با برجسته سازي و تصويرسازي مشبه معقول باعث 

د كه مانند يك شباهت شناخته شود و مفهوم جديدي در اين راستا كشف شو ي رابطهمحسوس مركب 
 اي ينهآاو را برجانبي برد كه در صفاي آن چون « ي جملهدر  .گردد يمم تجس تابلو در ذهن مخاطب

صفاي چاه: ) 85 :1380 (منشي، »هر يك برشمردي. ي چهرهشك و يقين صورتها بشمردي و اوصاف 
كه شك و يقين صورتها بشمردي مشبه به محسوس مركب و اوصاف چهره  اي ينهآمشبه معقول چون 

  هر يك برشمردي: وجه شبه
  چون: ادات تشبيه است.

آمده است؛ كه مفهومي انتزاعي است و براي  پاكي، پاكيزكي، طهارت، طهر، :) به معنيصفامفهوم (
به  كه مشبه معقول است. آب كه شناخته شده تر است بهره گرفته است و صافي و زلالي درك آن از

، تشبيه شده دهد يمچهره را نشان  هاي يكاركه ريزه  اي ينهآو به  آيد يمعنوان حوزه مبدأ به شمار 
  .كند يماست مشبه به محسوس مركب است و درحوزه مقصد، مفهومي را ايجاد 
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ت را هم نشان و حتي زيبايي و زشتي صور داد يمرا نشان  ها صورت هاي يكارآب چاه زلال كه ريزه 
مبدأ و مقصد به برانگيختن ذهن ما براي برقراري  ي حوزهو با استفاده از روابط ميان مفهوم دو  دهد يم

  .آفريند يمو مفهوم تمثيلي جديدي  كند يمكه درخلال آن مفاهيم به وجودمي آيد كمك  يا تازهارتباط 
از آنجايي كه مخاطب در مواجه با تشبيه بايد براي درك آن به كشف رابطه شباهت ميان آنها نائل شود 

و در شناخت  گردد يمو باعث رشد و پرورش فكر در مخاطب  شود يمتفكر  سازمان دهيلذا باعث 
كه  لاتيجم اصلاحات، عبارات و ،ها واژهكه مفاهيم  شود يمو باعث  دهد يمواقعيت به مخاطب ياري 

و مناظر گوناگون بررسي شوند و در رابطه با آن مخاطب به  و جوانب از زوايا اند رفتهدر تشبيه به كار 
تقويت حافظه است كه گفت تشبيه نيز يكي از ابزارهاي يادگيري و  توان يم. لذا يابد يمشناخت دست 

  .شود يمموجب شناخت 
  
  تشبيه تمثيل: رد غيرشناختيكارك -3

ميان ا وجه شباهت در قرابتي ندارند امبه ظاهر و اند  به يكديگر نزديك شده مفهومدو در اين ديدگاه 
 كند. مي چشم انداز جديدي را بازگو دهد و شباهت آنها را توضيح مي و كند يمآنها روشنگري 

كاه كرده شود و صحيفه كوثر تعليقسعادت ساختن همچنان است كه بر ي موزهرا دست صحبت اشرار «
  ).132: 1380(منشي،  »آيد.بيخته را به باد صرصر سپرده 

با يكديگر  ظاهراًنوشتن روي آب و يا كاه به باد دادن است  مفاهيمي مانند: همنشيني با اشرار مانند
و استعاره تمثيليه از از انجام كار بيهوده هستند.  كنند يمقرابتي ندارند اما بر انجام كار بيهوده دلالت 

مخاطب در مواجه با اين تشبيه بايد براي درك آن به كشف رابطه شباهت ميان آنها نائل شود لذا باعث 
  .كند يمو وجه شباهت در ميان آنها روشنگري  شود يمسازمان دهي تفكر 

  
  :كاركرد انگيزشي تشبيه تمثيل -4

ي معاني در ذهن مخاطب فوردرتشبيه با آراسته سازي و برجسته كردن كلام در متن و با پردازش 
و ذهن خواننده و مخاطب را به كشف روابط  شود يمباعث ايجاد انگيزه و اشتياق و شور و هيجان 

  دارد. مي ميان مفاهيم وا
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  كاركرد تعامل وتركيب در تشبيه تمثيل: -5
و  آفريند يمو ويژگي نويني را  شوند يممشبه و مشبه به با يكديگر تركيب  هاي يژگيواين حوزه  در 

 شود يمباعث شناساندن عنصر كمتر شناسايي شده  تر شناختهگفت عنصر  توان يمدر تشبيه نيز 
  همانطوركه در اين زمينه نيز گفته شده است.

و  تر مشخصانتقال معني از عنصري به عنصر ديگر است، يعني عنصري كه مفهوم در تشبيه تمثيل «
خود را به عنصر ديگري كه اغلب كمتر شناخته شده تري دارد، تمام يا قسمتي از معناي  شناخته شده

 توان يم) و در تشبيه نيز 9، 1379(قاسم زاده،  ».كند يماست و دسترسي زيادي بدان وجود ندارد منتقل 
. همان طور كه ويژگي شود يمباعث شناساندن عنصر كمتر شناسايي شده  تر شناختهگفت عنصر 

ت و از اين رو آب از نظر زلالي و شفافيت و منعكس كردن اس تر شناختهشفافيت و انعكاس در آينه 
عاشق  ي يهگركه آبش بصفا پرده درتر از  يريآب گ«تصوير در اين مثال به آينه تشبيه شده است. 

  )82: 1380 ،ي(منش» است
  
  كاركرد بسط وگسترش مفهوم در تشبيه تمثيل: -6
مشبه و مشبه به با  هاي يژگيودركنار كاركرد تعامل و تركيب همان طوركه گفته شد خواص و  

  .گردد يمو همين باعث بسط و گسترش مفاهيم  شوند يميكديگر تركيب 
 ي رابطهمخاطب با دقت در تركيب واژگان و از طريق خوانش متن و نوشته و تحليل آن و با كشف 

  .رسد يمبسط و گسترش يافته ميان مشبه و مشبه به مفهومي 
شباهت ميان مفاهيم به وجود  ي رابطهكشف  ي يلهوساين تركيب در اثر تخيل نويسنده يا شاعر و به  
تخيل نه بازسازي يا بازآفريني چيزي غايب، بلكه به معناي دقيق واژه، آفرينش چيزي تازه « .آيد يم

) 291: 1380منشي، ( »به زينت خرد متحلي. با نور عقل آراسته باشد و« )619، 1380احمدي، »(است.
شناخته شده تري نسبت به عقل دارد و براي دريافت و توضسح مفهوم  يمفهوم ،اين نمونه نيز نور در

  عقل از مفهوم ملموس نور استفاده كرده است.
  
  در تشبيه تمثيل:كاركرد آفرينندگي و گسترش معنايي  -7

و  شوند يممعنايي ديگر دگرگون  ي حوزهمفاهيم در اثر تركيب با يكديگر از يك حوزه معنايي به 
  .كنند يمتصويري جديد از يك مفهوم را خلق 

  .كند يممثلاً در اين حوزه اين جمله تمثيلي مفاهيمي را به ذهن منتقل 
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  )124 :1380. (منشي، صبح ظفرت تيغ برآورده
. مشبه به محسوس مركب استصبح  .انند صبح شمشير كشيده استماست پيروزي مشبه عقلي  

اما به مناسبت اينكه طرفين تشبيه مشبه معقول ومشبه به  اضافه تشبيهي است. صبح ظفر تركيب دراين
  .شوند يممحسوب نيز  محسوس مركب است تمثيل

مشبه به و ايجاد مفهوم جديدي شده است اين مفاهيم  اين تركيب كه موجب گسترش معناي مشبه و
 توان يمشاعر هستند و  ذهن نويسنده و ي برساختههمانگونه كه قبلاً گفته شد قراردادي نيستند بلكه 

  تمثيلات شخصي نيز ناميد. آنها را تشبيهات و
  
  تشبيه تمثيل: كاركرد برجسته سازي -8

مشبه به  ميان مشبه و ي رابطهكشف  هم وو براي ف انجامد يملب توجه مخاطب به كاربردن تشبيه به ج
تمثيل براي  از ،حكايات تمثيلي به همين دليل در كند يمجلب  توجه مخاطب را به خود و كند يمت دقّ

ت پس حكايت نهفته است دقّمقصود روايت گر كه در  رسيدن به مفهوم و ه مخاطب وجلب توج
  حكايت تمثيلي برسد. عبرت آموز از د تنبه انگيز ووتا به مقص كند يم

جلب كند (اي كساني كه  توجه مخاطبان را قرآن كريم نيز به تمثيل دست زده است تا خداوند در
 خود ي مردهشما دوست دارد كه گوشت برادر  ، آيا هيچ يك ازكنيد يمازيكديگر غيبت  يدا آوردهايمان 

  )49: 12(حجرات، را ناخوش خواهيد داشت)  ها آنرا بخورد، پس 
  و اندرون پر زهر نينرم و رنگ  هست چون مار گرزه دولت دهر

 )239: 1380، ي(منش  
  

  خوش خط و خال است. ماري    سعادت
  ↕  مانند  ↕

  مشبه به محسوس مركب    مشبه معقول
    

  .شود يمبه امري محسوس و مركب تشبيه  در اين نوع از تشبيه امري معقول
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  :در تشبيه تمثيل كاركرد اكتشافي -9
مشبه به وجود دارد كه  مشبه و امر به دو يا نشدهمعنايي كشف  ي رابطهازديدگاه شاعر يا نويسنده 

مخاطب نيز بايد براي درك  و كند يمبيان  نويسنده آنرا كشف و درتشبيهات غيرقراردادي شاعر و
 در رسد يمخوانش متن به كشف رابطه  طريق تأويل و مخاطب از به اين كشف باشد و قادر مفاهيم

 است كه اگر اين باور بر ديويدسون هم« .آورد يماين ميان مخاطب براي فهم مفاهيم به اكتشاف روي 
مشابهت  مشترك و فراگير بايد بكوشد تا وجه يا وجوهمثلاً گفته شود (ژوليت مثل خورشيد است) 

ديويد سون، ( »تمامي جهات به يكديگر شبيه هستند. زا نبايد تصوركند كه اين دو را پيدا نمايد و ها آن
1384 ،90(  

  و اندرون پر زهر نينرم و رنگ  هست چون مار گرزه دولت دهر
 )239: 1380، يمنش(  
  

  خوش خط و خال است. ماري  مانند  سعادت
↕    ↕  

  مشبه به محسوس مركب    مشبه معقول
  

. همان طور كه توضيح داده شود يمبه امري محسوس و مركب تشبيه  در اين نوع از تشبيه امري معقول
  شد، در اين مثال نيز مخاطب بايد به دركي از تشبيه تمثيل از طريق خوانش و تأويل آن برسد.

  
  در تشبيه تمثيل:كاركرد تأويلي  -10

تأويل به مفهوم شناخت امور مجهول به وسيله امور شناخته شده است و يا به عبارتي شناسايي امور  
معقول و انتزاعي و مفاهيم ذهني و محسوس و قابل درك كردن آنها و همانند سازي آنها با امور 

 رسد يمهان محسوس يا به معناي از ظاهر به باطن پي برده است كه با اين عمل مخاطب از آشكار به پن
. گرچه تأويل مخالفاني دارد اما پي بردن به سازد يمو مفاهيم كشف نشده و روابط غامض را روشن 

درهرمتن بايد معنايي نهفته باشد، «. آيد يمرابطه شباهت ميان مشبه و مشبه به نوعي تأويل به حساب 
به طورخلاصه تأويل به خواننده « .)158: 1384ضرابيها، (» معنايي كه سرانجام دست يافتني است.
و  ها تجربهرا براساس  ها نشانهكه سخن يا  يا گونهبه  دهد يممجال فعال سازي ذهن و خلق معنا را 

ما « گويد يمبود او  يلتأونيچه يكي از مخالفان  )99، 1389(زنگويي، » عقايد خويش معنادار كند.
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گذشته دل  هاي يلتأوتنها به  يما دادهدست موجوداتي پذيرا هستيم و ديگر نيروي آفرينش را از 
، 1384(ضرابيها، » ، براي آفرينش هنري بايد نخست بياموزيم كه خوب و درست فراموش كنيم.يما بسته
158(  

بك، ويلهلم ديلتاي، ادموند هوسرل بر اين باورند كه با تأويل  آگوستاما فيلسوفاتي مانند شلايماخر، «
: 1389زنگويي، (» ص و واحد متن و به نيت مؤلف از تدوين آن پي برد.به معناي مشخ توان يممناسب 

: 1380منشي، ( »چه نهال كردار وتخم گفتار چنانكه پرورده و كاشته شود بثمرت و ريع رسد.«) 99
و مخاطب از و گفتار به تخمي تشبيه شده است  در اين مثال كردار به نهالي تشبيه شده است )125

يعني با برقراري ارتباط ميان مفاهيم پروردن و كاشتن و به ثمر  برد يمطريق تأويل پي به معناي نهفته 
و با همانند سازي آنها با امور  كند يمتشبيه را تأويل  يتآرسيدن در ارتباط با درخت و تخم مفهوم 

  محسوس يا به معنايي از ظاهر به باطن پيمي برد.
 

  :جهينت
گوناگون  كاركردهاياز بيان  اي خلاصهدربيان  توان ميبدين ترتيب پس از بررسي در متن كليله و دمنه 

  ه تمثيلي به امور زير اشاره كرد:تشبي
كار كرد خود به بيان امور و مفاهيم غامض و انتزاعي و ذهني و  ترين اصليتشبيه تمثيلي در   -1

عين  در .كند ميرا قابل درك و فهم  ها آن؛ دپرداز ميكشف آنها توسط امور محسوس، عيني 
و لطافت آن باعث  شود ميحال يكي از ابزارهاي تزئين كلام است و باعث جذابيت متن 

  .شود ميو باعث گستردگي كلام و محتوا نيز  گردد ميجذب مخاطب 
با  به انتقال محتوا ازگوينده به شنونده يا مخاطب پرداخت. توان مي تمثيل به وسيله تشبيه -2

و در مخاطب ايجاد دقت و  گردد ميجلب توجه مخاطب بيشتر تمثيل استفاده از تشبيه 
همچنين باعث غني شدن زبان و زايايي و بسط و گسترش  ؛كند ميحساسيت وكنجكاوي 

. و در مخاطب گردد مينسبت به امر مجهول  تر عميق. همچنين باعث شناخت گردد ميمتن 
 .دهد ميقدرت تخيل و تصور را گسترش 

 فاظ اندك را به مخاطب منتقل كرد كهمعاني فراوان با ال توان ميتشبيه تمثيل  ي وسيلهبه  -3
. حس تجزيه و تحليل را درمخاطب برمي انگيزد و شود ميموجب اعتلاي سخن گوينده 

  .كند ميمخاطب در ذهن خود براي شناختن امر مجهول به مدل سازي از امر معروف 
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  :و ماخذ منابعفهرست 
  ميقرآن كر

  البلاغه نهج
  ). ساختار و تأويل متن. تهران: نشر مركز1380( بابك احمدي،

  . فلسفه زبان ديني، ترجمه ابوالفضل ساجدي، تهران نشراديان)1384(استيور، دان 
  . سفر در مه. تهران: زمستان.)1374(تقي  پور نامداريان

  هران: دانشگاه تهران.. اسرار البلاغه، ترجمه جليل تجليل، ت)1374(جرجاني، عبد القاهره 
  .كرانيانتشارات آراز ب). ديوان اشعار، تهران: 1396( محمد نيالد شمس ،حافظ
زبان و  ييو غنا يميتعل قاتيفصل نامه تحق. تمثيل و ادبيات تمثيلي، )1394، احمد (يكازرون ينيحس

  م.سوو  ستي: بياپيشماره پ ،7سال  ،واحد بوشهر يدانشگاه آزاد اسلام يادب فارس
فصل  ي،ميتعل اتيدر ادب ليبه تمث ينگرش). 1394( محمد رضا، انيبان يكمال، .......................................

، شماره 8نامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، سال 
  پياپي: بيست و شش.
  .12زيبا شناخت، شماره  ي مجلهرضا اميني،  ي ترجمه، ها استعاره. معناي )1384(ديويد سون، دونالد 

و ساختار  هيدرون ما ليبا عنوان نقد و تحل ينامه دكتر انيپا .)1397( ،لياسماع ا،ين يرضوان
، چهار اريو دمنه، سمك ع لهيكل ي پايهبر  7و  6در قرن  يدر ادب فارس )يشينما( يليتمث هاي حكايت

  .دانشگاه آزاد سبزواري. و گلستان سعدمقاله، مرزبان نامه 
استعاره: مفهوم ، )1389( ر،يجهانگي، مسعود ،محمد ي،فتوح ار،يبخت ي،ورك يشعبان، اسدالهيي، زنگو
 يدانشگاه فردوس يروان شناس و يتيمطالعات ترب ي مجله ،تيوترب ميدر تعل آن يهادرككار و ها نظريه
  .1شماره  ازدهميدوره  مشهد

 ي،نيقزو يحائر يمهد ، مترجم:علوم القرآن يالاتقان ف، )1376(، عبدالرحمن نيالدجلال ي، وطيس
  .ريركبيتهران: ام ،محمد ابوالفضل ميابراه حيتصح

  ). زبان عرفان. تهران: بينا دل.1384(ابراهيم  محمد ضرابيها،
  تهران: امير كبير. ). بلاغت تصوير.1385( محمودحي، فتو

  فرهنگيان تهران: نشر و شناخت. استعاره ).1379(قاسم زاده، حبيب اله 
دوفصلنامه زبان و  .داستان تمثيلي؛ ساختار، تفسير و چندمعنايي). 1395مدي كله سر، عليرضا (مح
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 فرهنگي انتشاراتي ي موسسهقم:  ،عيبد و انيب ي:با علوم بلاغ ييآشنا )،1382(، دي، حميمحمد
  آفاق. دارالذكر

ويژگي سبكي كليله و دمنه، مجله فنون ادبي دانشگاه  ترين برجسته. تشبيه )1393(محمودي، مريم 
  ، پاييز و زمستان.11، پياپي 2 شمارهسال ششم،  اصفهان،

  بيستم، تهران: انتشارات امير كبير.). كليله و دمنه، چاپ 1380( منشي، نصر االله
ها و كاركرد آن در پنج  گونه ل،يتمث). 1398مير هاشمي، سيدمرتضي، عباسي، حبيب اله، صالحي، الهام (

 .24پياپي ، 2، شماره 9ي، دو فصل نامه علمي ادب فارسي، سال خياثر منثور تار
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Abstract 
The main problem of the current research is the comparison of the function of animal 
allegory in three educational works; Kalila and Demneh, Marzbannameh and 
Sandbadnameh are used to explain how each of the three works in question have used the 
allegory of animals in line with their specific goals. The value of this research is due to the 
literary importance of allegory and also the valuable literary position of the three works in 
question in the field of educational literature. The most important questions in front of it 
are; In the three considered works, which functions are considered for animal allegory? 
What are the similarities and differences between these functions? This research was 
written with library tools and in a descriptive-analytical method, and it was provided by 
examining examples of stories with allegory of animals from all three mentioned books. 
The research findings show that; The authors of all three mentioned books have revealed 
complex meanings and expressed moral virtues and vices by using the allegory of animals. 
The function of allegory in Kalileh and Demneh relies more on the balance of power and is 
often political, social and moral, but the function of allegory in Marzbannameh is more 
moral, social and political, and in Sandbadnameh, by using allegory based on the beliefs of 
that time, it deals with the tricks of women. It is moral, social and cultural. 
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  چكيده
كاركرد تمثيل حيوانات در  ي هاصلي پژوهش حاضر، مقايس ي همسال .اي دارد در ادب فارسي كاربرد ديرينه حيواناتتمثيل 

هاي  هر يك از سه اثر مورد نظر، تمثيلچگونه تا تبيين شود كه  نامه و سندبادنامه است كليله و دمنه، مرزبان اثر تعليمي؛سه 
جهت اهميت ادبي تمثيل و نيز جايگاه  ارزش اين پژوهش بهاند.  بسته حيوانات را در راستاي اهداف خاص خود به كار

در سه اثر مورد  آن است كه؛ يپيش رو هاي ترين پرسش مهم است.ادب تعليمي  ي هدر حوزارزشمند ادبيِ سه اثر مورد نظر 
اين  نظر گرفته شده؟ وجوه مشابهت و مفارقت اين كاركردها چيست؟تمثيل حيوانات در نظر، كدامين كاركردها براي 

راي تمثيلات حيواني از با بررسي شواهد مثالي از حكايات داتحليلي  -اي و به روش توصيفي خانه كتابجستار با ابزار 
 ،حيوانات گيري از تمثيل نويسندگان هر سه كتاب با بهره ؛دهد كه هاي پژوهش نشان مي است. يافته فراهم آمدههرسه اثر 

تر بر  د تمثيل در كليله و دمنه بيشكاركراند؛  هاي اخلاقي را بيان داشته ها و رذيلت فضيلت، دهكرمعاني پيچيده را آشكار 
اجتماعي  ،تر اخلاقي نامه بيش رد تمثيل در مرزباناخلاقي است اما كارك، اجتماعي و و اغلب سياسي تكيه داردتوازن قدرت 

هاي  جنبه داراي پرداختهمكر زنان  اساس باورهاي آن روزگار به بر گيري از تمثيل و در سندبادنامه با بهره است سياسيو 
  .استفرهنگي و  ، اجتماعياخلاقي
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  مقدمه
هاي تمثيلي يا فابل هميشه براي مردمان در هر نسل و روزگاري از كشش و جذابيت خاصي  حكايت

آدمي  اصولاًبراي بزرگان و فرزانگان.  خواهبراي كودكان و مردمان عامي و  خواهبرخوردار بوده است؛ 
ها  ي قصه كننده با قصه ارتباط بسيار خوبي برقرار ساخته و بزرگان ادبيات جهان نيز از كاركرد سرگرم

هاي  اند. در اين ميان حكايت ها به نوع بشر منتقل نموده سودجسته مفاهيم بسياري را از طريق آن
عارفان و فيلسوفان  ،دگانحتي بسياري از نويسناي دارد.  هاي حيواني جايگاه ويژه تمثيلي با شخصيت

 معمولاًاند.  از زبان حيوانات بهره بردهاي تمثيلي  گونه بهها و عقايد خود  براي تعليم و تبليغ انديشه
شوند؛ برخي خيرانديش و نيكوكردارند و گروهي  ها مقايسه و سنجيده مي هاي انسان حيوانات با ويژگي

هاي حيواني، معادل تيپ  ها هريك از شخصيت در اين حكايتخوي اهريمني و شرانديشي دارند. 
آيند. گويي نويسنده قصد آن  هاي انساني در جوامع بشري به شمار مي شخصيتي خاصي از شخصيت

دارد با مدد جستن از اين تمثيلات، فضايل و رذايل انساني را پيش چشم مخاطبان بيش از پيش 
  هنمون سازد.سازد تا بتواند ايشان را به تعاليم اخلاقي ر گر جلوه

هاي تمثيلي است كه در نوع ادبي  در ادب كلاسيك فارسي يكي از انواع مهم تمثيل، همين حكايت
نامه و سندبادنامه جزو متوني به شمار  شود. در اين ميان كليله و دمنه، مرزبان تعليمي به وفور يافت مي

تر از  تو در توي هندي بسيار بيشپردازي  پردازي خاص خود يعني داستان داستان ي با شيوهروند كه  مي
اند. از ميان اين سه اثر ارزشمند،  هاي تمثيلي حيوانات بهره جسته ديگر متون ادب تعليمي از حكايت

ي نصراالله منشي الگوي دو كتاب ديگر بوده و موجب رواج اين شيوه از  ترجمه  كليله و دمنه
  كننده گشته است. رگرمس كاملاًهاي تمثيلي و البته  پردازي و واگويه داستان

گونه كه پيش از اين از آن سخن رفت در ژانر ادب تعليمي قصد  درست است كه تمثيلات حيوانات آن
در هر كتاب داراي  ،هاي تعليمي و تربيتي را دارد اما تمثيلات علاوه بر اين كاركرد كلي انتقال آموزه

تر مسائل  ، بيشه كارگيري تمثيل حيوانيكاركردهايي فرعي نيز بوده يعني گاهي مقصود نويسنده از ب
اي ديگر مسائل سياسي و اجتماعي در اولويت بوده است. بدين ترتيب  نزد نويسندهفرهنگي بوده و 

ديگر در هريك از آثار ادب تعليمي مبحثي است كه  ها با يك هاي تمثيل و مطابقت آندبررسي كاركر
نيز با چنين ديدگاهي فراهم آمده و بر آن است ي حاضر  مورد پژوهش قرار گيرد. مقالهتواند  مي

ها  كاركردهاي تمثيل حيوانات در سه اثر يادشده را مطابقت و بررسي كرده وجوه تفاوت و مشابهت آن
  را واكاوي نمايد.
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  لهبيان مسئ
اين پژوهش برآن است به مدد شواهد مثال، كاركردهاي گوناگون تمثيل حيوانات در سه كتاب تعليمي 

 هاي اين كاركردها را در ها و مشابهت نامه و سندبادنامه را بررسي كرده و تفاوت مرزبان، و دمنهكليله 
يعني تبيين نمايد كه هريك از تمثيلات حيواني مورد استناد در هر يك از اين  سه اثر تحليل نمايد.اين 

براي  چه بوده است.سه اثر چگونه نويسنده را به هدف اصلي مورد نظر او رهنمون شده و آن رويكرد 
بعضي ه ببه عنوان نمونه سه اثر ياد شده  هريك ازكاركرد تمثيل حيوانات در و مطابقت بررسي 

  حكايات اشاره شده است؛
  .»كليله و دمنه«از » زاغ و مار«و » غوك و مار«، »مار و پادشاه غوكان«، »شير و گاو«هاي؛  حكايت -
 »آهو و موش و عقاب«و  »دزد و كيك« ،»روباه و بط« ،»گرگ خنياگردوست با شبان«هاي؛  حكايت -

  .»نامه مرزبان«از 
و  »روباه و كفشگر و اهل شارستان«، »پير و سگ گريان عشق و گنده«، »كبك نر با ماده« هاي؛ حكايت -
  .»سندبادنامه«از  »حمدونه با روباه و ماهي«
  

  اهميت و ضرورت پژوهش
تمثيل، وفور كاربرد و كاركردهاي متفاوت آن است. از ارزش اين پژوهش به جهت جايگاه والاي 

ادب تعليمي قرار دارند كه اين نوع  ي هنامه و سندبادنامه در زمر ديگرسوي سه اثر؛ كليله و دمنه، مرزبان
  ادبي داراي پيشينه و اهميتي سزاوار است.

  
  پژوهش هاي و فرضيه سؤالات

» سندبادنامه«و » نامه مرزبان«، »كليله و دمنه«در سه اثر؛ تمثيل حيوانات  يكاركردهاترين  . مهم1
  ؟چيست

يك از سه  حيوانات در هر  تمثيلوجوه مشابهت و مفارقت كاركردهاي ترين  از ديدگاه تطبيقي، مهم .2
  چيست؟يادشده اثر؛ 

 ها آن است كه؛ فرضيه

چگونگي كاركرد تمثيل در اين اثر بر آثار  قطعاً. با توجه به الگو و مورد تقليد بودن كليله و دمنه 1
رسد كه  نامه و سندبادنامه تاثيرگذار بوده است. به هر حال به نظر مي جمله مرزبان از آنتعليمي پس از 
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اند اما علاوه بر اين  هر سه اثر ارزشمند، تمامي تمثيلات خود را در راستاي ادبيات تعليمي قرار داده
 يك از سه نويسنده بوده است. مطمح نظر هر ي نيزرويكرد كلي، رويكردهاي خاص

كه به تصوير  شهري آرمان، با توجه به »كليله و دمنه«رسد كاركردهاي تمثيل حيوانات در  . به نظر مي2 
راني باشد.  قدرت اجتماعي و حكمتوازن  ،تر در راستاي سياست بيشمداري،  علاوه بر اخلاقكشيده 

و  سياسي -اخلاقي »نامه مرزبان«ترين كاركردهاي تمثيل حيوانات در  مهمرسد  چنين به نظر مي هم
مربوط به اجتماعي اغراض فرهنگي و  ي هحوزتر در  سندبادنامه بيشكاركردهاي تمثيل حيوانات در 

  آن روزگار باشد. ي هجايگاه زنان در جامع
  

  اهداف پژوهش
  نامه و سندبادنامه. دمنه، مرزبانآشنايي با كاركرد تمثيلي حيوانات در سه اثر كليله و -
براي رسيدن به مقصود و بيان منظور  مددر اين سه اثر به عنوان ابزاري كارآ حيوانات تمثيل مطابقت-

  نويسندگان.خاص 
  

  پژوهش ي پيشينه
 در مكرانديشي و مكر كاربرد« :از جمله اند به صورت مجزا به اين سه اثر پرداخته بسياريي ها پژوهش
ي  نامه در فصل )1398( نژاد و ديگران  عباساز حسين » نامه مرزبان در جانوران تمثيلي هاي حكايت
از مسعود پاكدل » نامه هاي نمادين در مرزبان نگاهي به تمثيل«، فارسي ادب و زبان در تمثيلي تحقيقات

 شناسي نوع«فارسي،  ادب و زبان در تمثيلي ي تحقيقات نامه ) در فصل1394( و معصومه ميراب

تمثيل و «ادبي،  هاي پژوهش نامه ) در فصل1385حسيني ( طالبيان و نجمه از يحيي» سندبادنامه
  .رشد آموزش زبان و ادب فارسي ي در مجله ،)1380( نوشته وحيد باقرزاده خالصي» دمنه و كليله

نقش «اشاره كرد؛ توان به اين آثار  مي ،اند اثر توامان نظر داشتهيا سه هايي كه به دو  پژوهشاز ميان 
به نقش  اين كتاب كه )1399( از طاهره مهري مالفجاني »نامه نمادين حيوانات در كليله و دمنه و مرزبان

ي تطبيقي كاركرد تمثيل  پژوهش حاضر به مقايسه پرداخته اما اثر يادشدهنمادين حيوانات در دو 
دمنه و  و بررسي تمثيل در دو داستان كليله« پردازد. مي و سندبادنامهنامه  حيوانات در كليله و دمنه، مرزبان

 و زبان در تمثيلي ي تحقيقات نامه ) در فصل1396( ها به قلم هاله اژدرنژاد و احمدرضا يلمه» نامه مرزبان
ي  نامه ) فصل1390( قدس و عاطفه طهوري مجتبي» سندبادنامه و دمنه و كليله مقايسه«فارسي،  ادب

  شناسي ادبي. زيبايي
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كاركرد تمثيل در سه  درخصوصتطبيقي  ي مقايسه تاكنوناست  كه از عناوين آثار فوق آشكار چنان هم 
  نامه و سندبادنامه انجام نگرفته است. مرزبان ،اثر تعليمي كليله و دمنه

  
  و روش گردآوريتحقيق  ي شيوه

 ي هتوصيفي و تحليلي فراهم آمده است. جامعاي و اسنادي و به روش  خانه اين مقاله با ابزار كتاب
 سعدالدين ي نامه كليله و دمنه تصحيح نصراالله منشي، مرزبانآماري اين پژوهش، حكاياتي برگزيده از 

حيوانات  يكاركرد تمثيل تطبيقي درخصوص كرد با رويظهيري سمرقندي ي  و سندبادنامه وراويني
  است.

  
 چهارچوب نظري

  تمثيل و روايت تمثيلي
براي تفهيم و تاكيد نظر علاوه برآن كه  تمثيل در ادب فارسي در زمره عناصر زيباشناختي به شمار آمده

» مثل آوردن و تشبيه كردن چيزي به چيزي ديگر است« ؛در لغت به معنيرود.  نويسنده به كار مي
عام، معادل و  تمثيل در معناي« . ارتباط تمثيل و تشبيه بدين قرار است؛: ذيل واژه)1377(دهخدا، 

تمثيل است، معناي  ةواژ ة، كه ريش»مثَل«رود، زيرا  مرادف تشبيه است و در معناي تشبيه به كار مي
رود.  به شمار ميتشبيه  نوعي، خود در معناي خاصتمثيل  .)471: 1991آبادي،  (فيروز »دهد مي "شبه"

هر تمثيلي به ناگزير تشبيه « ؛زيرا ردشمخاص ه آن تشبيه را عام و تمثيل را نسبت بتوان  مي به عبارتي
  ).84: 1954(ر. ك به؛ جرجاني،  »تمثيل نخواهد بود الزاماًتشبيهي  است، اما هر

تر، آن را در قالبي  در تمثيل به جاي بيان مستقيم مفاهيم ذهني به منظور انتقال بهتر و تاثيرگذاري بيش
است. » ي تمثيلي قصه«يا » داستان«ترين كاربردهاي آن،  ترين و كهن ريزيم كه يكي از پرداخته مثالي مي

» allegory«ه در ادبيات غرب از توان معادل با همان مفهومي در نظر گرفت ك اين معنا از تمثيل را مي«
ر. ك » (و به معني طور ديگر سخن گفتن استيوناني » allegoria« ي از ريشه» allegory«كنند.  اراده مي

 ).11: 1993نولس، به؛ 

كه نياز به  يابي ظاهري به آن يعني آن تمثيل اغلب به جهت پنهان بودن معناي واقعي آن و عدم دست
اي  شود. در تمثيل نويسنده به معناي پنهان در متن اشاره تعميق و تدبر دارد با رمز اشتباه گرفته مي

عي علامت قراردادي است. كند اما رمز نو مقصود خود را تفسير و تبيين نمي معمولاًعبارتي  كند به نمي
دهد كه  هاي واژگاني قرار مي اي از پيوندها و ارتباط يعني نويسنده يك علامت قراردادي را در شبكه
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يابد يعني تمثيل  قادر به درك آن خواهد بود. گاهي نيز تمثيل وجه رمزي مي تأملمخاطب با اندكي 
قرآن كريم، به تمثيل توجه خاصي داشته و در  خصوصاًخداوند تعالي نيز در تمام كتب آسماني رمزي. 

برخي از ). 28: 1396، ها يلمه آن را موثرترين روش در تفكر و تذكر دانسته است (ر. ك به؛ اژدرنژاد و
هاي تمثيلي است كه در سطور  نامه و سندبادنامه آكنده از داستان دمنه، مرزبان و متون ادبي مانند كليله

قت و مشابهت كاركردهاي تمثيلي حيوانات در اين سه اثر اشاره پيش روي به چگونگي وجوه مفار
  شود. مي
  
  حيواني هاي تمثيلي خصيتش

به  خواهها  روند و هر داستان با توصيف شخصيت ها از عناصر مهم داستان به شمار مي شخصيت
هاي نويسندگان  افكار و انديشه معمولاًگيرد.  به صورت مستقيم، شكل ميصورت غير مستقيم و خواه 

آن را  هايي از مثالكه  رسند ميظهور بروز و ي  ها به منصه ها، در قالب شخصيت ها و مثل در قصه
فراتر از هاي تمثيلي  ابعاد شخصيت. نامه يافت دمنه، سندبادنامه و مرزبان و توان در آثاري چون كليله مي

ها دو بعدي هستند: بعد فكري و خصلتي كه  ع شخصيتكند. اين نو آن چيزي است كه راوي بيان مي
حيوانات و اشياء در اين «شوند.  مورد نظر نويسنده يا گوينده بوده است و بعدي كه در آن مجسم مي

اي كه معني و منظور را مفهوم كند همان افعال و اعمال  ها نيز معني مجازي دارند و قرينه داستان
دمنه،  و هاي كليله ها مثل داستان كند. اگرچه در بعضي از اين داستان ميها بروز  هاست كه از آن انسان
ها و  گويند؛ توطئه توان گذشته از درس تعليمي و اخلاقي كه داستان باز مي نامه و سندبادنامه، مي مرزبان
افراد  ي حضرت سلطان در جريان است نيز دريافت و حيوانات را نمايندههايي را كه در  دسيسه

تر تفهيم و تعليم همان نتايج  اند تلقي كرد، اما غرض اصلي بيش گوناگوني كه پيرامون حاكم را گرفته
 هاي تمثيلي حيواني شخصيت ).163: 1375(پورنامداريان، » ن استاخلاقي و اندرزهاي مطرح در داستا

ن به صورت حيواناتي با قهرمانا مثلاً«روند؛  ها در جوامع انساني به شمار مي شخصيتبه ازاي  ما
شوند.  هاي شرير با صفاتي ناپسند و نكوهيده ظاهر مي خصوصيات ممتاز و پسنديده يا شخصيت

گر به شكل  رحم و حيله هاي بي آيند و آدم دوشيزگان معصوم به هيات كبوتر و قو و خرگوش در مي
  ).84: 1388(ميرصادقي، » لاشخور و روباه و گرگ

با نويسنده  نامند. را شخصيت مينامه  داستان و نمايشيسنده در خلق شده توسط نواشخاص 
 لزوماًسازد. منظور از شخصيت  داستان را آشكار مي افرادهاي  ويژگيو خصوصيات پردازي  شخصيت

توانند از درخت، حيوان يا يك شيء به عنوان شخصيت داستاني  ها مي شخصيت انساني نيست. داستان
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 معمولاًها است.  مند شوند و تنها الزام در اين خصوص تفويض وجوه انساني به آن بهره
پردازي  نويسنده به شكلي ساده و روشن در شخصيتشود؛  پردازي به دو روش انجام مي شخصيت
پردازي غيرمستقيم نويسنده  در شخصيتاما  .است چگونه فرديكند كه قهرمان داستان  بيان ميمستقيم، 

در . سازد را با او آشنا ميبدين وسيله مخاطب  داده،شخصيت داستاني را نشان  كرد عملرفتار، گفتار و 
 زيرا ؛رده استخو گونه رقم پردازي اين نامه و سندبادنامه نيز شخصيت سه كتاب كليله و دمنه، مرزبان

انجام گرفته و نويسندگان از هر دو ها به دو روش مستقيم و غيرمستقيم  پردازي در اين كتاب شخصيت
نامه و  . از ديگر سوي نبايد از نظر دور داشت كه مرزباناند روش براي انتقال منظور خود بهره برده

پردازي به كليله و  اند در داستان نتوانستهاند هرگز  كه به تقليد از كليله و دمنه نگاشته شدهادنامه سندب
  ).198: 1390، قدس(ر.ك به؛  اند دمنه دست يازند و پيوسته از الگوي خود فروتر بوده

  
  نامه و سندبادنامه دمنه، مرزبان و در كليله هاي حيواني تمثيل

  تمثيل در كليله و دمنه
ست كه ابشري  هاي دانش و حكمت مجموعهاز جمله هايي تو در تو  با داستانكتاب كليله و دمنه 

در اعصار و قرون ميراث گذاشتند و ه مردمانِ خردمند قديم گرد آوردند و از براي فرزندان خويش ب«
آموختند.  خواندند و از آن حكمت عملي و آداب زندگي و زبان مي ميآن را داشتند، متمادي گرامي 
اين كتاب  .)يب: 1380، منشي( »ر پنج باب فراهم آمدهد» 1هپنجه تنَترَ«نام به هندي ه اصل كتاب ب

  ).596: 1392ترين متني است كه اساس كليله و دمنه را تشكيل داده است (ر. ك به؛ حيدري،  مهم
طبيب  ي برزويه«ي خاستگاه و چگونگي گردآوري آن چنين آورده؛  مصحح اين كتاب در مقدمه درباره 

پارسي درآورد و ابواب و حكايات ه مروزي در عصر انوشيروان خسرو پسر قباد پادشاه ساساني آن را ب
المقفع  ابن ،ها از مĤخذ ديگرِ هندي بود؛ در مبادي دوران فرهنگ اسلامي ن افزود كه اغلب آنآ چند بر

ابوعبداالله  ،رگ فارسيگوي بز آن را از پارسي به تازي نقل كرد. در عصر سامانيان نخستين سخن
اين اثر بعدها توسط بسياري ترجمه شده المقفع را بنظم فارسي امروزي درآورد.  رودكي آن كتاب ابن

 540تا  538هاي  به احتمال قوي بين سالاين ترجمه  است.نصراالله منشي  ي ترجمهها  اما برترين آن
لبد و اسكلت اصلي داستان را از هجري قمري انجام گرفته است. نصراالله منشي در اين كتاب، كا

ر يك دمنه بازيگران اصلي داستان كه ه  و  در كليله) يو: 1380، منشي». (گيرد المقفع مي ابن ي ترجمه
شير، شغال، گاو، گرگ، روباه، خرگوش : حيواناتي چون اند حضوردارند؛ سمبل و نماد نوعي از آدميان

                                                            
1  - panchatantra 
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: وزير، بازرگان، طبيب، زرگر، نيز كم نيست مانندها هستند  هايي كه قهرمانان آن انسان داستانالبته و... 
حكايت  14حكايت دارد كه  57باب و  16ي نصراالله منشي  كليله و دمنه« .ارصياد، كفشگر، دزد، طرّ

: 1336محجوب، حكايت آن فرعي است. برخي كوتاه و برخي بلند و پيچيده هستند ( 43اصلي و 
19.(  

كند و معناي باطني را آشكار  هاي كليله و دمنه گاه گوينده، خود رمزها را كشف مي در برخي از تمثيل
» اين مثل بدان آوردم«ها اين رمزگشايي به دنبال ذكر تعبير  كه در برخي از داستان سازد، چنان مي

و اين مثل بدان آوردم كه «در پايان حكايت هشت از باب شير و گاو آمده است:  مثلاًگيرد.  صورت مي
). در كليله و دمنه در 109: 1380(منشي، » اثر نباشد مكر اصحاب اغراض، خاصه كه مطابقت نمايند، بي

 گويد؛ اين قصه، اين مثل، اين شود اما در متن داستان مي ي داستان استفاده مي آغاز هر فصل از واژه
ها در روايت داستان خود از عبارت  جاست كه هر كدام از شخصيت ي مهم اين داستان. اما نكته

دمنه پرسيد كه: «آمده است:  11 و 10در باب شير و گاو حكايت  مثلاًكنند.  استفاده مي »اند كه... آورده«
  )116: همان» (اند كه جماعتي از بوزنگان در كوهي بودند... چگونه؟ گفت: آورده

  
  نامه تمثيل در مرزبان

به  نگارش كليله و دمنه ي ههايي تعليمي است كه به تقليد از شيو ها و تمثيل شامل حكايت نامهمرزبان
 در طبرستان شاهزادگان از »شروين رستم بن مرزبان اسپهبد«توسط  تو در تو پردازيِ صورت روايت

(ر. ك به؛  دست نيست شده. امروزه اصل كتاب در تأليفطبري  زبان به هجري چهارم قرن اواخر
مصنف اصلي كتاب آن را از منابع كهن  »رستم بن مرزبان« شدهگفته  ).85: 1390 خراساني و ديگران،

نام خود منسوب  گردآوري كرده اما براي ايجاد اعتبار و ماندگاري اثر خود آن را به سپهبد مرزباني هم
، »الفصحا مجمع« ي ه). نيز نويسند9: 1390مجتبايي، ر. ك به؛ ( اثر او خوانده است ي هكرده و ترجم

موضوع  .)76: 2 ج، 1382(هدايت،  ده استمرزباني فارسي يا منسوب بدو شمر تأليفنامه را  مرزبان
كتاب در آيين كشورداري و پادشاهي حاوي حكاياتي تمثيلي است كه مرزبان آن را به فرزند ارشد 

  تازگي به پادشاهي رسيده تقديم كرده است. ه بهخود ك
چون بود آن «شود مثل:  ي داستان استفاده مي نامه براي روايت و قصه، از كلمه در سراسر مرزبان

كه در  چنان» اين افسانه از بهر آن گفتم...؟!«شود؛  اما در انتهاي روايت اين عبارت تكرار مي» داستان؟
اين فسانه از بهر آن گفتم تا ملك داند كه بر چنين «گونه است:  داستان اين داستان روباه و بط در انتهاي

دوستي تكيه اعتماد نتوان كرد. ملك گفت: اي فرزند، سبب دوستي من با او غايت فضل و كفايت و 
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فضيلت دانائي   غزارت دانش و كياست و خلال ستوده و خصال آزموده اوست و من او را از جهان به
  )158: 1392(وراويني، » زاده گفت: چون بود آن داستان؟ كه آن مرد بازرگان گزيد. ملك گزيدم، چنان

اين كتاب كه در اواخر قرن چهارم هجري (قرن دهم ميلادي) و به گويش طبري بوده، از زبان فارسي 
هاي مختلفي از آن وجود داشته است. در اوايل قرن  معمول عصر خود درآمده و در قرن ششم روايت

 ي هو به شيو هم هجري سعدالدين وراويني آن را از زبان طبري به زبان فارسي عصر خود برگرداندهفت
و آن را در قالب نثر  هنصراالله منشي از كليله و دمنه اشعار و امثال فارسي و عربي بدان افزود ي ترجمه

پس درست است كه اين اثر  .)63: 1348صفا، ر. ك به؛ ( ه استفني و قريب به شعر منثور درآورد
سبك نگارش نصراالله منشي را الگوي خود قرار ، مؤلفرود ولي  به شمار مينيز ترجمه از زبان طبري 

نه از روي كليله و دمنه، بلكه به تقليد كليله و از روي منابع مختلف هندي و غيرهندي و با «داده و 
اسلامي  ي هروي هرچند كتاب در دور به هر ).116: 1376(تقوي، » همان سبك و سياق نوشته است

هاي ايران كهن  گردد؛ داراي اسامي افراد و جاي ترجمه شده اما خاستگاه آن به دوران ساسانيان باز مي
 .وضوح در آن مشهود است است، عناصري از دين زرتشتي و گاه مانوي دارد. بازتاب فرهنگ بابلي به

روابط ميان زنان و مردان، بيانگر فضاي پيش از اسلام است و همواره در حكايات نمادهايي از ايران 
 ).66 - 60: 1389(ر. ك به؛ رضايي،  باستان وجود دارد

  
  تمثيل در سندبادنامه

از نويسندگان و مترسلان اواخر قرن ششم و اوايل قرن  -ي ظهيري سمرقندي نوشته» سندبادنامه«
كتاب سندباد «هاي مختلفي چون،  هاي پيشين، با نام هاي ادب پارسي است كه طي قرن گنجينهاز  - هفتم
ي  قصه«، »كتاب مكرالنساء«، »هفت فرزانه«، »داستان هفت وزير«، »حكايت وزراء سبعه«، »حكيم

سندبادنامه داراي ). 11: 1381ظهيري سمرقندي، ر. ك به؛ ناميده شده است (» شاهزاده و هفت وزير
ي پيش از اسلام، شهرت بسيار  ويژه در دوره در ميان ايرانيان، بهاين كتاب «استگاهي باستاني است؛ خ

 ي در مورد ريشه). 74: 1385(طالبيان، » هاي فراوان دارد داشته است و در ادبيات هند و ايراني نمونه
اين  ي همسعودي ريش«؛ )169-163: 1384(ر. ك به؛ كزازي،  آراي مختلفي وجود دارد اصلي داستان،

داند كه در  هاي قديمي هند مي ). صفا نيز آن را از قصه75: 1381(مسعودي، » داند كتاب را هندي مي
  اي كه بر كليله ). اما مينوي در مقدمه1001: 1348ادبيات قبل از اسلام شهرت بسيار داشته است (صفا، 

  هايي است كه از روي كليله رد و در زمره كتابدمنه نوشته معتقد است كه سندبادنامه منشأ هندي ندا  و
. اين در حالي است كه )ب: ي1380(منشي،  تحرير درآمده است ي هنصراالله منشي به رشت ي هدمن  و



  91                         )58، (ش. پ: 1402 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll/ 

نيز مشهور بود، » هفت وزير«كه با نام » سندبادنامك كهن«برخي از محققان معتقدند سندبادنامه يا 
  ).1147: 1383(ريپكا،  هندي دارد ي هگمان ريش بي
هجري، به  339كتابش نوشته، اين كتاب به لغت پهلوي بوده و در سال  ي هكه ظهيري در مقدم گونه آن

 به زبان پارسي و با نثري ساده ترجمه شده است فناروزي ابوالفوارس عميد خواجهبن نصر  دستور نوح
و البته  اي دارند كه زنان در آن جايگاه ويژه از منظر دنياي امروزاين كتاب  ).19-20: 1381(ظهيري، 

اگرچه «اند داراي وجوه مثبت و منفي متفاوتي است؛  هنوز براي كسب برابري با مردان در حال مبارزه
تر از يك  هايي از مكر و دسيسه و خيانت زنان كه موضوع داستان اصلي كتاب و بيش وجود داستان

بوبيت و توجه به نكات مثبت آن كاسته است اما نثر مزين هاي فرعي آن است، قدري از مح سوم قصه
نويسي، به اين كتاب  و رعايت فنون بلاغت و صنايع ادبي و وفاداري ظهيري به حفظ چهارچوب قصه

ي هر ملت  ساخته و پرداختهادبي  البته آثار ).61-76: 1393، (مشهدي »بخشد اعتبار خاصي مي
وفا و  بيمكار، زنان  موضوعه و نظام سياسي آن زمان است و ي از اوضاع اجتماعي در جامع ا نمونه
) 1406: 1392زاده،  كه در سندبادنامه و آثاري نظاير آن (ر. ك به؛ قالدير عليوا و غلامحسين جو كام

منفي نسبت به زنان  غالباًكرد  روياين  شناسي ادبيات است. در جامعه تأملاز مباحث قابل مطرح شده 
 اند نيز نهاده »ءمكرالنسا«نام بر اين كتاب كه  جا قوت دارد تا بدان و مكّار پنداشتن آنان در سندبادنامه

كرد مكرانديشي در بسياري از متون ادب تعليمي از  روي ).11: 1381(ر. ك به؛ ظهيري سمرقندي، 
) اما در سندبادنامه اين مكرها به زنان 62: 1398نژاد،  نامه رواج دارد (ر. ك به؛ عباس جمله مرزبان

  معطوف است.
  

  بحث و بررسي
  دمنه  و  نگاهي به كاركردهاي تمثيل در كليله

 اخلاقي اجتماعي و -سياسيبا كاركردهاي  ي حيواناتها تمثيل

نام كتاب نيز برگرفته هاي كليله و دمنه است و  حكايت ي از زير مجموعهكه » شير و گاو«حكايت در 
اخلاق و توازن قدرت را اجتماع، سياست، با كاركرد  حيواني هاي است، تمثيل طولاني از اين داستان

  ؛بينيم توامان مي
خود ضعف  كه با فراست يماو هنگا كند. طمع خود را به شير نزديك ميطلبي و  قدرتدمنه به دليل 

كز آن است خود را به مر كرده براستفاده  كند سوء درك مي(گاو)  (شير) را نسبت به شنزبه حكمران
هاي سياسي دست يابد. زيرا شير تا به حال گاو نديده و صداي او را  راني نزديك كند تا به بهره حكم
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هاي  نشنيده و از صداي بلند او دچار بيم شده و او را موجودي قدرتمند تصور كرده كه قادر است پايه
ران  جرا سياسي است و در چنين بحراني كه براي حكمراني او را متزلزل كند. بنابراين اصل ما حكم

است و حكمراني خواهان قدرت نيز گويي او . پيش آمده دمنه با قصدي پليد وارد بازي سياسي شده
هاي سودجو،  دمنه تمثيلي است از شخصيت گيرد. پنهاني براي توازن قدرت صورت مي ي هاين مبارز

  تراند. چيني براي كسب قدرت بيش دسيسهپيشه كه پيوسته در پي  كار و سياست طمع
ه به دمنكه گويي وجه اخلاقي حكايت است و نداي خرد  كليلهاين كشاكش سياسي،  ي هدر بحبوب
خواهي و طمع  در هر گام او را از زيادهگر و خيرانديش است،  و تمثيلي از افراد نصيحترود  شمار مي
يكي را كليله نام بود و ديگر را دمنه، و هر دو دهاي تمام در ميان اتباع او دو شگال بودند «؛ دارد باز مي

بيني در كار ملك كه بر جاي قرار  تر بود، كليله را گفت: چه مي منش تر و بزرگ داشتند و دمنه حريص
را با اين سؤال و ست و حركت و نشاط فروگذاشته؟ كليله گفت: اين سخن چه بابت تست و ت كرده

ه يابيم و از آن طبقه نيستيم كه ب اي مي آسايشي داريم و طعمهاين ملك چه كار؟ و ما بر درگاه 
نزديك پادشاهان محل استماع تواند يافت. از اين ه مفاوضَت ملوك مشرف توانند شد تا سخن ايشان ب

، ورزيد چنان با شنزبه دشمني مي طلبي هم دمنه در راستاي قدرت )62: 1380، منشي» (حديث درگذر...
نزديك شير ه پس هر دو ب«؛ رو كرد زير گوش شير خواند تا اين دو را به دشمني با هم روبهقدر  آن

غريد و دم چون مار  رفتند. اتفاق را گاو با ايشان برابر برسيد. چون شير او را بديد راست بايستاد و مي
ر او ر تشمساخت. چون شي يد و جنگ را ميشاندي مي نيد. شنزبه دانست كه قصد او دارد...پيچا مي

مشاهدت كرد برون جست و هر دو جنگ آغاز نهادند و خون از جانبين روان گشت. كليله آن بديد و 
: همان» (اي دمنه آورد و گفت: باران دوصد ساله فرو ننشاند/ اين گرد بلا را كه تو انگيختهه روي ب

114(.  
پذيرد، زيركي و خرد را به كار  نيز زماني كه قدرت مار كاستي مي» مار و پادشاه غوكان«در حكايت 

رت دست يابد؛ پس خود را با اين گيرد تا آسيب خويش از ضعف را جبران كند و به توازن قد مي
قصد غوكي كردم و «دهد؛  داستان ساختگي نزد ملك غوكان در شكار و خوردن غوكان ناتوان نشان مي

زاهدي افگند. من بر اثر او درآمدم. خانه تاريك بود و  ي او از پيش من بگريخت و خويشتن در خانه
پسر زاهد حاضر، آسيب من به انگشت او رسيد، پنداشتم غوك است، هم در آن گرمي دنداني بدو 

گفت: از  كرد و مي دويد و لعنت مي قب من ميعنمودم و بر جاي سرد شد. زاهد از سوز فرزند در 
ل گرداند و مركب ملك غوكان شوي و البته غوك نتواني خورد را ذليو خواهم تا ت پروردگار خويش مي

كه مار  و بر اين شده) پادشاه غوكان فريفته 232: (همان...» كه ملك ايشان بر تو صدقه كند مگر آن
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اندك اندك  تاد هد مي به عنوان خوراك بدود و روزي يكي دو غوك كن مباهات ميمركب او شده 
ديكتاتور  ظالم يعني ران يك حكم تمثيلي ازتوجه داشت كه ملك غوكان  ايدب .گردد ميتوانايي مار باز

سياسي قلمداد شده كه تفريح و آسايش و مباهات خود را بر حيات و آسايش مردمش ارجح 
بنابراين كاركرد تمثيل علاوه بر اخلاق، مار تمثيلي از يك قدرت استثمارگر خارجي است.  شمارد. مي

  است. و نبرد براي كسب قدرت سياست
غوكي در جوار ماري وطن داشت، هرگاه كه بچه كردي مار بخوردي و او بر «يا در داستاني ديگر؛ 

نزديك او رفت و گفت: اي بذاذر، كار مرا تدبيري انديش كه مرا خصم ه پايكي دوستي داشت. ب پنج
جا تحويل، كه موضع  كردن و نه از اين توانم ست، نه با او مقاومت مي قوي و دشمن مستولي پيدا آمده
مكر دست نتوان يافت و فلان ه پايك گفت: با دشمن غالب توانا جز ب خوش و بقعت نزه است. پنج

افگن، تا راسو  جاي يكي راسوست، يكي ماهي بگير و بكش و پيش سوراخ راسو تا جايگاه مار مي
» بازرهاند. غوك بدين حيلت مار را هلاك كردرا از جور او و خورد، چون به مار رسيد ت يگان مي يگان

  .)119 همان:(
درست است كه كاركرد كلي تمثيل حيواني در حكايت فوق، خردورزي است و استفاده از حيلت براي 

ي  هنزاع بر سر توازن قدرت براي حفظ محدودجنگ قدرت و تر نوعي  دفع دشمن اما با نگاهي ژرف
نياز دارد قلمرو است كه پادشاهي  تمثيل ازجغرافيايي و قلمرو قدرت در جريان است. گويي غوك 

محفوظ بدارد و در راستاي اين  (تمثيل از قدرت خارجي) يعني مار، قدرت خود را از گزند دشمن
ه بوده، توازن قدرت بر عليه او و به نفع مار همراعدم مبارزه كه هميشه با شكست وي؛ يعني با ايجاد 

و در پي  برد پناه مي -است كه گويي تمثيل از وزيري امين-پايك  چونان حاكمي به مشورت با پنج
دشمني ديگر به  ي هتواند قلمروي خود را حفظ كرده دشمن را به وسيل آموزد مي اي كه از وي مي حيله

د خاص تمثيل حيواني اخلاقيات قرار دارد اما كاركر ي هكه در حوز هلاكت رساند. اين حكايت هرچند
حكايت با دو رويكرد اخلاقي و  بدين ترتيب نبرد براي كسب قدرت است.ي  هآن سياسي و در حوز

مداري و  كليله و دمنه بر خردورزي، اخلاق هاي اغلب حكايتو قابل تحليل است اجتماعي سياسي 
  دارد. دلالت ، سياست و توازن قدرتپرهيز از استفاده نابجا از قدرت

فكري با شگال بر زور و قدرت  زاغ با مشورت و هم ؛نظير حكايت پيشين است» زاغ و مار« حكايت
زاغي در نزديكي ماري دارد؛  مار پيروز شده قلمرو جغرافيايي قدرت خود را از شر دشمن محفوظ مي

شگال «خورد. پس براي دفع آن مار نزد دوست خود رفت؛  هاي او را مي زيست كه هميشه بچه مي
). 86(همان: » ك مار باشدرا وجهي نمايم كه اگر توانا گردي سبب بقاي تو و موجب هلاو من تگفت: 
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اندازي تا نظر بر  ها و صحراها چشم مي نمايد كه در اوج هوا پرواز كني و در بام صواب آن مي«
كه  چنان روي ي و آن را برداري و هموارتر ميياي گشاده افگني كه ربودن آن ميسر باشد. فرود آ پيرايه

از چشم مردم غايب نگردي. چون نزديك مار رسي بر وي اندازي تا مردمان در طلب پيرايه آمده باشند 
بام  ي روي به آباداني نهاد زني را ديد پيرايه بر گوشه	اغ. زگاه پيرايه بردارند را بازرهانند آنو نخست ت

نهاده و خود به طهارت مشغول گشته در ربود و بر آن ترتيب كه گفته بود بر مار انداخت مردمان كه 
  .)(همان »باز رست	زاغ	بودند در حال سر مار بكوفتند و	زاغ	در پي

 راني كه بيم قلمرو خود و آسيب ديدن مردم تحت حكماست پادشاهي تمثيل از جا نيز زاغ  اين 
دشمن را با دشمن وزيري داناست  تمثيل ازگويي شگال كه ي  هبا مشاور. پس دارد خود را ه)د(خانوا

اويند  ي هكند يعني موجبات مرگ مار را كه دشمن آشكار اوست با مردمي كه دشمن بالقو دفع مي
ترتيب كاركردهاي تمثيل حيواني اين حكايت نيز سياسي و بر سر قدرت است   آورد. بدين فراهم مي

خورد كه عبارت است از؛ توصيه  هاي آشكار آن كاركردهاي اخلاقي نيز به چشم مي در لايهچند كه  هر
ك به حيله و نيرنگ براي دفع دشمن. در واقع اين به خردورزي، توصيه به مشاوره با دانايان، تمس

 راني خوب به راني به دور نبوده گويي به نوعي پندهايي براي حكم كاركردهاي اخلاقي نيز از حكم
اين به تصوير كشيدن  شود. ران تلقي  توسط حكم شهر آرمانتواند در راستاي ايجاد  شمار رفته، مي

ترين كاركردهاي تمثيل حيوانات  راني خوب يكي از مهم سياسي آن يعني حكمويژه وجه   به شهر آرمان
 ي هاخلاقيات در سايشهري رفاه اقتصادي و پيروي از  در چنين آرمان. رود در كليله و دمنه به شمار مي

(ر. ك به؛ عليزاده:  اين هرم قرار دارد رأسشود. يعني حاكم شايسته در  راني شايسته حاصل مي حكم
 گنجد ي فاضله خود بحث مفصلي داشته، در اين مجال اندك نمي شهر يا مدينه آرمان ).10-11: 1394

  )45: 1336تر ر.ك به؛ محجوب،  بيش ي (براي مطالعه
  

  نامه ركردهاي تمثيل در مرزباننگاهي به كا
  اخلاقي، اجتماعي و سياسيبا كاركردهاي  حيوانات هاي تمثيل

بررسي كه به  اند به كار گرفته شدهخاصي حيوانات با كاركردهاي تمثيلي نامه،  هاي مرزبان در داستان
  :شود پرداخته ميها  هايي از آن نمونه

وطن داشت. روزي در  هوقتي گرگي در بيش«آمده است:  »دوست با شبانگرگ خنياگر«در داستان 
انداخت، تا باشد  حوالي شكارگاهي كه حوالتگاه رزق او بود، بسيار بگشت و از هر سو كمند طلب مي

چرانيد.  ميسر نگشت و آن روز شباني بنزديك موطن او گوسفند گله ميكه صيدي در كمند افكند، 
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شبان گلوي گرگ گرفته   گلوي گوسفند گيرد؛ غصه حمايت كرد؛ چنانك گرگ گرگ از دور نظاره مي
شبانگاه كه شبان گله را از دشت سوي خانه  ...يافت خود نمي ي هجز گرد نصيب ديده بود و از گله ب

بيند و قصد  گرگ بزغاله جدامانده از گله را مي. )71: 1392، وراويني( »راند، بزغاله باز پس ماند
خواهي مرا بخوري، بگذار آواز  حال كه ميگويد  با حيله به گرگ مي غالهبزكند كه او را بگيرد.  مي

صداي كه و چوپان  خواند آواز ميخورد. بزغاله با صداي بلند  مي فريببخوانم تا سر ذوق بيايي. گرگ 
سر گرگ دويد و آتش در خرمن تمناي او زد. ه دستي محكم برگرفت، چون باد ب چوب« شنيده؛او را 

كاركرد تمثيل در  همان).( .»گوشه گريخت و خائبا خاسرا سر بر زانوي تفكر نهاده جايگه ب  گرگ از آن
خويي  تمثيلي از افراد نادان است كه با وجود درندهگرگ اخلاقي است زيرا نامه  اين حكايت از مرزبان

تمثيلي از  بزغالهو  شوند ميو به آساني فريفته  اندبه دورسزاوار  دورانديشيِو خشمِ بالفطره از حزم و 
  توانند با زيركي خود را از بلايا برهانند. افراد دانا و مكرانديش است كه مي

ها زندگي  كنار جويباري خانه داشتند. روباهي در مجاورت آنه جفتي بط ب ؛»روباه با بط«داستان در 
او گفت:  پشتي به كرد. روباه به نوعي بيماري دچار شد و موهايش شروع به ريزش كرد. سنگ مي

داروي بيماري تو جگر مرغابي است. روباه با خود انديشه كرد كه بايد مرغابي ماده را بفريبم تا در دام 
كه تو  ورزد. با اين من افتد. بر سر راه مرغابي ماده قرار گرفت و به او گفت مرغابي نر به تو خيانت مي

اي فرستاده است. هر چقدر كه مرغابي  هزاد كني اما او به خواستگاري بزرگ اين همه به او خدمت مي
خواهي مجاب كرد و به  به كيناو را  سرانجامماده دليل آورد كه كار او خالي از اشكال است اما روباه 

بطان خوانند اگر بدو دهي 	را مرگ  اند كه آن هاي هندوستان نباتي به من آورده از نبات«او گفت: 
 دو روز نزد مرغابي نيامد.روباه  ). پس از آن وعده157(همان: » دار گشت منت	بط	.مقصود تو برآيد

كاركرد تمثيل در اين  ش دريده شد.جگرگاه مرغابي ماده كه براي گرفتن آن گياه نزد روباه رفته بود
در و  براي نيل به اهداف) 59: 1398نژاد،  (ر. ك به؛ عباسگري  حيلهمنافع از اخلاقي است و  حكايت

لوح است كه گرچه براي  مرغابي ماده تمثيل از افراد سادهلوحي حكايت دارد.  سادهز مقابل آن پرهيز ا
چون  شود و روباه هم هايي دارد اما سرانجام در دام مكر او گرفتار مي هاي دشمن استدلا عدم باور نيرنگ

  گر است. ها تمثيل از افراد حيله تصوير او در اغلب داستان
چالاكي ه كوشك خسرو اندازد و ب ي هوقتي دزدي عزم كرد كه كمند بر كنگر« ؛داستان دزد با كيكدر 

داري اين راز  اهكه از نگ د تا اينمدتي در اين فكر پليد بو. )295: 1392(وراويني، » او خزد ي نهدر خزا
گفت اين جانور ضعيف زبان ندارد «كه در لباسش بود، برملا كرد و كيكي راز را براي ناتوان شد. پس 

پرورم كي پسندد كه راز من  داند كه من او را به خون خويش مي كه باز گويد و اگر نيز تواند چون مي
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ي دزدي از قصر پادشاه را عملي ساخت، كيك به لباس خسرو  (همان) اما وقتي نقشه» آشكارا كند
ارش كيك رفت و با حركات خود او را بيدار و هشيار نمود. پادشاه عمال خود را طلب كرد تا از خ

  (همان).» نجات يابد. آنان آمدند و دزد نيز گرفتار و تنبيه شد
د نكردن بر افراد پست حكايت بر اهميت رازداري و اعتما اخلاقي است و كاركرد تمثيل در اين داستان

؛ كيك تمثيل افراد پستي است كه نبايد به آنان اعتماد كرد و فريب كوچكي و ناتواني آنان را دارد
ايجاد توازن قدرت را نيز بر آن مترتب  ي هتوان كاركرد سياسي در حوز البته از ديگرسوي مي خورد.

او در باور ايزدي است.  ي هراني است و چون در باورهاي فارسي باستان داراي فرّ حكمتمثيل شد؛ شاه 
پژوهش  ي همقول از اشرار در امان بماند. اين باور كه در بايست ران خوب مي شهري به عنوان حكم ايران

(ر. ك به؛  نيز نمود بسيار دارددر كليله و دمنه گنجد از مفاهيم مهم ايران باستان است و  حاضر نمي
ردي و پستي و ناتواني است اما با تمام خُ جا كيك تمثيل در اين. )92: 1389، و ديگران ظهيري ناو

هاي پادشاهي توانمند است. گويي كيك  ارزشرساني به پادشاه براي بقا و حفظ  ناتواني خود در ياري
اي كائناتي  ونهپادشاهي او وابسته است به گ ي هبراي محافظت از ثروت پادشاه كه قدرت او نيز به خزان

پادشاه مسئول حفاظت از آن است.  و هاي مردم فراهم آمده از دارايياي كه  در نظر گرفته شده. خزانه
 ن حكايت علاوه بر اخلاقي با رويكرد سياسي و قدرت همراه است.بنابراين كاركرد تمثيل حيواني اي

نامه توسط مرزباني نگاشته شده كه آن را به  نمايد چرا كه مرزبان چنين كاركردي براي اين اثر طبيعي مي
بايست حاوي اشارات و تمثيلاتي با كاركرد سياسي و  مي قطعاًفرزند نوپادشاه خود تقديم نموده و 

  كشورداري باشد.
افتد. در  ي در دام مييآهو ه كهدكرطلب صيدي دام پهن صيادي در  ؛»آهو و موش و عقاب«داستان در 

و از او كمك  ه. موش را آواز دادافتد ميچشمش بر موشي د؛ يپيچ كه از ترس بر خود مي حالي
كه  ه بودرفتنچند گامي انيد و او را در بند باقي گذاشت اما هنوز از آهو بگرد. موش روي خواهد مي

مردي پيش  صياد برسيد و آهو را بر دوش نهاد و آهنگ بازار كرد. در راه نيك«را شكار كرد.  اوعقابي 
آمد، چشمش بر آن آهوي خوش چشم كشيده گردن افتاد؛ انديشيد كه چنين گردني را در چنبره بلا 

نمايد، آهو را از  ن و چنين چشمي را از چشم زخم آفت نگاه داشتن، از مذهب مروت دور ميگذاشت
گناهي را از كشتن  يق هلاك آزاد شد و گفت: آنك بيضديناري بخريد و رها كرد و از آن مه صياد ب

و  اخلاقي ،كاركرد تمثيل در اين داستان). 128: 1392(وراويني، » گناه كشته نشود برهاند، هرگز بي
؛ موش تمثيل افرادي است كه از غم و و به لزوم ياري رساندن به ديگران اشاره دارد استاجتماعي 

  ند.آي اند اما سرانجام خود به دام بلا گرفتار مي رنج ديگران فارغ
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  نگاهي به كاركردهاي تمثيل در سندبادنامه 
  اخلاقي، اجتماعي و فرهنگيبا كاركردهاي  حيوانات هاي تمثيل

 .مربوط به زنان استاغلب است،  »ءمكرالنسا«هاي ديگر آن  كه يكي از نامكاركرد تمثيل در سندبادنامه 
گو با تاثيري كه در ذهن  رفتار و روابط بين حيوانات سخن ،گفتارسندبادنامه، هاي تمثيلي  افسانهدر 

هاي  با شخصيتها  داستاناست.  مربوط به زنان حاوي پند و اندرز و نتايج اخلاقي عموماًكند  ايجاد مي
شناسي  جامعه ي هبر مكار بودن و نيرنگ زنان دلالت دارد كه اين موضوع در حوز عموماًمحوري زنان، 

  گنجد. حاضر نمي ي هادبيات آن روزگار قابل بررسي است و در موضوع مقال
اي به او  شود، نامه ميجواني عاشق زني  ؛»پير و سگ گريان عشق و گنده«كرد تمثيل در داستان كار
نشيند.  ف و عصمت من نميگويد كه هرگز غبار تهمت بر عفا كند، اما زن مي نويسد و ابراز عشق مي مي

از اين عشق به شدت ضعيف  كه جوانشنود.  فرستد، باز هم پاسخ قبلي را مي ي مييياابار هد عاشق اين
اي  بچه سگپيرزن . كندرا راضي  زن هد كهد قول مييابد و  پيرزني بر حال او وقوف مي ،شدهو نحيف 

پس روزي قرصي چند ساخت و پلپل و سپندان در آن «كند.  مينگهداري  اواز مدتي  هرا به خانه برد
ها بيرون كرد و  ز آن قرصزن برد و چون بنشست ا ي ها تعبيه كرد و سگ را با خود به خانه قرص

دويد  هاي او مي حدت و تيزي دارو آب از چشم خورد و از غايت سگ قرص ميداد.  بچه مي بدان سگ
كشيد. زن چون قطرات آب چشم  گردانيد و باد سرد برمي و گنده پير بر موافقت او آب در ديده مي

گريد و او را چه  بچه چرا مي رد از وي پرسيد: اي مادر، اين سگسگ ديد و گريه گنده پير مشاهده ك
را سوگند داد؛ پيرزن از گفتن امتناع كرد تا زن او  )179: 1381(ظهيري سمرقندي،  »افتاده است؟

بچه دختر اميري است از امراي اين شهر كه من از جمله خواص خانه و بطانه  پيرزن گفت: اين سگ«
آشيانه ايشان بودم. روزي برنايي غريب، به در سراي ايشان برگذشت. چشم برنا بر جمال او افتاد. بر 

دختر طريق بيداد بر دست ... گريست و  جوان در هجران او روز و شب مياثر نظر، دل به باد داد. 
بچه  كه جوان از عاشقي مرد و خداوند دختر را مسخ كرده مبدل به اين سگ تا اين (همان).» گرفت

ساخت. دختر كه در پي نيرنگ پير زن دگرگون گشته بود با تمناي بسيار جوان عاشق را نزد خود 
فريب و اخلاق است؛ با رويكرد  ي هدر حوز اين داستان كاركرد تمثيل م گشت.فراخواند و وصال فراه

ي سگ در اين داستان تمثيل افراد  توله كه ديدگاه اجتماعي كهن نسبت به زنان بوده است.نيرنگ زنانه 
پست و حقيري است كه آلت دست مقاصد شوم ديگران شده و با وجود خردي، ناخواسته در 

  كنند. هاي بزرگي را ايفا مي ان شركت كرده نقشهاي شوم ديگر دسيسه
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رفت و  كفشگري مي  ي روباهي است كه هر شب به خانه ؛»روباه و كفشگر و اهل شارستان« داستاندر 
روباه دزديد تا شبي كفشگر او را غافلگير كرد. راه بر او بست و بر او دست يافت.  هاي او را مي چرم

جرات حركت نداشت تا صبح  سگان ترسخويشتن را به مردن زد و از دست او رهايي يافت اما از 
يكي زبانش بريد، ديگري گوشش و دندانش و روباه دم برنياورد  يافتند؛شد. صبح مردم روباهي مرده 

بيارامد و كارد ديگري بيامد و گفت: هر كرا دل درد كند، دل روباه بريان كند و بخورد، «كه؛  اينتا 
بركشيد تا شكم روباه بشكافد. روباه گفت: اكنون هنگام رفتن و سر خويشتن گرفتن است. تا كار به دم 

و توقف  تأخيرتخوان و كار به جانم رسيد، و گوش و زبان و دندان بود، صبر كردم، اكنون كارد به اس
(همان:  »شارستان بيرون جست را مجال نماند و بطاق طاقت بگسست. از جاي بجست و به تك از در

اخلاقي يعني پرهيز از آزمندي است و روباه تمثيل افراد آزمند كاركرد تمثيل در اين داستان نيز  ).326
  رسانند. و حريصي است كه سرانجام به خود آسيب مي

اخلاق و خانواده است اما  ي هدر حوزآيد  كه در ذيل مي» كبك نر با ماده«هرچند كاركرد تمثيل داستان 
چنين پرهيز از مشورت  برخلاف رويكرد معمول اين كتاب در مذمت بدبيني نسبت به زنان و هم

در اين داستان دو كبك نر و ماده به موضعي خوش و خرم  ؛نكردن و منع تعجيل در انجام كارها است
آذوقه با مشكل روبرو  تأميندر  و هسالي شد كه خشك گذرانند، تا اين روند و به خوشي روزگار مي مي

گشت، ماده را باقي گذاشت. زماني كه باز آذوقه به سفري دور رفت و كبك تأمينشدند. كبك نر براي 
كبك ماده را با شكمي برآمده ديد. به او شك كرد و گفت: انتظار عفت و وفاداري از تو داشتم. نه 

ماده « ؛كه به كبك ماده مجال دفاع از خود را بدهد كه در نبود من چنين اتفاقي رخ دهد و پيش از آن اين
زد تا ماده از عالم حيات به عالم ممات نقل كرد و با همه رفتگان برابر شد. چون عيال  چنان مي را او هم

موافق و رفيق مرافق كشته گشت و فورت خشم تسكين پذيرفت، كبك نر تاملي كرد و با خود گفت: 
شوند  در اين هنگام ساير پرندگان باخبر مي). 31(همان: » و يار مساعد... دريغا رفيق شفيق و نديم قديم

شود اما  هايشان آماسيده مي يافته كه شكمشيوع  پرندگان ماده بيمارييشود كه در بين  و مشخص مي
زده براثر  كبك نر تمثيل از افرادي است كه ناسنجيده و شتاب ديگر ندامت كبك نر سودي ندارد.

پذير نيست و به خود و اطرافيان آسيب  ها امكان زنند كه جبران آن ست به كارهايي ميي خشم د غلبه
  دارند. روا مي

اند كه روباهي در شارع راهي، ماهيي ديد، با  آورده«خوانيم:  مي» حمدونه با روباه و ماهي«در داستان 
بهانه و  بود اين ماهي بيخود انديشيد كه اينجا دريا و رود نيست و نه دكان ماهيگير كه ماهي تواند 

) و 47(همان: » اي ديد، بر وي سلام كرد اي نباشد. ماهي بگذاشت و راه برگرفت. در راه حمدونه تعبيه
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اند و خواهان پادشاهي تواند. اگر بر ما  گفت حيوانات از ظلم شير به ستوه آمده مرا نزد تو فرستاده
طمع پادشاهي به راه افتاد. وقتي نزديك ماهي رسيدند پذيري با من همراه شو. بوزينه در  منت نهاده، مي

ها به مناجات بگشاد و گفت: اگر اين اشارت تحقيق دارد، به چيزي بشارت ده  بايستاد و دست«روباه 
روباه ). همان( »ن گامي چند برفتند، ماهي ديدندكه هيچ صاحب دولت مثل و مانند آن نديده بود. چو

سزاوار پادشاهي هستي. بوزينه شادمانه دست دراز كرد تا ماهي را دعاي من اجابت شد و تو  گفت:
سادگي ماهي را خورد و با طعنه گفت:  و روباه به دهاي دام او را اسير كر بردارد و بخورد اما طناب

  ).(همان» پادشاهان را از بند و زندان چاره نيست و رعايا را از لقمه و طعمه گريز نباشد«
(بوزينه  خواهي اشاره دارد به نكوهش طمع و زيادهفوق علاوه بر اخلاق كه  داستانكاركرد تمثيلي 
سياست و قدرت قرار  ي هبه نوعي در حوزچين است)،  كار و روباه تمثيل افراد دسيسه تمثيل افراد طمع

 . پس به نوعي تمثيل از افرادآيد راني در دام بلا گرفتار مي به طمع پادشاهي و حكم بوزينهدارد. زيرا 
اند.  راني، تنها به خاطر قدرت و مزاياي آن در طلب آن طلبي است كه بدون داشتن توان حكم قدرت

امان ايشان براي كسب قدرت كه چه  بي ي هگويي كاركرد تمثيل طعنه به مردان سياست است و مبارز
هاي  استفاده از تمثيل يكي از ويژگي اصولاًبسا اين جنگ قدرت موجب هلاكت ايشان نيز خواهد شد. 

چرا كه با اين شيوه، تفهيم مسائل اخلاقي و پند و اندرز به شاهان و  .ادبيات فئوداليستي بوده است
تر بوده. استفاده از تمثيل گذشته از  خطر و راحت شاهزادگان، براي كاستن از ظلم و استبداد آنان، كم

  مسائل اخلاقي به ديگران نيز نقش مهمي داشته است.پند دادن به حاكمان مستبد، در آموزش 
  

  گيري نتيجه
نامه و سندبادنامه براي دستيابي به كاركرد  دمنه، مرزبان  و  چندين حكايت از سه اثر كليلهبرآيند بررسي 

  ؛هايي است داراي تفاوتنوع كاركرد تمثيل در سه اثر  آن است كهها  در آنحيوانات تمثيل 
سياست و توازن قدرت قرار اجتماع، اخلاق،  حيوانات در كليله و دمنه در راستاي هاي كاركرد تمثيل

دارد. گويي نوعي جنگ براي كسب قدرت در جريان است و حيوانات تمثيلي براي ايجاد توازن 
گاهي هاي مقابل قرار دارند. آنان در اين جنگ  قدرت به نفع خود در مبارزه با شخصيت يا شخصيت

يازند تا اوضاع را به نفع خود يعني به نفع كسب  ها دست مي ها و نيرنگ نواع حيلهسرد و نرم به ا
يا حداقل از زير دست بودن به توازن قدرت برسند. به  يل به برتري جويي به پايان بردهقدرت خود و ن

ي حول و حوش قدرت در جريان است. گاهي يهرحال موضوع اصلي قدرت است و همه چيز گو
شهري يا  مباحث آرمانكه در اين صورت نمودي از شير) است  عموماًكم و پادشاه (قدرت از آن حا
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هرم توانمندي و  رأسدر ديگر كه به هر روي شخصيتي  و گاهي از آنِرود  به شمار ميي فاضله  مدينه
  اخلاقي نيز كم نيست. صرفاًو البته حكايات  قدرت قرار دارد

 ي هايي در حوزه و به توصيهاست  و اجتماعي اخلاقي اغلب نامه مرزباندر حيوانات تمثيل هاي كاركرد
نامه با توجه به  . كاركرد سياسي براي مرزبانگيرد و گاه رنگ سياسي نيز مي شود اخلاقيات محدود مي

كه مرزباني آن را براي راهنمايي فرزند ارشد خود كه به تازگي به پادشاهي رسيده نگاشته، طبيعي به  اين
آيين كشورداري و مقام رفيع پادشاه را به فرزند يادآور شده اما با اين وجود  ،مؤلفرسد. گويي  مينظر 

تر از كليله و  هاي اين كتاب كم تمثيلات توازن قدرت، جنگ بر سر كسب قدرت و سياست در حكايت
  دمنه مشهود است.

اخلاقي، اجتماعي و تر  بيشاند.  دهنيز نامي» مكرالنساء«كه آن را در سندبادنامه كاركردهاي تمثيل اما 
گردد و در  توجه نويسنده در كل بر مدار زنان ميزنان است.  ي است و معطوف به حوزهفرهنگي 

 هايي دسيسهدر انواع  يا هوشيارسازي مردان نسبت به مكر زنان، يا سرزنش آنان انجهت نصيحت به آن
كتاب با توجه به رويكرد خاصي كه نسبت به  از اين روي اينداند، تمركز دارد.  كه متوجه زنان مي

، دانسته وفايي و بي گري زنان دارد يعني گويي جز در مواردي چند، اغلب زنان را صاحب مكر و حيله
تفكر پيشينيان نسبت به زنان در وجه ضد زن  ي هبه عنوان يكي از آثار قابل توجه در حوز تواند مي

  بودن مورد ارزيابي قرار گيرد.
تر از دواثر  دمنه بسيار برجسته و در كليله داردبر توازن قدرت  دلالتبنابراين كاركرد سياسي كه اغلب 

گويي به تبعيت از كليله و دمنه  اي است و حاشيه نسبتاًنامه  . اين كاركرد در مرزبانشود ديگر ديده مي
است و در سندبادنامه به صورت پندهايي مشهود است كه علاوه بر كاركردهاي مهم اخلاقي و فرهنگي 

  اي از مفاهيم سياسي است. هاي ثانويه داراي جنبه
بهره تعليمي براي انتقال پيام  هاي حيوانات است كه هر سه از تمثيل آنمشترك هر سه اثر  ي نكته
گونه كه سزاوار ادب  همانگوناگون. كاركرد تمثيل در هيچ داستاني و كاركردهاي اند اما با مقاصد  دهبر

ها حيوانات براي بيان مقصود و پيام  آن ي فاقد نكات تربيتي و اخلاقي نيست و در همهتعليمي است، 
  اند. به كار گرفته شدهخاص نويسنده و در جهت تبيين و آشكارگي آن 
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 Ĥخذمنابع و مفهرست 

، »نامه بررسي تمثيل در دو داستان كليله و دمنه و مرزبان«). 1396( ،ها، احمدرضا يلمه ؛اژدرنژاد، هاله- 
. 34 ي شماره دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، و ادب فارسي، تحقيقات تمثيلي در زبان ي نامه فصل

27-45.  
شد آموزش زبان و ادب فارسي، ر ي ، مجله»دمنه  و  تمثيل و كليله«). 1380( ،باقرزاده خالصي، وحيد-

  .29-24. 59 ي شماره
 ي نامه ، فصل»نامه هاي نمادين در مرزبان نگاهي به تمثيل« ).1394(، ميراب، معصومه ؛پاكدل، مسعود-

  .140-127 .25 ي شماره دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، ،تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي
  علمي و فرهنگي. :هاي رمزي در ادب فارسي، تهران رمز و داستان .)1375(، پورنامداريان، تقي-
  روزنه. :هاي حيوانات در ادب فارسي، تهران حكايت. )1376(، تقوي، محمد-
  هلموت ريتر. :لبلاغه، استانبولرااسرا .)1954(، جرجاني، عبدالقاهربن عبدالرحمان-
تدريجي باب شير و شغال از مهابهاراتا تا  سير«). 1392حسيني چگني، مژگان، ( ؛حيدري، علي-

  .612 - 596 .7 ي هاي زبان و ادبيات فارسي، شماره ، هفتمين همايش پژوهش»عياردانش
، »نامه مرزبان در روايتگري عنصر بررسي« .)1390( اكبر اخلاقي، فائزه؛ هدايي، محبوبه؛ خراساني،-

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، زمستان و ادب فارسي،  تحقيقات تمثيلي در زبان ي نامه فصل
 .86 -65 .10 ي هشمار

  تهران: دانشگاه تهران.جديد.  ي چ دوم از دوره ،نامه ). لغت1377( ،اكبر دهخدا، علي-
هاي ادب  پژوهش ي نامه فصل، »نامه يادگاري از ايران عهد ساساني مرزبان) «1389(رضايي، مهدي  -

  .68 -47 .13 ي مارهعرفاني، ش
  گوتنبرگ. :كيخسرو كشاورزي، چاپ اول، تهران ي تاريخ ادبيات ايران، ترجمه .)1383(، ريپكا، يان-
  دانشگاه تهران. :، تهران1 جگنجينه سخن،  .)1348(، االله صفا، ذبيح-
هاي ادبي،  پژوهش ي نامه صلف ،»شناسي سندبادنامه نوع«). 1385( ،حسيني، نجمه ؛طالبيان، يحيي-

  .94-73 .14 ي شماره
الديني، تهران:  سندبادنامه، به تصحيح محمدباقر كمال .)1381(، ظهيري سمرقندي، محمدبن علي-

  ميراث مكتوب.
شهري  هاي ايران سير و تداوم انديشه« .)1389(مريم،  زاده، ممي امين؛ مقدم، نواختي ظهيري ناو، بيژن؛ -

  .96-77 .7 ي هشناسي ادب فارسي، پاييز شمار متن ي نامه فصل، »در كليله و دمنه
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 در مكرانديشي و مكر كاربرد« .)1398(، كامران فرخي، پاشايي پروانه؛ زاده، عادل حسين؛ نژاد، عباس -
 فارسي، ادب و زبان در تمثيلي تحقيقات ي نامه فصل، »نامه مرزبان در جانوران تمثيلي هاي حكايت

  .62- 43 .40 ي تابستان، شمارهدانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، 
نامه و  دمنه، مرزبانو راني در متون تعليمي تمثيلي فارسي؛ (كليله  آيين حكم« .)1394( ،عليزاده، ندا -

راهنما؛ حسين صدقي،  استاد كارشناسي ارشد گروه زبان و ادبيات فارسي، ي هنام پايان، »العقول) روضه
  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان.

  العلمي. دارالكتب :المحيط، بيروت القاموس .)1991(، فيروزآبادي، محمدبن يعقوب-
وفا  ي زنان بي درباره  مايه بررسي تطبيقي بن«). 1392( زاده، غلامحسين، غلامحسين ؛قالدير عليوا، آيدا-

  .1406. 7 ي هاي زبان و ادبيات فارسي، شماره همايش پژوهش ، هفتمين»هاي كهن و كامجو در داستان
 ي هنام فصل، »سندبادنامه و دمنه و كليله مقايسه« .)1390( ،عاطفه طهوري، مجتبي؛ قدس، -

 .198 -175 .8ي  ادبي، شماره شناسي زيبايي
 ي ميراث، شماره ي آينهي  هنام فصل بررسي و نقد كتاب سندبادنامه، ).1384( ،الدين كزازي، ميرجلال-

29 .163 -169.  
 ي هنام ، دو فصل»نامه؛ مصنّف و زبان اصلي آن مرزبان ي هچند نكته دربار« .)1390( ،مجتبايي، فتح االله -

  .189-177 .33 ي هپژوهشي ادبيات و عرفان)، سال يازدهم، شمار ي هنام( علامه
  خوارزمي. :درباره كليله و دمنه، تهران .)1336(، محجوب، محمدجعفر-
ابوالقاسم پاينده چاپ  ي ه، ترجم1 جالذهب،  مروج .)1381(، الحسين بن مسعودي، ابوالحسن علي-

  علمي و فرهنگي. :ششم، تهران
كرد تحليلي به عناصر داستاني  روي«). 1393(، عارفي، اكرم ؛واثق عباسي، عبداالله ؛مشهدي، محمدامير-

دانشكده ادبيات و علوم انساني. دانشگاه اصفهان. شناسي ادب فارسي،  ي متن نامه فصل، »سندبادنامه
  .61-76. 1 ي ي جديد، سال ششم. شماره . دورهپنجاهمسال 

كليله و دمنه انشاي نصراالله منشي، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي  ي ). ترجمه1380( ،منشي، نصراالله-
  طهراني، تهران: اميركبير.

 آورد ره: نامه، تهران نقش نمادين حيوانات در كليله و دمنه و مرزبان .)1399(، مالفجاني، طاهرهمهري -
  مهر.

  ). عناصر داستاني، تهران: سخن.1388(، ميرصادقي، جمال-
  دانشگاه شهيد بهشتي. :رهبر، تهران نامه، به كوشش خليل خطيب مرزبان .)1392(، وراويني، سعدالدين-
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مظاهر مصفا، جلد دوم، چاپ  الفصحا، به كوشش مجمع .)1382( ،بن محمدهادي قليهدايت، رضا -
  دوم، تهران: اميركبير.
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 The allegorical language of the Roman Mulla 
  
Jafar Havasi* 

Abstract 
his point of view, the appearance of the stories is not very important, but 
what is important the results and his impressions of the stories. Most of the 
imaginary images used in Molvi's poems are allegories. Each of Molavi's 
stories and allegories can be looked at from a special and different point of 
view, and one can see a wonderful and amazing sight as much as one's 
understanding and vision. Molavi's poems are not ordinary words in the 
field of literature, but rather authoritative and scholarly anecdotes and 
parables. He has brought the moral principles and diversity of opinions and 
experiences in the anecd Abstract In his works, Maulavi has used anecdotes 
and verses as parables to achieve new results. From otes. Maulavi's 
approach in allegorical stories is usually based on mystical teachings in 
order to explain and scientifically interpret the subjects. The author has tried 
to discuss the expertise and mastery of Rumi Mullah in stories and 
allegories in order to make clear and visible the degree of possession and 
initiative of Rumi in the design of stories and allegories. The method of 
compiling the article is library and using various sources and.analytical and 
descriptive method 
Keywords: allegory, tale, story, Molavi  
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  تمثيلي ملاي رومزبان  
  

  *جعفر هواسي
  

  چكيده
مولوي در آثار خود به انحاي گوناگون حكايات و ابياتي را براي دست يابي به نتايج جديد به عنوان تمثيل 

 هايش برداشتي او مهم است نتايج و آورده است. از نظر او ظاهرحكايات اهميت چنداني نداردبلكه آن چه برا
از حكايات است. بيشتر صور خيالي كه در اشعار مولوي به كار رفته از نوع تمثيل است. به هر قصه و داستان 

 اي منظرهدرك و بينايي خويش  ي اندازهاز ديدگاهي ويژه و متفاوت نظر انداخت و به  توان ميتمثيلي مولوي 
 هايي تمثيلت نيست بلكه حكايات و ادبيا ي حوزهمولانا سخناني معمولي در  اشعار شگرف و شگفت ديد.

حكمي و عالمانه است كه اصول اخلاقي و تنوع آرا و تجارب خويش را در ضمن حكايات آورده است. 
عرفاني در جهت تبيين و تفسير عالمانه  هاي آموزهمبتني بر  معمولاًرويكرد مولوي در حكايات تمثيلي 

و تمثيلات مورد بحث قرار  ها قصهملاي روم را در  موضوعات است. نويسنده كوشيده است تبحر و استادي
تصرف و ابتكار مولانا را در طرح قصص و ايراد تمثيلات روشن و نمايان سازد. روش  ي درجهدهد تا 

  تحليلي و توصيفي است. ي شيوهو استفاده از منابع گوناگون و بر  اي كتابخانهمقاله، گردآوري 
  لويتمثيل، قصه، داستان، مو كليد واژه:
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  مقدمه
و از حكايات نتايج تمثيلي  كند ميمولوي براي بيان افكار عرفاني، فلسفي و ... خود حكاياتي را نقل 

ملاي روم براي دست يابي به نتايج تمثيلي فراوان است.  هاي داستان. يعني حكايات و گيرد ميمختلفي 
و نتايج  ها داستانمرسوم و فعال اين انديشمند بدين صورت است كه گاهي آرام آرام از  هاي شيوه

تمثيلي مختلف به اصل داستان برمي گردد. او در  هاي شيوهو دوباره با  شود ميحاصل از آن دور 
خود را طي  هاي گيريبلكه نتيجه  كند نميخود را بيان  هاي داستانكدام از نتايج ابتداي كار خود هيچ 

. اين بيان زيباي مولوي حتي در ديگر آثارش مانند فيه كند ميمتعدد براي خواننده بيان  هاي داستان
داستاني فراوان است. اشعار مولوي هم از لحاظ محتوا و معاني  هاي تمثيلمافيه هم حاوي شعرها و 

مردم پسند، در  هاي حكايتو  ها تمثيلژرف عرفاني هم از جهت شيوه و اسلوب بيان و نيز استفاده از 
عرفاني است. مولوي هم چون پدرش، ضمن توجه به مخاطب عوام،  ي پيچيدهجهت تبيين مسائل 

تمثيلي و  هاي پيچيدگيو  ها ظرافتبا  شود ميه عنوان بلاغت عوام ياد تمامي شگردهايي را كه از آن ب
. توجه مولوي به مخاطب او را دهد ميعرفاني با زبان و بياني ساده و قابل فهم در ذهن مخاطبان جاي 

به سمت زباني ساده، صميمي و زنده و با نشاط و به دور از هرگونه مغلق گويي و تكلف سوق داده 
لاف شگردهاي علمي كه مجال هرگونه ارتباط عاطفي ميان اثر و مخاطب را از بين است. او بر خ

تمثيلي به راحتي مخاطب را در صميميتي سيال  هاي داستان، آن چنان ساده و صميمي با بيان برد مي
  .سازد ميغوطه ور 

  
  بيان مسئله

تمثيلي را در ابتدا از  ي شيوهگوناگون به  هاي برداشتتلاش نويسنده مقاله براين بوده است تا ابتدا 
واقعه و داستان كربلا و روز عاشورا در قلمرو زبان و ادب فارسي با ژرفا شناسي و تفسير ملاي روم از 
برپايي اين مراسم بازگو نمايد. نويسنده براين باور است كه ملاي روم با رويكرد عرفاني و تمثيلي 

) را مصداقي از اين ) شهادت امام حسين (ع)تموتوا نقبلاموتوا (حديث مشهور ( ي پايهانتقادي، بر 
  .داند ميحديث 

از ديدگاه نمادين و  –پررمز و راز را  ي پرندهاين  - ))اين نوشتار سعي شده است ((طوطي ي ادامهدر  
  تمثيلي بررسي نمايد و تجلي آن را در ادبيات فارسي و شعر مولانا ارائه دهد.
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ي ني و معناي تمثيلي آن از ديدگاه مولانا پرداخته شده است. اين در ادامه به بررسي مفهوم و معن
) تمثيل است و مراد از آن، در حقيقت خود مولاناست كه از خود تهي شده و در تصرف عشق و )((ني

  معشوق است.
  در سرزمين هندوان باز شاهكار زيباي ملاي روم براي خوانندگان است. )فيل در تاريكي(تمثيل زيباي 

او خواننده را به اعجاب وا  ي هوشمندانه هاي تمثيلتجلي نمادين و تمثيلي شير در شعر مولوي و 
  .دارد مي

پير چنگي مثنوي و باز آفريني  ي گونهدر پايان اين مقاله و نوشتار، تلاش بر سنجش و تحليل تمثيل 
  مولوي نشان داده شده است.

  
  پژوهش ي پيشينه

) به شناخت و داوري )معرفت در مثنوي هاي راهمنازل و (بنام ( اي قالهمدر  )1382(جليل مسعودي فرد 
  كثرت گرايي مولانا را در آثارش به خوبي شرح داده است. او .پردازد ميمولوي از حقيقت 

كوشيده است به ) )حكايات تكراري در مثنوي مولوي(تحت عنوان ( اي مقالهدر  )1386(علي حيدري 
  به حكايات گوناگون، نتايج حاصله را بيان نمايد. هنجار شكني مولوي و تلميح

رنج، علل و آثار  ي درباره)، نظرات مولوي )رنج از نگاه مولوي(بنام ( اي مقالهدر  )1386(ايرج شهبازي 
  .كند مي آن را به نيكي بررسي
 يها جذابيت)، )گوناگون آن هاي ارزشفيه مافيه و (بنام ( اي مقالهدر  )1387(سيد محسن حسيني 

  .كند ميحكمي، عرفاني و تمثيلي اين كتاب را بررسي  هاي ظرافتهنري و 
)، به تبيين و )فروزانفر و شرح مثنوي شريف(تحت عنوان ( اي مقالهدر  )1387(غلامحسين عمراني 

  .پردازد ميدر آثار استاد سخن بديع الزمان فروزانفر تشريح آثار حضرت مولانا 
) به تحليلي )تجلي نمادين شير در مثنوي(بنام ( اي مقالهدر  )1391(ايرج جمشيدي و احمد كريمي 

  .اند پرداختههوشمندانه از شير و حيوانات ديگر در آثار مولوي 
  

  تحقيق سؤالاتروش گردآوري و 
و با استفاده از  اي كتابخانهروش انجام اين پژوهش، روش تحليلي و توصيفي و بر اساس پژوهش 

  دسته اول انجام گرفته است. هاي كتابو  ها مقاله
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كدام حديث نبوي صورت گرفته و ارتباط آن چگونه  ي پايهكربلا بر  ي واقعهتفسير تمثيلي مولانا از -1
  است؟

  پرنده طوطي در شعر مولوي چگونه است؟ هاي تمثيلمضامين و  -2
  مفهوم و معني ني در كتاب مثنوي و نگاه تمثيلي مولوي به آن چگونه است؟-3
  اختلاف مردمان از لمس فيل و نگاه تمثيلي مولوي در اين اثر به چه شيوه است؟ علت-4
  شير در شعر مولوي رمز و نهاد و تمثيل چه چيزهايي است؟-5
  شخصيت پردازي و نگاه رمزي و تمثيلي مولوي در داستان پير چنگي به چه نحو است؟-6
  

  كربلا ي واقعهتفسير و تمثيل مولانا از 
االله (شكوه و زيبايي و حفظ شوكت و استواري كلام، در ديوان كبير، سه غزل با رديف (مولوي با تمام 

) آورده است. نوع نگرش مولانا نسبت به خاندان عصمت و طهارت، در كتاب مثنوي هم )مولانا علي
و  )دفتر ششم 808تا  780(وي در ادبيات  ) ي)روز عاشورا(خواني شعر ( باز قابل توجه است.

به كار رفته در  هاي تمثيلبه كار رفته در آن ما را واداشت تا به برداشت خود از اين ابيات و  هاي تمثيل
  آن بپردازيم و از منظري تازه به فراخور جهان نگري فكري و باور شناختي مولوي دست يابيم:

  كي بدست اين غم چه دير اينجا رسيد  گفت آري ليك كو دور يزيد
  گوش كران آن حكايت را شنيد  بديدچشم كوران آن خسارت را 

  كه كنون جامه دريديت از عزا  خفته بودستيد تا اكنون شما
  زانك بد مرگيست اين خواب گران  پس عزا بر خود كنيد اي خفتگان
  جامه چون دريم چون خاييم دست  روح سلطاني ززندان بجست

  گر تو يك ذره از ايشان آگهي ...  روز ملكست و كش و شاهنشهي
  خاصه آن كو ديد آن دريا و ميغ  آنكه جو ديد آب را نكند دريغ

  )808تا  780مثنوي، دفتر ششم، ابيات ( 
  

شهادت حضرت ابا عبداالله (ع) بر بنياد حديث  ي عارفانهاين ابيات مولوي، تمثيل و تفسير  ي مايهدرون 
عاشورا، سخن را به  ي واقعهدر تفسير اين حديث، پيش از ابيات  مولانا ) است.)تموتوا قبلانموتوا ((

پيگير و پشت پا زدن به  هاي مجاهدتبا رياضت نفس و  تواند ميآنجا رسانده بود كه انسان 
چنين  براي دل را صفا ببخشد و به آفرينشي تازه برسد. ي آيينهنفس اماره اندك اندك  هاي خواهاني
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از شهد معارف و جلال الهي چشيده، اين جهان و مظاهرش فريب و خون است و  اي پارهروحي كه 
  .كند ميپيوسته براي رفتن به عالم دوست بي قراري 

عرفاني در جهت تفسير  هاي آموزهمبتني بر در پي اين سخنان، مولوي به سراغ يك تشبيه تمثيلي 
ه مسائل سياسي و اجتماعي روزگار مولانا انتقاد نيم نگاهي ب اين ) است.)تموتوا قبلانموتوا (حديث (

اجتماع عزاداران و ورود -و تاخت و تاز مغول نيز دارد. تمثيل مورد نظر شامل دو قسمت است: الف
شاعر غريب است كه  هاي گفتهتنها  -شاعر غريب و گفت گوي او با يكي از سوگواران و ب

  .آورد ميموضوعات را با طنزي تلخ بر زبان 
، بي خبري و غفلت كند ميموضوعي كه شاعر غريب با طنز و تمثيلي تلخ از آن ياد  ترين برجسته
پيوند پنهاني اين تمثيل با محتواي  ي رشتهاين همان موضوع محوري و  و مسلمانان است. ي جامعه

بگويد دليل  خواهد ميواقع مولوي با استفاده از اين تشبيه تمثيلي،  در حديث مورد بحث است.
تا پايان ابيات مورد بحث  مولوي نرسيدن به تعالي، نĤگاهي و عدم شناخت واقعي از پيشوايان است.

  .دارد مياين تمثيل، نگاه عارفانه خود را كه بيان كننده شوق و كشش است بيان 
 خواهد مينگاه مولوي به شهادت امام حسين (ع) نگاهي سوگوارانه نيست، بلكه او با تمثيلي زيبا 

ضروري  ي نكته بگويد كه روح آسماني يك سلطان دين از زندان دنيا و تن به آزادي رسيده است.
كربلا در قرن  ي واقعهكه مراسم سوگواري  بريم ميهمين تمثيل مثنوي مولوي پي  ي پايهديگر اينكه بر 

  از آن نيز با شكوه و در اجتماعي عظيم تشكيل شده است. تر پيشهفتم و 
تمثيلي و عناصر مشترك با مضمون بالا به قرار زير  هاي برداشتوف مولانا در ديوان شمس و غزل معر

  است:
  بلاجويان دشت كربلايي  كجاييد اي شهيدان خدايي

  ز مرغان هوايي تر پرنده  كجاييد اي سبك روحان عاشق
  بدانسته فلك را در گشايي  كجاييد اي شهان آسماني

  بداده وامداران را رهايي  كجاييد اي در زندان شكسته
  كجاييد اي نواي بي نوايي  كجاييد اي در مخزن گشاده

  )1004(كليات شمس، ص  
  
  دنياي مادي اين جهان، نشانه و تمثيلي از حقايق آن جهان است.-1
  .اند شتافتهشهيدان كربلايي، از خاكدان عالم خاكي به سراي باقي -2
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  .اند شدهدنيايي رها  هاي بستگيل شهيدان كربلا، عاشقاني هستند كه از د-3
  .اند شكستهو بند و زنجير زندان دنيا را در هم  اند كردهشهيدان كربلايي، خويش را فدا -4
  

  آن در مثنوي معنوي هاي تمثيلطوطي و 
بسياري از شاعران و نويسندگان و عارفان، تمثيل روحي است كه از  هاي سرودهو  ها داستانطوطي، در 

  جوار حق به ديار غربت دنيا در قفس تن گرفتار آمده است:
  كو كسي كاو محرم مرغان بود  طو طي جان زين سان بود ي قصه

  )1558، 1 جمثنوي، ( 
  

  ترجمان فكرت و اسرار من  طوطي جان مرغ زيرك سار من
  )1725، 1همان، ج ( 

  
  غنچه باشي كودكانت بركنند  دانه باشي مرغكانت برچنند
  غنچه پنهان كن گياه بام شو  دانه پنهان كن به كلي دام شو
  در نياز و فقر خود را مرده ساز  معني مردن ز طوطي بد نياز

  )به بعد 1843، 1 جهمان، ( 
  

اين چنين در آثار مولوي احساسات و عواطف و تجربيات رواني او را بازمي گويد و چون  هاي تمثيل
  .نشيند ميبر دل  آيد مياز دل بر 

در داستان شيرين طوطي و بقال در مثنوي، طوطي تمثيلي به جا از انساني است كه گفتار بي تعقل و 
  قياس نا به جا دارد:

  پنداشت صاحب دلق راكاو چو خود   از قياسش خنده آمد خلق را
  )263، 1همان، ج ( 

  
شكايت  ها جداييسوزناك مولاناست كه از  هاي نالهداستان فراق طوطي از موطن خويش، ياد آور 

  .كند مي
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تمثيل زيباي مولوي در داستان بط بچگان و مرغ خانگي، شايد يادآور همين دردهاي مولاناست و نيز 
  فراق شمس را به ياد مولانا آورد: تواند مي

  خاكي و بد و خشكي پرست ات دايه  مادر تو بط آن دريا بد است
  آن طبيعت جانت را از مادر است  ميل دريا كه دل تو اندر است
  اندر آ در بحر معني چون بطان  دايه را بگذار در خشك و بران

  )به بعد 3782، 1همان، ج ( 
  

  مولانانگاه تمثيلي ني در اشعار 
  كند ميشكايت  ها جدايياز   كند ميبشنو از ني چون حكايت 

  (مثنوي معنوي، ج اول) 
  

  كه از سر ناي بوي يار آيد  سر ناي بايد ي نالهدلم را 
  )699(ديوان كبير، ب  

  
  ما چو كوهيم و صدا در ما ز توست  ما چو ناييم و نوا در ما ز توست

  )599، 1(مثنوي، ج  
  

  رقصان شده در نيستان يعني تعز من تشا  و خاصه نيشكر بر طمع اين بسته كمر ها ني
  )94ديوان كبير، ب ( 

  
  كني ميزاري از ما ني تو زاري   زني ميما چو چنگيم و تو زخمه 

  )598، 1مثنوي، ج (
  

. شود ميوجود شباهت ميان انسان و ني به شكل بسيار زيبا و اعجاب انگيزي در اشعار مولانا بازگو 
) است به تمثيلي از )فناي افعالي() يا ()فناي فعل(مولوي در موارد متعدد اين حالت را كه نزد صوفيه (

 ها آنزيرا از هيچ يك بي زخمه آوازي برنمي خيزد و  كند ميچنگ، رباب، طبل و كوس و دهل بيان 
  .اند نوازندههمه محتاج دست 



 زبان تمثيلي ملاي روم                                                                                                                   113

 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll/ 

) نيز )نقي(امل، به دليل آن كه لفظ ني در فارسي به معني (ني در اشعار مولانا، تمثيلي است از مرد ك
حقيقت (تمثيلي از ( تواند ميو مرد كامل از خود فاني است. همچنين ني در شعر مولوي  آيد مي

كه مراد از ني در اشعار مولانا،  اند عقيده) باشد كه با لوح و قلم اتحاد دارد. بعضي بر اين )محمديه
ي و نفس ناطقه كه از عالم خويش دور افتاده و در زندان تن محبوس شده تمثيلي است از روح قدس

  است و اكنون در شوق رجوع بدان عالم معناست و از رنج دوري و غربت ناله و شكايت كرده است.
جدايي ازاصل است. بنابراين هم  ي ناله كند ميمولوي اولين تشبيه تمثيلي را كه ميان انسان و ني بيان 

، انسان هم به جهت دهد ميو ناله سر  كشد ميفرياد  )نيستان(چنان كه ني به سبب جدايي از اصل خود 
او  هاي نيايشو  تكاپوها، تفكرهاو تمام  كند ميجدايي از اصل خويش، كه ماوراء طبيعت است، ناله 

سوز و گداز و معناي حقيقي اين  تواند مي فريادي در جست و جوي آن جايگاه متعالي است. كسي
را درك كند كه به اصل خويش آگاه باشد. اين آگاهي در او به عشق حقيقي منجرمي شود و  فريادها

وجودش در شوق وصال  ي پروانهكه  كند مياشتياق بازگشت به اصل، در دلش شور و غوغايي به پا 
  يار خواهد سوخت.

  
  تمثيل زيباي فيل در تاريكي

تاريكي عرضه كردند. مردم بسياري  ي خانهشهري كه مردم آن پيل نديده بودند، هنديان پيلي را در  در
توصيفات آنان از  اما با لمس كردن، پيل را بشناسد. كرد ميبراي ديدن پيل به آنجا رفتند. هركسي سعي 

  پيل بسيار متفاوت بود؛ چون منظر و ديدگاه آنان متفاوت بود:
  آن يكي دالش لقب داد اين الف  گفتشان شد مختلفاز نظر گه 

  اختلاف از گفتشان بيرون شدي  در كف هر كس اگر شمعي بدي
  )1267 -8، 3 ج(همان،  

  
بيان مولوي در داستان پيل، تمثيل زيبايي است از اختلاف هفتاد و دو ملت. زيرا هر كسي از حقيقت 

و روش آنان را منكر  كند نميو به حرف ديگران توجه  داند ميبرداشتي دارد و روش خود را درست 
  .شود مي

  و آن جماد اندر عبادت اوستاد  آدمي منكر ز تسبيح جماد
  بي خبر از يكدگر و اندر شكي  بلكه هفتاد و دو ملت هر يكي

  )1497 -8، 3 جهمان، ( 
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و پيامبران را به ماه، اصحاب و اولياء را به ستارگان و هر  داند ميمولوي آفتاب را تمثيلي از حقيقت 
  ظرفيت افراد متفاوت است، كمالات و مراتب آنان نيز مختلف است. ي اندازهكسي به 

  عيب نبود اين بود كار رسول  عقول ي اندازهپست مي گويم به 
  )3811، 1همان، ج ( 

  
  :كند مياو از قول پيامبر نقل 

  وحي خورشيدم چنين نوري بداد  در نهادچون شما تاريك بودم 
  بهر ظلمات نفوس دارم    نور  ظلمتي دارم به نسبت با شموس
  انوري   آفتاب   مرد   نه  كه   ز آن ضعيفم تا تو تابي آوري

  )3660، 2همان، ج ( 
  

  در كاربرد تمثيلي و تخيلي مثنوي )شير(نقش حيوانات 
 هاي نقشحيوانات و جانوران به سبب كاربرد تخيلي و تمثيلي كه دارند همواره در ادبيات فارسي 

عناصر به كار گرفته شده در ادبيات فارسي، استفاده تمثيلي  ترين كهن. در واقع، يكي از اند داشتهزيادي 
  از حيوانات است.

  ز دور آيد ميديدكان خرگوش   شير اندر آتش و در خشم و شور
  امر ما را افكند او بر زمين  نيم خرگوشي كه باشد اين چنين

  )291، 1همان، ج ( 
  
گروه و صنف  ي نماينده معمولاًمولوي، خواه انسان باشد خواه حيوان،  هاي داستانشخصيت تمثيلي ((

كه بيش و كم  كند ميرا چنان تصوير  ها آنخود هستند و مولوي از طريق گفت و گوها، شخصيت 
 ها شخصيتاز شناخت آن نوع  اي تجربهو اگر خواننده،  شود ميكلي افراد گروه و صنف خود  ي نمونه

داشته باشد، شباهتي عجيب ميان نمونه كلي و مصاديق ذهني و تجربي  شود ميكه در داستان مطرح 
 با احوال و روحيات مردم عصر او و توان مي. از همين روي از طريق آثار مولوي كند ميخود احساس 

آن را چه بسا در عصر خود نيز  هاي نمونهآنان كه  هاي واكنشو  ها كنشو گذران زندگي و  ها گرفتاري
  )289: 1380پور نامداريان، ( آشنايي پيدا كرد.)) بينيم مي
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بن  مولانا .دهد ميمعناي شجاعت و مردانگي  مجازاً ها فرهنگ، در نامند ميسلطان جنگل شير، كه آن را 
كه شجاعت ظاهري، سايه و مظهري از  داند ميشجاعت را در هم شكستن قدرت باطني نفس  ي مايه

  .رود ميآن به شمار 
مثنوي به كار رفته و همانند ساير حيوانات در هر داستاني، تمثيلي از  هاي حكايتشير در بسياري از 

متضاد دارد. شير  ضاًبعامر خاصي است. و از جمله حيواناتي است كه شخصيتي غير ثابت، متفاوت و 
تمثيلي است از عارفان حقيقي، رمز شجاعت و سمبلي براي زورمندان دنيايي و همچنين نماد نفس 

  گرفتار نفس و ... است. هاي انساناماره و شهوت، عقل جزيي و 
گرفته  مولانا در بسياري از ابيات مثنوي، شير را تمثيلي از اولياء االله و مردان حق و عارفان باالله در نظر

  است:
  كم نيايد روز و شب او را كباب  هر كه باشد در پي شير حراب

  )3089، 1مثنوي، ج ( 
  

  پس تو روبه نيستي شير مني  چون گرفتي عبرت از گرگ دني
  )3179، 1همان، ج ( 

  
  روبها تو سوي جيفه كم شتاب  كباب   نايد در پناه شير كم 

  )2278، 3همان، ج ( 
  

  پير چنگي ي قصهنگاه تمثيلي مولوي به 
  بود چنگي مطربي با كر و فر  آن شنيدستي كه در عهد عمر
  يك طرب ز آواز خوبش صد شدي  بلبل ازآواز او بي خود شدي
  وز نواي او قيامت خاستي ...  مجلس و مجمع دمش آراستي
  تو كريمي نيز آن را خود بيار  من چو كردم آن خود بر تو نثار
  مشنو سماع من تو نيز رايگان  در همه دنيا ندارم هيچ چيز
  چنگ بهر تو زنم كĤن توام ...  نيست كس امروز مهمان توام

  )2096، 2212، 1همان، ج ( 
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پير چنگي با تاكيدي تمثيلي بر مرگ اختياري داستان طوطي مثنوي، به سالك  ي قصهمعنايي  ي زمينه
پير چنگي در كتاب مثنوي تا  )1919، 1 جهمان، () )در نياز و فقر خود را مرده ساز(( كند ميتوصيه 

حدودي نشان از طلب رزق دارد و قسمت اعظم سخنان مولوي بيانگر نگاه تمثيلي حالت انسان 
  گناهكاري است كه از گناهان ساليان دراز عمر خويش پشيمان است.

او در پايان دگرگون  ي قصه هاي شخصيت) است و )تكوين شخصيت(داستان مولوي ( هاي ويژگياز 
. پير چنگي شخصيتي كاملاً پويا دارد و به طور منطقي و قابل قبول وقايع قصه براو اثر دشون مي
  .نمايد ميو او را از درون متحول  گذارد مي

نگاه تمثيلي مولانا به داستان پير چنگي بدين نحو است كه سالك راه حق در نخستين گام بايد از 
گذشته توبه كند، اما نبايد در اين مرحله متوقف شود و درگام دوم بايد از گذشته و آينده و حتي توبه 

ابل دو ضد قهرمان . پير چنگي كه قهرمان قصه است در مقاند راههمه حجاب  ها ايننيز توبه كند، چه 
پر گناه و دوم: هشياري، توبه و گريه و زاري او، كه بر هر دو پيروز  ي گذشتهنخست: قرار دارد: 

  .شود مي
اما سپس به وادي تمثيلي  گيرد مي) قرار )صحو(پير در روايت مثنوي نخست در جايگاه تمثيلي (

و در رويارويي با پير، او نيز متحول  ودر مي. در داستان پير چنگي عمر شخصاً نزد پير رسد مي) )محو((
خاص خدا  ي بندهكه  برده نمي. او كه تا كنون سخت گير و خشن بوده است و هيچ گاه گمان شود مي

كه دوستان خدا در  رسد ميو هم به اين آگاهي  شود ميدر لباس پير چنگي ظاهر شود هم اهل مدارا 
ر اهل گناه باشند به اين دو مورد تحولي است كه در هر لباسي هستند حتي در لباس افرادي كه به ظاه

پير نقشي فعال در  ي توبه. نگاه تمثيلي مولوي بدين نحو است كه عمر هنگام دهد ميشخصيت او رخ 
و در تحول نهايي  كند ميفراتر هدايت  اي پلهو او را به  دهد ميقصه دارد. راه درست را به چنگي نشان 

  .شود ميواقع  مؤثرپير كاملاً 
  

  نتيجه گيري
اخلاقي اين است كه  هاي آموزهتمثيلي و  هاي داستانخاص مولانا در نقل حكايات و  هاي شيوهاز 

بلكه به مناسبت  مانند نميمثبت و منفي خود ثابت باقي  هاي نقشوي در  هاي داستان هاي شخصيت
. كنند ميلي و نمادين پيدا تمثي كاربردهايي ،ها نقشو  ها شخصيتاخلاقي  هاي پيامايراد نكات و 

. شخصيت قصه و شوند ميمولانا پويايند و در طول قصه دگرگون  هاي قصهو  ها داستان هاي شخصيت
. مولوي در شعر شوند مياو در طول داستان و در واكنش به رخدادهايي، از درون متحول  هاي داستان
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را آورده است كه پيش از او بر سر بسياري  هاي داستانخود و مخصوصاً در مثنوي گران سنگ خود، 
مولانا  هاي تمثيلبود اما ويژگي بارزي كه در شعر مولانا وجود دارد اين است كه نمادها و  ها زبان

شده است. اشعار مولانا به سبب  مؤثرترو لذا بسياركاري تر و بسيار پر معنا و عميق و نو عرضه شده 
اشتمال بر احاديث، اقوال، اشعار و تمثيلات فراوان، ارزش مطالعات پيوسته را دارد. تصرف مولانا در 

به نظم آورده، محدود به مطالب و موضوعات  ها تمثيلكه در اشعار خود به عنوان نمادها و  هايي قصه
خواص هم چشم پوشي نكرده است. مولانا در تازه بودن كه از  دهد ميعوام بوده است اما قراين نشان 

مختلف، چه از نظر  هاي زمينه. او در رسد مي) ما )امروز(و به ( كند ميروزگاران سفر  ي همهخويش، به 
و حكايات تمثيلي، اگر  ها داستاننو دارد. اشاره و تلميح به  اي شيوهمحتوا و چه از نظر فرم، سبك و 

مولوي به  ي اندازهمولوي هم هست اما شايد در آثار هيچ شاعر پارسي گوي به چه در شاعران قبل از 
  اين قضيه توجه نشده است.
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